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یاد و یادواره 
یادداشت‌هفته 


در این شماره می خوانید: 
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تفسیر سیاسی 

سه گانه 

زبانشناسی ۹ 
دیدنیهای‌ایران ۱۰ 
رفتارها و واکنشها ۱۲ 
داستان زندگی ۱ 
باریکتر از مو ۳ 
چهارهفته چهارمسابقه سس اب سب سب ۱۷ 
گزارش‌خارجی ۱۸ 
مشاور خانواده ۳۰ 
گزارش از زندان ۳۲ 
سوژه ۲٤‏ 
پرسش ویژه؛ باسح ویزه ۲۵ 
ماحراهای خواستگاری تست ۲۳ 
در پیچ وخم دادگاه ۳۷ 
خاطرات یک روزنامه فروش سس ۲۸ 
تظاهر ات‌درمادرید -تلخ ترین خاطره‌زند گی---۲۹ 
مسابقه بزرگ داستان نویسی سا ج ےنت 
پاورقی‌خارجی ۳۲ 
از گوشه و کنارجهان ۳ 
بچه کو چکی به نام مهر داد ا۳ 


رازسلامتی ۳۷ 


شرح درمتن 
با پاهوشس خود کلنحار بروید سس تست تست © 
سرگذشت های واقعی ۸ 
هفت هنر 0۰ 
داستانهای‌انتخاب یآلفر دهیچکاک 0٤‏ 
ورزشی 0۸ 
تعبیر خواب 1۲ 
پیغامهای روشنایی ۳ 
ف رنگین 1٤‏ 
پیام‌ازشماء .جاپ‌ازما 10 
نقاشی های شما 
ازنگاه‌دیگر 
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هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزبون و تئاتر و یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس د اده نمی شود. 

مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 
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ولادت حضرت على بن موسی الرضا (ع) 

در ۱ ۱ذیقعده‌سال۱۴۸هجری قمری«ابوالحسن 
علی بن موسی. حضرت امام رضا(ع)» هشتمین پیشوای 
مسلمانان جهان درمدینه منوره ق دم به عرصه حیات 
نهادند.ماد بافضیلت ایشان زنیایرنیبهنم نجمه بودند 
ای ۳ رت داشستند e‏ 
امام رضا (ع)درسن ۶سالگی‌هنگامی که پدرشان را 
ازدست دادند امامت مسلمانان رابه عهده گرفتند. 
مأمون خلیفه عباسی که در آن ایام در خراسان حکومت می کرد.امام رضا(ع ) رابه اجبارازمدینه به مروخواند و 
مقام ولایتعهدی رابرای آن حضرت درنظر گر فت.اما آن حضرت در طی راهباافشای‌ماهیت این حر کت مزد ورانه 
مأمون به تشریح موقعیت خود پر داختند بطوری که هنگام رسیدن ایشان به خراسان, افکار مر دم کاملاً سوی امام 
متمایل شد. ولادت باسعادت نور چشم ایرانیان, امام مهربان و ضامن آهو بر همگان مبا رک باد. 

در گذشت ادیب نیشابوری Wi‏ 

در ۱۲ذیقعده‌سال ۴ هجری قمر ی میر زا عبد الجواد ادیب نیشابوری شاعر گرانقد رایرانی بدرود حیات 
گفت. وی در ۴سالگی بینایی خویش راازدست داد اما ازهمان دوران به تدریج آموختن رابا فراگیری قر آن مجید 
آغاز کرد.ادیب نیش ابوری شاعری خوش قر يحه بود ودر سر ودن شعر ازسبک قا آنی پیر وی می کر د. اما بعد 
از مدتی به شسیوه تر کستانی روی آ ورد وسر انجام خود صاحب سبکی ویژه شد. ادیب نیشابوری شاعری توانا بود 
و انتخاب الفاظ و انسجام تر کیبات و معانی دقیق از خصوصیات بارز شعر اوست. 


۱ هجرت امام خمینی (ره) از عراق به پاریس‎ mi 

در ۱۳مهرماه‌سال ۱۳۵۷هجری شمسی حضرت امام خمینی(ره) ازعراق به پاریس هجرت کردند. آن روح 
بلند و بیدار هنگامی تصمیم به این هجرت تاریخی گرفتند که ازیک سو رژیم بعثی عراق سعی می کرد ازمبارزات 
ایشان جلو گیری کند و ازدیگر سوی ساواک شاه در تدار ک توطئه های مختلف بود. دولت عراق که درراه حفظ 
تعهدات و روابط با دولت ایران می کوشید؛ توسط یکی ازمقامات امنیتی ازامام خواست که ازهرگونه فعالیت 
سیاسی و تبلیغاتی برضد رژیم شاه خودداری کند. حضرت امام در پاسخ فرمودند:« این تکلیف شرعی است که 
متوجه من است و من هم اعلامیه می نویسم و هم درموقعش بر منبر صحبت می کنم و هم نوارپرمی کنم و به 
ایران می فرستم. این تکلیف شرعی من است و شما هم هر تکلیفی دارید عمل کنید.» 
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تولد سهراب سپهری 
در ۱۵مهرماه‌سال ۳۰۷ اهجری شمسی سهراب سپهری شاعر. نقاش و طراح 
اهل کاشان دراین شسهر متولد شد. سپهری شاعر نوپر داز و سپید گوی معاصرایران به 
شمارمی رود. او دردانشگاه تهران در دانشکده‌هنرهای زیباتحصیل کر د و دوره‌نقاشی رابا 
رتبه ممتازبه پایان رساند. اولین مجموعه شعر سپهری در سال ۱۳۳۰ هجری شمسی با نام 
«مرگ رنگ» منتشرشد. ما تحول عظیم و چشمگیر در شعرسپهری دردومین مجموعه 
شعراویعنی «زند گی خوابها» کاملا مشهود است.او دراین مجموعه نخست وزن عروضی 
نیمایی را کنار گذاشت وبه شعر سپید روی آورد. ازدیگر آثار سهراب سپهری «آوار آفتاب. ماهیچ. مانگاه و صدای 
پای آب» رامی توان نام برد. سپهری درمشهد آردهال کاشان مدفون است. 
روز جهانی کودک گرامی باد 
براساس یک سنت کهن. هر سال در بسیاری از کشورهای جهان هشتم اکتبر 
(۱۶ مهر) به عنوان روز جهانی کود ک گرامی داشته می شود. 
بر اساس آمارهای جهانی, میلیون ها کود ک در گوشه های دور افتاده‌ای‌از جهان 
تاشهرهای بز رگ با انواع مشکلات دست وپنجه نرم می کنند. هر سال نز دیک به ۱۰ 
میلیون کود ک زیر ۵سال‌بادلایل قابل پیشگیر ی مانند بیماری ها و دستر سی نداشتن 
به امکانات ساده‌بهداشتی و مواد غذایی جان خود رااز دست می دهند. بر اساس 
آمارسازمان‌جهانی کار.| کنون ۱۵ ۲میلیون کود ک کار در جهان وجود دار د که پیشتراین کود کان در منطقه آسیا 
اقیانوسیه زند گی می کنند. بر اساس آمار یونیسف, ۵۶میلیون کود ک که بیشتر آن‌هادختران‌هستند. تاسال ۱۵ ۰ ۲از 
آموزش ابتدایی بی بهره خواهند بو د واین در حالی است که بسیاری از دختران‌در کشورهای‌مانند پا کستان وافغانستان 
هر روز بادشواری به مدرسه می روند وباانواع حمله ها و خطر هار وبه رومی شوند واین جدای فاجعه ای است که به 
علت قحطی و فقر در مناطق مختلف جهان از جمله در آفریقاو به طور خاص در سومالی بر کود کان بیگناه می رود. 
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ده ادد 


حطر ت عیسی(ع) 


محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


+ ۰ 
بهترین سرمایه 

بسیاری از ما بر این گمانیم که فقط باید پولدار شویم. 
البته گناهی هم نداریم. متأسفانه در حال حاضر پول نقش 
تعیین کننده‌ای پیدا کرده‌است.اگر پول نداشته باشیم 
احترام چندانی هم نداریم. نه اینکه پول احتر ام می ورد 
ه اینکه مردم ایران همه پولکی شده باشند با حاضر باشند 
به‌خاطر پول‌هر کاری‌بکنند. ویافقط به آ دم‌های پولدار 
احترام بگذارند اما به هر حال ثروت نقش تعیین کننده‌ای 
پی دا کرده‌است. فضای اجتماعی اجتماع امروز ماهم 
متأًسفانه فضای دهه ۰ ۶نیست. ما در هوای دیگری تفس 
می‌کشیم. اماب همه اين اوصاف آیا شسما معتقدید فقط 
داشتن سرمایه کافی است؟او آیا پول و ثروت بهترین 
سرمایه یک خانواده به حساب می آید؟ 

حالابه چند مثال توجه کنید: فرض کنید شسماتمام 
را 
مام کی تاد و اخادوادوه ما دررفاه اند از 
2 را 
وفرزندان خود تدارک دیده‌اید. هزین ه تحصیل آنها 
رادربهترین ومناسب‌ترین مدارس پر دخته‌اید, وبه 
خاطر همه این امکانات مجبور بوده‌اید تادیروقت کار 
کنی دووقتی هم به خانه آمده‌اید فرصتی برای شسوخی 
وخنده‌وبازی‌نداشته‌اید.احتمالاً همسرتان نیز کارمند 
جایی بوده‌وبه همین خاطر اوهم ساعاتی راخارج از 
محیط خانواده گذرانده. در این میان فرزندان شماهم 
زندگی خودشان راداشته‌اند. در چنین مواقعی معمولاً 
پدر وحتی و پدر و مادر هر دو غیبت خود رابا پول جبران 
می‌کنند. یعنی پولی به فرزندشان می‌دهند تا آنها خیلی 
کاری به کار آنها نداشته‌باشند. حتی در بعضی از موارد 
این پرداخت‌هانوعی باج هم تلقی می شود تاآنان کمتر 
به‌پروپای‌والدین بپیچن د. پس از مدتی خانواده‌می‌بیند 
که باوجود همه امکانات فراهم آمده,غذای خوب,جای 
مناسب.امکانات کافی زند گی پول توجیبی درست و 
حسابی و... فر زندانشان در تحصیل موفق نیستند. چون 
عادت کر ده‌اند باخانواده‌نباشند سرشان رابه مشغله‌های 
دیگری گرم کرده‌اند. همراهان و دوستان دیگری‌پیدا 
کرده‌اند و دارای خلق و خو و رفتار نامتجانسی شده‌اند. و 
شمامتعجب که آنان چه چیزی در زند گی کم داشته‌اند که 
به این حال وروز افتاده‌اند؟ چراسر به سمت و سوی‌اشاره 
شما نمی‌چر خانند ؟ جرا مطابق میل شما رفتار نمی کنند؟ 
مطابق میل شسما لباس نمی‌پوشند؟ مسوولیت‌پذیری 
ندارند و از شما قدردانی نمی کنند ؟ متوقع بار آمده‌اند. به 
مسوولیت‌هایشان عمل نمی کنند؟ و... 

در نقطه مقابل خانواده‌ای رادر میان اقوام و اطرافیان 
می‌پینیسد که هیچ کذام از سرمایه‌هایی را که شسما فکر 
می کنید سر مایه‌است. ندار ند.حتی نیمی از امکاناتی را که 
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شمابرای‌فر زندانتان‌فراهم کردهاید.تهیه نکر داند. روت 
وسرمایه‌شان نیز با دارایی‌های شما قابل قیاس نیست.اما 
می‌بینید که فر زندان به موفقیت‌های چشمگیر تحصیلی 
دست پیدا کر ده‌اند. احترام پدر و مادر رابه مراتب بیشتر 
مراعات می کنند و مسوولیت پذیری فراوان‌تری دارند 
ودرسن وسال جوانی کمتر وابسته‌اند.در اینجاست که 
احساس می کنید.سرمایه‌ای که فراهم کرده‌اید قابل‌اتکاو 
اطمینان نیست وبا ان چه که فکر می کر دید سر مایه است 
ومی‌خواستید با آن سرزمینی پر از امنیت و آسایش 
وخوشبختی برای آینده بسازید آشیانه‌ای بر باد است 
وسرمایه و پشتوانه به حساب نمی اید و تازه متوجه 
می‌شوید که سرمایه اصلی و قابل اتکای زندگی آن چیزی 
نبوده است که شما فکر می کرده‌اید. 

واقعیت آن‌است که فرزندان» مهم ترین سرمایه 
زندگی به حساب میآیند. گرچه ممکن است خیلی‌ها 
فکر کنند در دوره و نسل جدید نمی‌توان فر زند را سرمایه 
دائست امااگر وقت کافی‌برای تربیت آ نهانگذاريماگر 
خودمان مسوولیت آنان رابه عهده‌نگیریم. | گر در تحصیل 
و آم وزش وپرورش آنهاودر رفع کمبودهای عاطفی و 
احساسی آنان تلاش نکنیم و وقت نگذاریم هر آنچه که 
سرمایه اقتصادی فراهم اورده باشیم به کارمان نمی آید. 
زمانی‌می‌رسد که احساس می کنیم بچه‌هایمان خدای 
ناکرده گر گ‌هایی شده‌اند که منتظرند. ضعیف و ناتوان 
شویم و از پا بيفتيم وما را بدرند. بدمان نیاید. مثال‌هایی 
از این دست فراوان است.بدرانی که باسختی ومرارت 
وبا کار شبانه‌روزی مالی به هر قیمت فراهم آورده‌اند و 
بے آنکه خود فرصت اس فادواز آن راید کنر + امد 
تاراج آن بوده اند. و نیز خانواده‌های بسیاری رامی‌توان 
سراغ گرفت که در تعریف سرمایه واقعی دچار اشتباه 
نشده و وقت کافی برای فرزندانشان گذاشتند ودر تربیت 
وتحصیل آن ان وجهه‌همت به کار گر فتند و آنان رابه 
سرمایه‌هایی بدل کردند که تاعمر دارند به کارشان 
می‌آید و به دردشان می خورد. 

پس تر دید نکنیم که سرمایه‌های واقعی مافر زندانی 
هستند که خوب تربیت شدهاند. با ایمان مسوّولیت پذ یر. 
موفق, با اعتماد به نفس و قدرشناس. 

البته همه آنچه که گفتیم از زشتی وقباحت ناسپاسی 
نمی کاهد. و بهانه‌ای نمی شود برای همسر یا فرزندانی که 
بهاو منزلت زحمات و تلاش‌های پدر رانمی‌دانند وخدای 
نا کرده‌روی به گستاخی می آورند. و نیز نقد وطرد آنانی 
نیست که چاره‌ای جز کار طاقت‌فر سا ندارند و نا گزیرند 
از ی رات ارس 
هزینه‌های سنگین زند گی بر آیند. بلکه روی سخن با آنانی 
است که از دایره‌قناعت گذر می کنند. و شب و روز به فکر 
تحص ل ا وای اا کی کا و کی 
شکر ورضایت.به کم بسازند وبیشتر به خانواده بیند يشند 
ودر کنار خانواده‌باشند وبه سرمایه‌های واقعی خویش 
تکیه کنند.امابه‌جای آن باغفلت از این سر مایه‌های واقعی 
همه عمر رادر جمع سرمایه‌ای هدر می‌دهند که چندان 
به کارشان نمی‌آید. کوته سخن 1 نکه خانواده و هدایت و 
تربیت درست آن وبه ویژه‌فرزندان بی شک بالاترین 
سرمایه زندگی است. ِ 


ارو ۳۶۸ 


از سخنان امام عصر(عج) 
#آنکه خدا ترس باشد و خمس وز کوه بدهد 
از فتنه‌های باطل کننده دین و بلاهای گمراه کننده 
درامان باشد.:«در موقع صدقه به اقوام نزدیک و 
نیازمندان ناشناس رسید گی کنید. ۶+ نکس که از نعم 
خدابه نیازمندان ندهد زیانکار دنیا و اخرت است. 
بر گرفته از: چهارده معصوم 
فرستنده: مسعود ذوالفقاری. قائم شهر 
پل هشتم اهواز 
حکایت پروژه پل هشتم اه واز در دوره وزارت 
کش ور حجت‌الاسلام مصطفی پور محمدی به اوایل 
دولت نهم برمی گردد اما این روزها تابلوی روز ش مار 
آن از کار افتاده و اینگونه پیش برود در دولت دهم هم 
افتتاح نمی شود. چند سال پیش و به هنگام ساخت برج 
میلاد د کتر قالیباف شهر دار تهران در اقدامی که‌نشان 
از پاسخگویی وی به شهر وندان دار د بانصب روز شمار 
روند ساخت واتمام پروژه رابه شهروندان نشان 
می‌داد. امد وارم شسهرداری اهواز هم با پاسخگویی به 
شهروندان تکلیف راروشن وزمان دقیق افتتاح این 
پروژه رایس از سال‌ها مشخص کند. 
شهرام حیدری - اهواز 
طنز وارده 
«حدیث حعلی در صف نانوایی» 
دوعلم شر یف نقد الحد یث ونقدالر جال به این دلیل 
رای ج شد که چون اصحاب قرض ومر ض احادیث 
جعلی نقل می کر دند علمای بز ر گوار ما در حوزه اين 
دوعلم را که به علم الحد یث و علم الر جال هم معروف 
است. در تدریس قرار دادند تااجازه جعل حدیت به 
کسی ندهند.اما در میان احادیث نظیر حدیت زیر را 
در هیچ جاندیدم ونشنیدم مگر در صف نانوایی که 
چند صف دارد. تکی, جفتکی. سه تکی و چهارتکی به 
بالا... گاهی اعتراض‌هایی به گوش می‌رسد اما همه به 
این وضع عادت کرده‌ایم. چند روز پیش در صف بودم 
که یکی از راه رسید و گفت: شاطر آقادو تا کنجدی 
مخصوص.. فو رآ تحویل شد. در همین موقع مرد 
شوخ‌طبعی گفت: آقا این حدیث را شنیده‌اید«الراشی 
والمرتشی کلاهم افی‌الایران»؟ بن‌ده که در صف 
جفتکی ها بودم با عصبانیت گفتم: مرد حسابی چرا 
حدیث جعلی می خوانی ؟ اصل حدیث «فی‌النار» است. 
آن آقابالبخند فرمودند:چراترش کردید من فقط 
تغییر کوچکی در آن داده‌ام و گفته‌ام که رشوه‌دهنده 
و رشوه‌گیرنده‌هر دودرایران هستند. حالااگر شما 
می گویید نیستند. بنده معذرت می‌خواهم. 
از صف سه تکی‌ها جوان خوش ذوقی طبع شعرش 
گل کرد و آن‌هم چیزی‌به‌نام شعر گفت:عزیزان‌دزدان 
بیایید به اینجا.../ که دزدان زیادند در جمع ما / که امن 
وامان است اوضاعتان... شاطر آقام رادید که‌دارم 
عصبانی تر می‌شوم و ممکن است هر لحظه با معترضان 
دست به یقه شوم بی خیال صف شد وفور ایک جفت 


نان به قیمت ۰ ۰ تومان به من داد تاشر من را کم کند. 
تو ۵ برابرش کرده‌ای؟ گفت: خوش انصاف! یارانه نان 
راکه‌نقدمی گیرید.نزول‌بانکی ۵درصدراهم که ۲۵ 
درصد کرده‌اید. مگر ما حرفی زده‌ایم؟... همه در صف 
ماند گان به من خندیدند و بنده‌هم به ریش خویش... 

دکتر واعظ جوادی -آمل 


سخنی با ریس جمهور محتر م 
ببه عنوان یک شهروند که حق پرسش از 
رییس‌جمهور خود رادارد.می‌خواهم بگویم شماقطعاً 
از حال و روز مردم خبر د ارید که بر بخش آسیب‌پذیر 
جامعه چه می گذرد؟!در حال حاضر بخش عظیمی 
از مردم دلشان را خوش کرده‌اند به اینکه چه زمانی 
یارانه‌ها واریز می شود تا به سمت عابر بانک‌ها هجوم 
برند و مبلغی به عنوان یارانه بگیر ند. اما آرمان شمادر 
رابطه با سایش مردم آیاهمین بوده‌است؟ نامه‌های 
فراوانی که در سفرهای استانی دریافت می کنید آیا 
شمارا بامشسکلات عظیم جامعه آ شتا نکر ده است؟ 
من به عنوان یک ایرانی و یک بسیجی که گرد وخاک 
جبهه راخورده‌به شمامی گویم که‌اگر شهداسر از خاک 
بر آوردند وحال وروز ما راببینند چه می گویند؟ من در 
شغل خودم که رانند گی کامیون‌سنگین است شاهدم 
که چگونه حرام. حلال می شود و خیلی از حلال‌ها, 
حرام.. پارتی‌بازی, گر فتن رشوه ريخت وپاش‌های 
بی‌دلیل و تشریفات اکثر آغیر قانونی کم که نشده‌هیچ. 
بلکه‌در مواردی زيادهم شده‌است.قبول دارم که قیمت 
گازوییل خیلی کم بود.اما به یک باره‌این میزان افزايش 
قیمت ناهنجار نبود!؟ يا در همین واگذاری‌های مسکن 
مهر چند درصد از آنهاء نیاز مندان واقعی هستند و چند 
درصد آنهارا کسانی تشکیل می‌دهند که وضع‌شان 
خوب است و پولی هم در اینجا سر مایه گزاری کر ده‌و 
خانه‌ای‌هم گرفته‌اندواز کجامعلوم که بعدها آنهارا 
به بهای گرانتر نفروشند؟ 
اقای رییس‌جمهوراحرف ودرددل زیاداست. 
کشورهستید وباید به آنهارسید گی کنید. دردهای 
دردمن‌دان‌راببینید وراه‌چاره‌برای آن‌پیدا کنیدوبه 
ویژه مس له اش تغال مردم را که بیکاری امان‌شان را 
بریده حل کنید تانزد خدا مسوّول نباشید. 
غلامعلی قاضی‌شهرضا -شهرضاء اصفهان 
توجه به محیط زیست 
شهرداری تهران اقدامات خوبی برای افزایش 
فضای‌سبز جنوب شهر صورت داده‌است اما گمان 
می کنم هنوز کارهای زیادی است که باید انجام شود. 
چندی پیش که در تهران و در منطقه باقرشهر بودم 
هوای آلوده | نجارادیدم وبه طوری که در ده‌متری 
هم دید کم بود و هر رهگذری درد گلومی گرفت. امید 
است همه ماو بیش از همه مسوولان ما به پا کسازی 
محیط زیست و رفع آلود گی هوا بیشتر توجه کنند. 
محسن ذوالفقاری-ساوه 


امکانات کم در مانی در مناطق گر دشکری 

چندی پیش از طریق رادیو شنیدم که چند زن 
حامله در اثر فقدان کادر تخصصی در بیمارستان جزیر ه 
قشم متا سفانه جان باختند. برای پیگری خبر به دو نفر 
از فرزندانم که در جزیره قشم زند گی می کنند تلفن 
کردم وموضوع راجویاشدم و آنهاهم تأیید کردند 
که‌چنین خبری‌صحیح است.برای کشوری چون 
ایران که پیشر فت‌های قابل توجهی هم در آمور پز شکی 
داشته» عیب است که بیمارستان‌هایش به خصوص در 
مناطق گر دش‌پذیر از کادر تخصصی لازم و مناسب 


برخوردار نباشند. ذکریا آقابابایی -گلستان 


آرزوهایی خرد و کو جک 


من زنی دلشکسته‌ام که از روستایی از استان بوشهر 
برایتان نامه می‌نویسم. یک دختر ایلامی که بامردی 
از شهرستان ملکان آذربایجان ازدواج کرده‌ودست 
روزگار آنها رابه اینجا کشانده... به شهر وروستایی که 
هیچ آشنایی در آن‌نداریم. دور از خانواده بدون هیچ 
ارتباطی نا اقواهی. ش_ابدباو ردان فشود ۲ ببال ابیت که 
مادرم و خانواده‌ام راندیده‌ام چون از پس هزینه‌های 
سفربرنمی آییم همسرم در کار ساختمائی فعالیت 
می کن‌د.در شر کتی که خدامی‌داند که جقدردر 
حقش اجحاف می‌شود و در آمدش در حد بخور ونمیر 
است. آیامی‌دانید تنها آرزوی من چیست؟!آیاشما 
می‌توانید مرا به آرزویم برسانید؟ آرزویم این است 
که در روستای خودم سقفی بالای سرم برای خود م 
داشته باشم.من در دوره‌دبیر ستان مقاله می‌نوشتم 
وشعرمی گفتم امروز دیگر خبری از آن شعرهاو 
قصه‌های کود کانه نیست.اینجاهزینه‌های تأمین و 
ساخت مسکن خیلی ناکرا اک دو سه میلیون 
تومان به ما کمک شود می‌توانیم یک چهاردیواری 
ساده برای خود مان بسازیم. آیامی‌توانید مارا که تازه 
زند گی مشترک را اغاز کرده‌ایم وبرای‌باهم بودن 
همه جور سختی راتحمل کر ده‌ایم وبه گوشه‌ای و کنجی 
خزیده‌ایم تابتوانیم باهم باشیم و زند گی کنیم. به 
آرزوهایمان برسانید؟ شکوفه -بوشهر 

۱-شاهزاده‌ای به معلم فرزن دش گفت قبل از 
خواندن و نوشتن به او شنا کردن بیاموز زیر امی‌تواند 
کسی راپیدا کند که به جایش بنویسد اما کسی را 
نمی‌یابد که به جایش شنا کند. 

۲-مردی به فیلسوفی گفت: فلانی روز پیشین 
درباره‌توجنین وجنان گفت.یاسخش داد:چر | که 
آن چرا که‌اواز گفتنش در حضور من شرم داشت تو 
پیش‌رویم باز گفتی؟ 

۳-مردی به دیگری گفت اگر در شب شبهی 
دیدی!مترس و در برابرش قد علم کن و جلو برو زیر 
او نیز مانند تو که خوف داری از تو وحشت دارد. 

گفت: ترسم از آن است که او نیز این پند را شنیده 
باشد. منبع:قصه‌های شیخ بهایی 

فرستنده: پیام خورشیدی. سقز 


٩۰ کر‎ ۳ 


نامه‌به‌سردبیر 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی و باعرض پوزش 
بابت تاخیر در پاسخ به موقع به نامه های شما عزیزان. 
و ون 

* سید محمود جعفری-همدان 

خلاصهای‌از مطلب شمادر بخش تر از ومورد 
استفاده قرار خواهد گرفت. پیروز باشید. 

۶« عباس عابد -اندیشه 

مطالب خوبی برایم فرستاده اید که قابل استفاده 
است.ان شاء الله همکار ی شمابانشر یه خود تان باهمین 
دقت و توجه استمرار داشته باشد. سرافراز باشید. 

* شهرام حیدری - اهواز 

جزوه حقوقی ارسالی به خصوص برای چاپ و 
انتشار در صفحه مشاور خانواده و اطلاع رسانی حقوقی 
و آشنایی باقوانین برای خانواده‌هافایل استفاد داست. 
به بخش مشاوره خانواده سپرده‌ام که به تدریج هر 
هفته قسمتهایی از آن را در صفحات مر بوطه منعکس 
کنند. از حسن توجه شما متشکرم. 

* ابراهیم گر جی محمدزاده-شاهین شهر 

بابنده‌و سایر همکارانم هر وقت که مایل باشید 
می‌توانید صحبت کنید. روابط عمومی مجله این امکان 
رابرای همه فراهم خواهد آورد. سلامت باشید. 

٭ رضا محمدی-آبدان بوشهر 

مطلب شمارابرای صفحه ترازو فرستاده‌ام تادر آن 
بخش مورد استفاده‌قر ار گر د.همین طور مطلبی را که 
درباره‌قابلیت آبدان برای تبدیل شدن به بخش نیز. 
برای طرح در صفحه ترازو مناسب‌تر بود. موفق باشید. 

:+ سید جمال اعتصامی - اصفهان 

نامه شسما به همراه تصاویر ضمیمه آن به دستم 
رسید. تصویر بقعه میر شرف الدین رابه مسوول 
صفحه دیدنی‌های ایران می‌دهم تادر انجا مورد 
استفاده قرار گیر د. گر چه کیفیت تصاویر ارسالی خیلی 
خوب نیست ماتلاش می کنیم تابه نحوشایسته‌ای 
منعکس شود. سرافراز باشید. 

# محسن ذوالفقار ی -ساوه 

من‌هم چون شمامعتقدم که کثرت خبرهای بد 
ارات کب هار یا هط رت وک ای 
وجنگ.فجایع انسانی و...درروحیه‌انسان تأثیر 
سکیا دا ات هم کے اعا 


هزار میلیاردی, و باز هم من چون شما معتقدم که آمار 


دزدی افزایش یافته و باید اقدامات شدید تری در این 
رابطه صورت گیر د وبه اعتقاد من ريشه بسیاری از این 
نابسامانی‌ها به بی توجهی به اشتغال و کار و تولید و نیز 
افزایش بی‌اعتقادی و آموزه‌های دینی بازمی گر دد. 

* فاضل عبادی- اصفهان 

نامه مفصل شمابه دستم رسید از ابراز لطف 
بی شائبه شما سپاسگزارم سلام شمارا به دوستان 
رسانده‌ام و همینطور سعی می کنم نامه شمارابه همه 
آنهانشان دهم تااز علاقه‌مندی خوانند گان ودقت 
نظر آنها بیشتر آگاه شوند. سرافر از باشید. 


و ۱۸ رت س ۵ 


سس > یھو دد گویی مو جب کر فتلای است 


ماع حسین (ع) 


WWW.hassanfathi blogfa.com 
WWW hasanfathi 96@ yahoo.com 


با کشت بو ین به کر ملیر 


# پوتین قرا راست د رسال ۲۰۱۲ یکبا ر دیک رکاندیدای ریاست‌جمهوری شود 


جابه‌جایی‌های مدودف و 
پوتین در رس هرم قدرت در 
روسیه می‌رود به یک مساله عادی 
ویک نمایش تبدیل شود. | 

در حالی که پوتین جای خود را 
به مدودف می‌دهد آوهم پس از چند 
سال ریاست جمهوری, رسماپوتین 
را کاندیدای ریاست‌جمهوری 
کرده و وعده انتخاب درسال 
۰۲ می‌دهد. 

به این ترتیب دور جدیدی 
از قدرت نمایی آشکار ولادیمیر پوتین عضو پیشین 
کا گ.ب(6.8.) که توسط بوریس یلتسین 
به نخست‌وزیری رسیده و پس از آن همواره در 
مسولیت‌های ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری 
فعالیت کرده اغاز می‌شود. 

درزمانی هم که مدودف ریاست‌جمهوری 
روسیه را در اختیار داشت بسیاری بر این باور بودند 
که قدرت اصلی و واقعی در دست پوتین بوده‌و 
دولت در کنترل اوست.اگر چه تفاوتی میان آنها 
دیده نشده و قبلاهم وعده داده شده بود که پوتین 
مجددا ریاست‌جمهوری را پس از مدودف در اختیار 
خواهد گرفت ولی چند ماه پیش زمانی که از مدودف 
درباره آینده و کاندیداتوری پرسیده شد او صراحتاً 
اعلام کرد که به زودی تصمیم خود رابرای نامزدی 
در انتخابات اتی ریاست‌جمهوری روسیه در سال 
۲ اعلام خواهد کرد. 

او که در حاشیه پانزدهمین همای ش بین‌المللی 
اقتصادی سن پتر زبو رگ سخن می گفت وعده داد که 
به زودی اعلام خواهد کرد که آیا برای دومین بار 
نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری خواهم شد یا نه؟ 

ولی نشست حزب حاکم بهترین مکان برای 
حمایت از پوتین و کاندیداتوری او توسط مدودف بود 
که با استقبال اعضای حزب مواجه شد. 

مدودف در سال ۲۰۰۸ جای پوتین را گرفت و 
اگر یکبار دیگر ولادیمیر پوتین به ریاست‌جمهوری 
برسد برای سومین بار است که در این مسؤولیت 
قرار می گیرد. 

تصمیم پوتین به حضور در انتخابات سال ۲۰۱۲ 
با وا کنش‌های بسیاری در داخل و خارج مواجه شده 
است. کسانی که از پوتین و مدودف منتفع شده و 


توانسته‌اند منافعی به دست بیاورند از او جانبداری 
کرده و از این تصمیم خرسند شده‌اند. 


۶ مت ی 


البته این عده شامل افراد 
حزب حاکم ویاصر فا سرمایه 
داران و دوستان یوتین نمی‌شوند 
بلکه از آنجا که اودر سال‌هایی که 
قدرت را به عنوان نخست ‌وزیر یا 
رییس‌جمهوری در دست داشته 
توانسته نوعی نظم و ثبات مالیء 
سیاسی و اقتصادی بر این کشور 
حاکم سازد اف راد متفاوتی حامی 
اوهستند.اگر نگاهی به دوران 
یلتسین اولین رییس‌جمهوری 
روسیه بیندازیم با واقعیت‌های تلخی مواجه خواهیم 
شد. علاوه بر مشکلات سیاسی و اقتصادی که ناشی 
از فروپاشی شور وی و شکل گیری کشور جدید روسیه 
بود مسایل حادی نظیر ترور یسم و جنگ جدایی‌طلبان 
چچن گریبان این کشسور راگرفتهبو.مااز آنجا که 
پوتین سابقه عضویت در سازمان امنیتی شوروی را 
داشت با سیاست مشت آهنین به صحنه امده‌و سعی 
کرد حاکمیت دولت رادر سرتاسر این کشور پهناور 
که میراث شوروی است تسری دهد. همین مساله 
موقعیت پوتین رادر روسیه تثبیت کرده واو رابه 
چهره‌ای قابل قبول تبدیل کرد که روسیه ورشکسته 
رابه کشوری قدرتمند که امروزه در کنار ۷ کشور 
صنعتی ایستاده مبدل ساخت. 

-ولی این گونه نیست که حکومت پوتین و حتی 
مدودف از حمایت همه بر خوردار باشد. بلکه افراد 
و گروه‌هایی هستند که به انتقاد از انهماپرداخته و 
بر این باور می‌باش ند که ادامه حکومت آنها به رر 
روسیه بوده و این کشور را به سوی تجزیه و یاد وران 
جدیدی از استالینیسم سوق خواهد داد که نتیجه ان 
استبداد و دیکتاتوری در قالب جمهوری در قرن ۲۱ 
خواهد بود. به همین دلیل پس از اعلام کاندیداتوری 
ولادیمیر پوتین. مخالفان به خیابان‌ها ريخته و دست 
به اعتر اض زدند. 

اگر چه مخالفت‌ها تا حدی هم گسترده ام اوضاع 
داخلی این کشور به گونه‌ای نبوده ونیست که مخالفان 
آزادی‌عمل داشته باشند با این حال اعتراض‌ها 
نشان از این واقعیت دارد که اوضاع چندان هم به نفع 
زوج مدودف پوتین نیست. در این میان اعتراضها و 
مخالفت افراد شاخصی راهم شاهد بودیم که در میان 
آنهابه نظر می‌رسد گورباچف آخرین رهبر شوروی 
آشناترین چهره باشد. 


گورباچف صراحت ا بر این مسأله تا کید ورزید 


ارو ۳۶۸ 


که روسیه با ریاست‌جمهوری پوتین ۶سال از دست 
رفته پیش روی خواهد داشت. به گفته وی. روسیه به 
اصلاحات فوری از جمله در حوزه سیاسی نیاز دارد 
و رییس‌جمهوری جدید باید بدون چون و چرا از این 
مسأله استقبال کند. 

در همین ار تباط الکسی کودرین وزیراقتصاد 
روسیه که نقش بسزایی در تحولات اقتصادی این 
کشور در سال‌های اخیر داشت این حادثه راعقبگرد 
سیاسی نامیده و از کابینه استعفا می‌دهد. وی بر این 
باور بود که لیبرالیسم و آزاد شدن فضای سیاسی برای 
پیشرفت‌های اقتصادی کشور ضروری است. 

کودرین اعلام داشت که برنامه‌های مدودف 
برای افزایش چشمگیر هزینه‌ه ای نظامی به بهای 
نابودی آموزش تمام خواهد شد و ما رابه در امدهای 
سرشار نفتی وابسته خواهد کرد. 

باتوجه به بحران اقتصادی اروپا و مشکلاتی که 
در زمینه قیمت نفت به وجود آمده‌به نظر می‌رسد 
که کشورهایی که دارای اقتصاد تک محصولی بوده 
و متکی به صادرات نفت و دلارهای نفتی هستند در 
آینده از این بحران متضرر شوند. 

روزنامه آلمانی«دی‌ولت» در مقاله‌ای پوتین 
رامرد یخی روسیه نامیده واو راتزاری با آداب و 
رسوم دیکتاتوری توصیف می کند. این روزنامه در 
مصاحبه‌ای از قول گلب‌پاولوسکی از کارشناسان 
علوم سیاسی روسیه می‌نویسد: 

پوتین که آمروز می‌خواهد رییس‌جمهوری شود با 
۱۰ سال پیش تفاوت دارد. به گفته پاولوسکی, پوتین 
واقع‌بینی خود رااز دست داده و وجود اوبرای روسیه 
امروزی خطرناک است. 

یکی از تغییرات و تحولاتی که در زمان 
ریاست‌جمهوری مدودف در روسیه روی داد تغییر 
ویااصلاح قانون اساسی بود به طوری که دوران 
ریاست‌جمهوری از ۴ سال به ۶ سال افزایش یافت. 
دراین صورت اگ ر یوتین دو دوره دیگر از سال 
۲ مسوولیت ریاست‌جمهوری راعهده‌دار شود 
تاسال ۲۰۲۴ در این مسؤولیت باقی خواهد ماند. 
به‌این ترتیب دوران ریاست‌جمهوری اواز استالین 
دیکتاتور پیشین شوروی که ۲۹سال بر سریر قدرت 
بود بیشتر می‌ شود. 

به هر حال این واقعیت را بای د پذیرفت که مرد 
یخی باز گشته و درصدد است بار دیگر در کرملین 
مستقر شود.او که ۵ ۶ سال داردحداقل برای مدت 
۶ سال ویا ۱۲ سال ریاست جمهوری رادر دست 
خواهد داشت. 

سابل پو ین 

اجلاس حزب حا کم روسیه واحد این بار باتحولات 
واخبار جدیدی همراه‌بود.اگر چهاز مدت‌هاقبل 
کاندیداتسوری پوتین وجایگزینی او مورد بحث قرار 
داشت اما رسما به این مسأله پرداخته نشده بود فا این 
که در این نشست مدودف رییس جمهوری روسیه و 
یار دوقلوی پوتین رسمایار و دوست خودرا کاندیدای 
ریاست‌جمهوری می کند. 


پس از این بود که پر ده‌ها کنار رفته و مشخص شد 
که‌اگر در سال ۰۸ ۰ مدودف به ریاست‌جمهوری 
می‌رسد وپوتین نخست وزیر می شود صرفا به این 
دلیل بوده که یک رییس‌جمهور بر اساس قانون 
نمی‌توانسته بیش از ۲ دوره متوالی این مسؤولیت را 
دراختیار داشته باشد. 

مدودف در مقابل کنگره حزب حاکم در مسکو 
ضمن اعلام نامزدی پوتین خواستار حمایت حزب از 
او می‌شود. این خبر در حالی اعلام شد که با توجه به 
شرایط موجود در روسیه به نظر می رسد او از بخت 
بیشتری نسبت به دیگران برای پیروزی در انتخابات 
سال آتی برخوردار باشد. 

کارشناسان از دوره ریاست‌جمهوری مدودف به 
عنوان دوره انتقال مجدد قدرت به پوتین یاد می کنند 
چرا که وی عملا کرملین رات رک نکرده و در این 
مدت ۴ساله همچنان مرد قدرتمند و بانفوذ روسیه 
باقی مانده است. بر کارشناسان بر این باور هستند 
که در دوران جدید ریاست‌جمهوری پوتین روسیه 
بامشکلات اساسی بسیاری مواجه خواهد بود که 
باتوجه به کناره‌گیری کودرین از وزارت اقتصاد 
می‌تواند این مشکلات حادتر شود.برای رهان از این 
مشکلات باید دست به اقدامات زیر زد: 

۱ کاهش وابستگی به صادرات نفت و گاز و گرایش 
به تنوع اقتصادی 

۲-نوسازی زیرساخت‌های کهنه که به ارث ر سیده‌از 
دوران شوروی پیشین است. ۱ 

۳-مبارزه بافساد. ر وسیه از نظر فساد خصوصا فساد 
اداری در ر تبه بسیار بدی قرار داشته ومافیادر این کشور 
پهناور فعال است. 

۴-بحران جمعیتی و افزایش جمعیت نیازمند کار 

پوتین صراحتادر کنگره حزب حاکم به این مسأله 
اعتراف می کند که «می‌خواهم روشن بگویم که نسبت 
به | نچه بايد در اینده روسیه انجام شود از چند سال 
قبل در حزب توافق کرده‌ایم» 

این‌اعتراف گویای‌ این واقعیت است که همه 
تغییر و تحولات براساس خواسته حزب حا کم صورت 
گرفته و مردم روسیه نقش چندانی در آن نداشته‌اند. 

در همین حال که قرار است مدودف جانشین 
پوتین در مسوولیت نخست وزیری شود اعلام 
می‌دارد:«آنچه ما در اینجا مطرح می کنیم راهکاری 
است عملی. من برای پذ یش مسوّولیت در دولت آتی 
آمادهام. ما می خواهیم در این انتخابات پیروز شویم تا 
کشور دوباره به چنگ کسانی که آن راویران کردند. 
نیفتد. حزب ما حزب متحد روسیه «این کشور بز رگ 
را که در سال‌های آغاز دهه ۱۹۹۰ درهرج ومرج فرو 
رفته بود به سوی ثبات هدایت کرد» 

حزب حاکم دارای ۲۱۲ کر سی از ۰کرسی 
دوما«یارلمان» روسیه است و با توجه به بر نامه‌ر یزیها 
آنها درصدد هستند در انتخابات آتی مجلس نیز 
مجددااکثریت رااز آن خود کنند. 

روسیه با مشکلات اقتصادی و سیاسی دست به 
گریبان بوده و این جابجایی‌ها می‌تواند بی‌اعتمادی‌ها 


راافزایش دهد. 

شاخص‌ترین مشکلات این کشوررامی‌توان 
فساد مدیریتی,بیکاری, فقر و تورم. رشد شکاف‌های 
طبقاتی و پایین بودن ضریب امنیت عمومی دانست. 
این کشور با نرخ بیکاری ۸درصدی رتبه ۸۳راطبق 
آمار سال ۲۰۱ سازمان ملل به خود اختصاص داده 
در حالی که نرخ تورم در آن حدود ۳ درصد است. 
همچنین طبق | مار بیش از ۱۵ درصد جمعیت زیر خط 
فقر زند گی می کنند. 

کارشناسان بر این باور هستند که جابجایی قدرت‌از 
مدودف به پوتین در مسوّولیت‌های ریاست‌جمهوری 
و نخست‌وزیری تا کتیک‌ها و روش‌هارا تغییر نخواهد 
داد ولی با توجه به تحولات منطقه‌ای و جهانی. ناگزیر 
باید در برخی سیاست‌هایش تجدید نظر کرد. 

ولادیمیر ولادمیرویچ پوتین در ۷اکتبر ۱۹۵۳ 
در شهر لنینگراد(سن پترزبورگ) به دنیا می آید. 
او پس از فارغ‌التحصیل شدن از دانشگاه لنینگراد 
اوسال‌های ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۰ رادراین کشور سیری 
می کند. از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹٩‏ مسوولیت‌هایی نظیر 
مشاور رییس دانشگاه دولتی لنینگراد تا دبیر کلی 
شورای امنیت ملی روسیه را عهده‌دار می‌شود. 

در ٩اوت‏ ۱۹۹۹ رییس‌سازمان اطلاعات وامنیت 
روسیه (FSB)‏ که جانشین کااگ.ب شده گردیده و 
پس از آن رییس شورای‌امنیت فدراتیور وسیه واز 
معاونان اشتپاشین نخست وزیر وقت می‌شود. 

وای پس از مس قوط اشتپاش ین پله‌های ترقی را با 
سرعت طی کردهو به ترتیب نخست‌وزیر کفیل 
ریاست‌جمهوری و عاقبت باپیر وزی در انتخابات مه 
۰ به ریاست‌جمهوری می‌رسد. اگر چه در سال 
۸ قدرت راظاهرا به مدودف وا گذار می کند ولی 
شواهد امر گویای این واقعیت بود که قدرت اصلی در 
دست اوست. 

حکومت بر سرزمین و کشور پهناوری با تنوع 
نزادی بسیار سخت است. جمهوری فدراتیو روسیه 
که وارث اصلی شوروی پیشین می‌باشد بیش از ۱۷ 
میلیون کیلومتر مربع مساحت داشته و پایتخت آن 
مسکواست. این جمهوری فدراتیواز ۱۷ جمهوری 
خودمختار از جمله جمهوری جدایی‌طلب چچن 
و ۵ناحیه خودمختار تشکیل شده که همین مسأله 
مشکلاتی رابرای دولت روسیه به وجود آورده 
است که در راس آنه ااستقلال‌طلبی چچن‌ها و 
اقدامات تروریستی آنها بوده‌است. این وضعیت 
با وجود سر کوب شدید که در دوران پوتین و پس 
از آن اعمال شدهادامه دارد ولی بحران‌های اصلی 
که می‌تواند گریبان دولت جدید روسیه را گرفته و 
آن را با مشکلات لاینحل و جبران‌ناپذیری مواجه 
سازد سیاسی و اقتصادی خواهندبود. زیر موجی که 
کشورهای اروپایی را فرا گرفته به زودی به روسیه 
خواهد رسید هم چنین بحران سیاسی که ناشی 
از استبداد پنهان حزب حاکم و دوقلوهای پوتین و 
مدودف است اجازه یکه‌تازی را به انها نخواهد داد. 


5 
٩۰ مر‎ ۳ 


۱ Ba NE E 
سخنرانی رهبر انقلاب با حضور روسای مجلس‎ 
دهها کشور و شخصیت های بر جسته فلسطینی در‎ 
لادی سراق ار کرد‎ 

۶ میزان چک‌های بر گشتی ایران در سال جاری 
به رقم بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده 
است 

۶+ جنارهای خیابان ولیعصر تهران از ۲۴ هزار به ۸ 
هار اصله کاهش اف لابراتوارهای ا ا 
مقصر شناخته شده‌اند. 

6 وزیر خارجه روسیه اعلام کرد کشورش از 
تحریم‌های غرب علیه ایران حمایت نمی کند. 

۶ سن اعتیاد در کشور کاهش يافته است. 
براساس نظر سازمان بازرسی کل کشور. 
سد ون دک ولرزی کال اک 

۶+ مدرک تحصیلی معاون اول رییس‌جمهوری در 
مجلس بررسی می‌شود. 

هزینه هتل‌و غذای ۵روزه‌رییس‌جمهوری و 
همراهانش در سفر ۵ روزه‌به سازمان ملل ۱۲۵ 
هزار دلار اعلام شد. 

به گفته معاون سازمان آتش‌نشانی ۵۰۰ 
ابر ساختمان در حال ساخت تهران ایمن نیستند. 
۴« در ۲ماه گذشته ۳۹۸ موردابتلای جدید به ایدز 
در کشور ثبت شده است. 

۶ احمدی‌نژاد در نیویورک اعلام کرد که اکثریت 
مردم ایران او را دوست دارند. 

سفیر عراق در تهران گفت: میانجی روابط ایران 
و آمریکا می‌شویم. 

۶+ سوسیالیست‌هاا کثر یت سنای فر انسه رادر 
دست گرفتند. 

و ااا از را لا 
مخالف است. 

3% صالح باز هم وعده انتقال قدرت داد. 

#6 یک گور دسته جمعی دیگر در لیبی کشف شد. 
ملک عبدالله به زنان عربستان اجازه نمایند گی 
و کاندیداتوری داد. 

۴« دولت بحرین انتخابات میان دوره‌ای پارلمانی 
برگزار کرد. 

#* وزیر خارجه پاکستان ضمن رد اتهامات آمریکا 
نسبت به قطع رابطه کشورش با واشنگتن هشدار 


داد. 


۶ اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی عليه سوریه 
اعمال کرد. 
را 

۶ یکی از مفتی‌های مذهبی سوریه سجده بر 
تصاویر بشار اسد رییس‌جمهوری این کشور را 
جایز دانست 


6 ترور برهان‌الدین ربانی رییس‌جمهوری پیشین 
افغانستان و رییس‌شورای صلح این کشور به گروه 
حقانی نسبت داده شد. 


محر مر 0 ۷ 


هر قدر فک د 


۰ 


شن داشده ف 


اسف ماده زند گی ډیشتر خو احد شد 


9 حطر ت عیسی (ع) 


ترکیه. از کنار جاده 


#امکان قد مگذار دن به زمینهای حاشیه 
بزرگ راههای‌این‌کشو رکاماا محدودشده 
تاخودروهاتنها بتوانند عبو رکنند, بدون 


هیچ نوقهی 


درک فرصت کوتاه‌دیدار از تر کیه. سه‌نکته 
کوتاه نظر م راجلب کرد نکته اولاینکه تقریبا در تمام 
مسیر بزر گترین و معروف‌ترین بزرگراه‌اين کشور 
که پایتخت رابه چند شهر دیگر متصل می کند. 
حصارهای طولانی وغیر قابل عبوری‌ایجاد شده که 
امکان ورود مسافران رابه زمینهای حاشیه راه از 
بین می‌برد. 

این حفاظها که به شکل توریهای فلزی و گاه به 
اشکال دیگر تهیه شده‌در عمل, مر حله دوم ساز و 


ټرکیه) در وسط خیابان 


#تعدادخود روهایگ رانقیمت‌د ر خیابان‌های 
تهران, به مراتب از تعداد آنها در خیابان‌های 
آنکارا یا استانبول بیشتر است اما... 


در خیابانهای لو کس تهرانا گر چند دقیقه‌ای 
بنشینید و به خودروه ای در حال عب ور بنگرید. 
بی تردید» چندین خود رو از نوع «بنز» و «بی ام و» 
که از گران‌ترین خودروهای جهان هستند را تماشا 
خواهید کرد. اخیرآ هم تعداد قابل ملاحظه‌ای 
خودروهااز نوع «پورشه» به ايران وارد شده‌اند که 
در میان خودروهای او کنن و گرانقیمت ا چا 
شناخته شده‌ای دارد. 

چندی پیش هم شر کت وارد کننده این خودرو 
کرد و خودرویی رابه معرض فروش گذاشت که 


ترکیه.از درون ساختمان 


#ظاه را می‌توان در همین حوالی»ساخته 
شدن‌ساختمان‌ها یی رادی دکه‌همسایکانشان 
حتی د راوج زمان ساخت نیز به راحتی سر 
بر بالین می‌گذارند واستراحت می‌کنند 


پیمان_کاران صنعت‌ساختمان‌سازی در تر کیه. 
خانه‌هایی می‌سازند که بخش بسیار زیادی از آن 
از چوب ساخته شده,چوب‌های مقاوم و سبکی که 
خانه‌هارادر کوتاه‌ترین زمان و کمترین هزینه به 
پایان می‌بر ند.البته برخی پیمانکاران ت رک در شسهر 


> ۸ ۳ گلا ی 


کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 


کار حفاظت از زمینهای اطراف راههای ماشین رورا 
تشکیل می‌دهند. چرا که‌بازهم به طور تقریبی, در 
تمام طول این بزر گراه نرده‌های فلزی, امکان خروج 
خودرورانیزاز بستر آسفالتی خاده‌سلب رده وبه 
این تر تیب مسافران هی چ گاه‌ نمی توانند هر زمان که 
هوس کر دند. در حاشیه‌جاده وزمینهای اطر اف: توقف 
کنند. آتشی و غذایی بر پا کنند ومشغول استراحت 
شوند وپس از تر ک محل احیانا مقداری زباله از خود 
به یاد گار گذاشته باشند. جند شاخه درخت راشکسته 
باشند وباقی‌مانده‌غذاوذغالهایی که‌برای آماده کردن 
کباب استفاده شده رادر طبیعت رها کنند!بااین شیوه 
مسافران در تر کیه ودر این بزر گراه تنهاامکان توقف 
واستراحت دراستراحتگاههای معین رادارند که‌از 
پیش وسایل‌استراحت وتفریح وتغذیه در آنهاتهیه 
شده‌وپس از طی صدها کیلومتر در این بزر گراه: هیچ 
تکه‌ای از زباله و هیچ صحنه‌ای از تعض مسافران به 
طبیعت حاشیه جاده به چشم نمی آید. در ایران عزیز. 


بیش از ۴۵ ۴میلی ون تومان قیمت گزاری شد ودر 
همان عرضه اولیه دوازده‌عد داز این خودرو تمام 
آنها بلافاصله پیش‌فروش شد و پیش خرید کنند گان. 
اینروزه ادر حال انتظار بر ای تحویل این خودروهای 
چهارصد و پنجاه میلیون تومانی خود هستند و در 
همین روزها وهمین خیابان‌هاهم. خودروهای تولید 
داخل ایرانی. در حالیکه هنوز چند هزار کیلومتر بیشتر 
راه‌نر فته‌ان د.صاحبان خود رااز این تعمیر گاه‌به آن 
تعمیر گاه.همراهی می کنند.در خیابان‌های تر کیه.اما 
هر طور که‌نگاه کنید. آن تعداد«بنز وبی.ام.و» که‌در 
تهران‌قابل ملاحظه است پید انخواهید کرد.برای 
پیدا کر دن یک عددخودروی«پورشه» هم که شاید 
مجبور شوید چند روز تمام.به این سوو آن سوبدوید. 
واز خودروه ی‌ایرانی هم تنها پژوی ۶۵0 ۰قابل 
رویت است. اما در عوض هزاران خودروی متوسط 
باقیمت متوسط خواهید دید که کمترین گم رک و 
عوارض ورودی رابرای ورود به بازار تر کیه پرداخت 


پرند استان تهران هم نمونه‌هایی از اين نوع خانه‌هارا 
ساخته‌اند. 

اماجالب‌تر از این, آنکه بر خلاف خانه‌سازی 
در شسهرهای ای ران‌عزیز که همراه‌باریخت وپاش 
فراوان مصالح و بی‌نظمی فراوان کار گران ومواداولیه 
ساختمان, در حین ساخت و |ماده سازی است. در 
ترکیه ساختمان‌هابا کمترین آلود گی منظر ش هری 
ساخته می‌شوند چرا که مصالح, تقر یبا به طور کامل در 
کار گاه‌های تولیدی, از پیش ساخته شده‌اند و در محل 
ساختمان. تنها بر روی‌هم سوار می‌شوند نه‌اینکه محل 
ساختمان به کار گاه تبدیل و تهیه مواد ساختمانی هم 
تبدیل شود و همسایگان گویی که هیچ حقی ندارند و 
بايد خاک و آلود گی ناشی از ساخت و ساز رابه عنوان 


EAs 


اماظاهراً حق هر ایرانی است که هر کجای جاده که 
خواست. خودروی خود رامتوقف کند به دل طبیعت 
کنار جاده بز ند ونتیجه آن باشد که برای نمونه در تمام 
یکصدو چند کیلومتر جاده تهران به چالوس»می توان 
تکه‌های زباله را به راحتی تماشا کر د وبرای طبیعتی که 
هر روز پیشتر, لگد می‌خورد. تأسف خورد. 

استفاده از این تجر به همسایه شمالی شاید بتواند 
طبیعت زیبای ایران رابرای همیشه زیبا و پا کیزه‌نگاه 


دارد. 


کرده‌اند و صاحبانشان رابه ساد گی تا مقصد هم رآهی 
می کنند.در ایران عزیز اماظاهر آهنوزوقت آن‌نرسیده 
که حمایت‌های همه جانبه از خودروهای تولید داخل 
کاسته شود وایرانیان نیز بتوانند باهمین بهایی که امروز 
خودروهای تولید داخل رامی خر ند. تولیدات بسیار با 
کیفیت تری خریداری کنند که دیوار بلند گمرک. آنها 
را دور از دسترس قرار نداده باشد. "۳ 


عنصر ثابت شهر بپر دازند. تجر به ساده این همسایه 


قطره ای‌از دریای زبان شناسی 
مصطفی گلیاری 


گیج انگاری در زبان فارسی 
ادامه قطره پیش 


ی مب م۱ 
مردم چند سال پیش زیاد می‌بینیم . مثال از 
سعدی دانا: :«تاخو شآوازی ی می‌خواند. 
گفتم چرا می‌خوانی گفت برای خدا می‌خوانم. 
گفتم برای خدا نخوان!» 

می‌بینید که پاسخ سعدی؛ دو معنی دارد. 
هم می گوید: برای خدا نخوان. هم می گوید: 
«تو رو خدا نخون!» 

مثال از زبان مردم: «اگه یه دوست مثه تو 
داشته باشم دیگه دشمن نمی‌خوام.» «پارسال 
دوست امسال آشنا» «بچه حلال‌زاده به داییش 
میره» از این گونه مثال‌ها در زبان ادبی و 
وقتی که زبان ادبی و مردمی کشوری کنایی و 
دوپهلو باشد. می‌فهمیم که آن مردم باهوش 
و نکته‌سنجند پس چرا نویسند گان امروزی و 
1 
به گیج‌انگاری روی آورده‌اند؟ 

پاسخ: یکی از دلایلش پایین آمدن سطح 
مطالعه و سواد مردم است. آن قدیم ندیم‌ها 
که می گویند فلانی دیپلم قدیم داره. تا پنجاه 
سال پیش. کسی که می‌خواست دیپلم بگیرد. 
اول مدرک یازده علمی می گرفت بعد انتخاب 
رشته می کرد و دیپلمش رادر یکی از رشته‌های 
ادبی, طبیعی و یا ریاضی می گرفت. آنها تا 
کلاس یازده. همه چیز می‌خواندند. از فلسفه 
و ادبیات گرفته تا شیمی و فیزیک و ریاضیات. 
کسانی هم که به آنها درس می‌دادند. استادانی 
دانشمندانی مانند عبدالعظیم قریب. بهار. 
دهخداء معین؛ حسابی. هشتر ودی. زرین کوب 


و... ظهور می کر دند. اما امر وز افزون براین که 
چیز عمیقی یاد نمی‌دهند. هر کس که دستش 
به جیبش برسد. می‌تواند از دیپلم تا دکترایش 
رابخرد. خودتان می‌بینید که این روزها همه 
دکتر شده‌اند و پی. اچ. دی. دارند. 

دلیل دیگری که مردم رابه گیج‌انگاری 
می کش‌اند. زبان نادرستی است که رسانه‌هایی 
مانند رادیو, تلویزیون و مطبوعات و بسیاری از 
ناشران رواج داده‌اند و می‌دهند. 

دوستی داشتم که گوینده خبر بود و هست. 

می‌گفت :«من با بچه‌هام به همون زبونی 
تکلم می‌مایم که در واحد خبر به ما آموختن. 
مثلا میگم : عطرء شمال؛ قدردانی به عمل بیارء 
و . بچه‌هام هم این زبون رو یاد گرفتن ولی 
میگن وقتی که با همکلاسامون تکلم می‌تماييم. 
مارو سس می دای در مداو ا 
گویند گان اخبار و مجریان ورزشی نیستند که 
غلط حرف می‌زنند حتما شما نیز دقت کرده‌اید 
که مجری‌های کارشناسی که به مقام اساتیدی 
رسیده‌اند. از همه غلط‌تر می‌تکلمند. اینها هنوز 
که هن وز است. معتقدند اگر با زبان ساده و 
زیبای فارسی معاصر حرف بزنیم يا بنویسیم. 
به بی‌سوادی متهم می‌شویم. یعنی درست مثل 
نویسندگان روز گار قاجار که نثر خود را پر از 
کلمات عربی می کردند. 

یامثل روشنفکرهای فر نگ رفته که 
سخن‌شان پر از اصطلاحات فرانسوی و گاه 
انگلیسی بود. رجوع کنید به کتاب فارسی شکر 
است. می گویند دانشمندی که از اساتید بود. به 
بغداد رفت و خواست هیزم بخرد. به فروشنده 
گفت: :«ای حطاب! خطب محطب یابسی داری 
که چون اجسام محترقه مُتحرّق شود و نایر‌اش 
دایره احا را محرور تماید؟ 

هیزم فروش عرب گفت: داداش اگه دنبال 
کلاس عربی می گردی. باید بری اون طرف. 
اگرم هیزم خوب و خشک می‌خوای. درست 
اومدی». همچنین رجوع کنید به داستان نحوی 
و کشتیبان جناب مولوی زبانشناس. 

د کتر سمعی گیلانی یکی دیگر از دلایل رواج 
گیج‌انگاری را تفاخر بی‌ارزش ادبی می‌داند. 

توضیح: این دانشمندان متفاخر برای این که 
ثابت کنند باسوادند. به‌جای فرستادن از ارسال 
کردن وبه جای انجام دادن از به‌عمل آوردن و 
از چنین کلماتی استفاده می کنند. 

الا پاسخگوی یکی از مجله‌ها: «مطلب 
ارسالی شمابه صورت تک ب رگ به دستم رسید از 
این که با صفحه خودتان ارتباط برقرار کرده‌اید. 
خوشحالم. فقط خواهش می کنم مطالب ارسالی 
خود رابه صورت جداگانه برای هر بخش ارسال 
فر مایب د. مطالب ارسالی خود رابه صورت 


٩۰ کر‎ ۳ 


سس شات‌ودوام ر 


ارسال فرمایید» این مثال دارای دو ویژگی 
گیج‌ان‌گاری و یا جوج نویسی است. جناب 
پاسخگو به نویسنده نامه می گوید «نامه شما 
به صورت تک بر گ به دستم رسید» آیا کسی 

ای ۱ پاسخ می‌دهی. 
رسیده OT‏ 
یک ورق نوشته پس چراداری این موضوع را به 
او یادآوری می کنی؟ آیا فکر می کنی اگر نگویی 
نامه‌ات در یک ورق به دستم رسید. او آن‌قدر 
گیج است که فکر می کند نامه‌اش نرسیده و 
پاسخگوی ما علم غيب دارد؟ پاسخگو بارها 
تا کید می کند «مطل بارسالی خود را. ۰ چرا؟ 
آیامردم چنان گیج شده‌اند که اگر چیزی 
راچندین بار تکرار نکنيم. نمی‌فهمند؟ و ایا 
الکترونیکی و بعد توضیح بدهد که منظورش 
فاکس(فکس) و ایمیل ! ی 
نه نامه. 

ویژگی یأجوجی این نثر بسیار آشکار است 
پس فقط ویرایش شده‌اش را می‌نویسم تا خودم 
از گیج‌انگارها نباشم: «خوشحالم که برایم نامه 
نوشته‌اید. لطفا در یک پاکت جند نامه نگذارید 
یا به جای فکس. آنها را ایمیل کنید.» می‌بینید 
چه کوتاه و ساده شد؟ 

در خبره ازیاد می‌شسنوید ومی‌خوانید که 
«فلانی خاطرنشان کرد». مثال: می‌خواهند 
خبری درباره تخم‌مرغ بنویسند: «مدیر کل 
مرخ سی درصد گران شد.» زر پر این خبر 
می‌نویسند: «آقای فلانی. مدیر کل نظارت بر 
a E‏ 
درصد گران ده اس 

آقای فلانی خاطرنشان کرد که قیمت 
تخم مرغ به دلایل گوناگونی بالا رفته است. 
وی در ادامه سخنانش خاطرنشان کرد سرد 
شدن هوا یکی از این دلایل ت ای فلانی 
مدیر عامل نظارت بر قیمت تخم‌مرغ افزود و 
خاطرنشان کرد که....» 

نقد : چرا خاطرنشان؟ آیابهتر و زیباتر 
و و رک ی E‏ 
ای ی لا ا ا 
کرد. ممکن است مردم فکر کنند گوینده این 
خبر مدير کل تخمه ژاپونی است نه تخم مرغ؟ 
بحث شیرین گیج‌انگاری ادامه دارد. 


ادامه دارد سا 


رصرس ‏ صه 


۹ 


ت 


2 


دادست یه 


ده عدل و داد است 


۱ 
ت 


دیدنیهای‌ایران 


اگر گذارتان به سیستان‌افتاد. ک وه خواجه و 
مجموعه‌ه ای تاریخی آن رااز دست ندهید. کوه 
صخره‌ای دریاچه هامون که به تعبیر هر تسفلد. محقق 
وباستانشناس آلمانی؛ مثل میزی بز رگ دردشت 
وسیعی نهاده شده است. کوه خواجه. در حقیقت تنها 
عارضه طبیعی در دشت سیستان است که در ۳۰ 
کیلومتری جنوب غربی شسهر زابل قرار گرفته است. 
این کوه ذوزنقه‌ای شکل که مدتها به عنوان زیارتگاه 
مورداستفاده‌میتر ایی‌ها وزردشتی‌هابود. از سنگهای 
بازالت سیاهرنگ تشکیل شده وبا ارتفاع ۰٩‏ ۶متر از 
سطح دریا مانند جزیره‌ای در میان دریاچه هامون 
قرار گرفته است.اگر پابه این ک وه بگذارید. هنوز 
هم می‌توانید کاخ, آتشکده زیارتگاه خواجه مهدی و 
قبرستانی از دوره‌های مختلف تاریخ را در آن ببینید. 

سرزمین‌سیستان در کنار رود هیر مند یکی از 
مناطق تاریخی ایرآن به شمار می آید که آثار و شواهد 
تمدنهای بسیاری رادر خود جای داده‌است. تمدنهایی 
که به واسطه وجود رود هیرمند و دریاچه هامون در 
این منطقه شکل گرفته‌ان د وبعضاً دارای قدمتی پنج 
هزار ساله هستند. شهر زابل نیز در منطقه سیستان از 
شهرهای قدیمی‌این سرزمین به حساب می آید که 
آثار تاریخی ارزش مندی رادر خود جای داده‌است. 
نام قدیمی شهر زابل رازر نک می‌نامید ند. یکی از 
باارزش‌ترین وقدیمی‌ترین آثار تاریخی 
سرزمین سیستان کوه خواجه است. 

«کوه خواجه» با معماری شگفت‌انگیز | 
در دل کویر ایران در سیستان همچون 
نگین درخشانی خودنمایی می کند. کوه | ۰ 
خواجه تنه عارضه طبیعی دشت سیستان 
باارتفاع تقریبی ۶۰۹ متر از سطح دریا 
است که در هنگام پر آبی.جزیره کوچکی را | 
در میان دریاچه هامون شکل می‌دهد. 
این بناتنهاعارضه طبیعی مر تفع در 
منطقه مسطح سیستان به شمار می‌رود 
ودر آن کاخ آتشکده. زیارتگاه خواجه 
1 2 


کر سح 


زیرنظر: محمود صفادار 


دخواجها بز رکترین ینای خفتی در کوب ر ریک 


تلو ی : 
مهدی و قبرستانی از دوران مختلف به یاد گار مانده 
است. 

این کوه نام خود رااز آرامگاه خواجه مهدی, یکی از 
دوستداران خاندان علوی که مزارش بر فر از این کوه 
واقع شده گر فته است. خواجه غلطان, کوه نور, کوه 
موعودو کوه‌باطنی از دیگر عناوینی است که این کوه 
به آنها نامیده شده است. 

کوه خواجه در ميان ادیان سه گانه کهن شامل 
اسلام» مسحیت و زر تشت از اهمیت و قداست زیادی 
بر خوردار بوده است. 

مقبر هخواجه مهدی وقبر ستانی که از د وره‌اسلامی. 
اتاق پیر گندم بری ان واتاقبی‌باد در کوه خواجه‌باقی 
مانده.اين بنا رابرای مسلمانان مقدس کرده‌به طوری 
که دراعیاد مذهبی. ملی و ایام تعطیل زایران برای 
زیارت به این مکان می آیند. 

این بنابرای مسیحیان نیز مقدس است زیر ا که 
آورده‌اند. در زمان تولد حضرت مسیح در بیت‌الّه سه 
مغ (روحانی) بر فر از این کوه‌ایستاده و نظاره گر نوری 
که از این پیامبر خدادر هنگام تولد ساطع می شد بود ند 
وان سه به مسیح ایمان اوردند. 

از حیث اعتقادی و بر اساس اسطوره‌های زر تشتی 
نیزدریاچه هام ون مقدس بوده و ظه ور منجی 
(سوشیانت) از این دریاچه اتفاق می‌افتد. 


گورهای یافت شده در داخل کوه 


اد اد اد 
2 جر 


برای آنکه نگاهی به تاریخ کشف کوه خواجه داشته 
باشید. باید تقویم رات سال ۱٩۱۶‏ میلادی ورق بزنید. 
سالی که اورل اشتین, باستان شناس معروف انگلیسی 
این کوه و بناهای تاریخی آن را شناسایی و کشف کرد. 
بعد از آن بود که پروفسور هر تسفلد آلمانی کاوشهایی 
رادر این منطقه شروع کردو در سال‌های ۱۹۲۹ 
٩۲۵-‏ امیلادی توانست این ک وه‌راوا کاوی کردهو 
حاصل کاوشهای خود رادر کتابهایایران شرق‌باستان 
و تاریخ باستانشناسی ایران منتشر کند. 

۰ ۴سال‌قبل‌هم «گوئلینی» باستانشناس و معمار 
ایتالیایی کاوشهای محدودی در آثار کوه خواجه انجام 
داد کهنتایج ان‌رادر کتابی باعنوان معماری‌ایران‌و 
اثار کوه خواجه منتشر کرد. 

در سال ۰ هم سازمان میراث فرهنگی دست 
به کار بررسی و نقشهبرداری‌از آثار کوه خواجه شد 
وبعد از کاوش‌های مختلف, توانست ۱ ۱اثر از دوران 
تاریخی مختلف کشف کند. این بررسی‌هانشان 
می داد که شش لایه متوالی سکونت و استقر ار از عصر 
هخامنشی تادوره‌اسلامی در این کوه‌وجود داشته‌و 
تزیین كت معماری به کار رفته در برخی قلعه‌های این 
بنا شباهت به شیوه یونانی دارد. 


نقاشی‌های دیواری 
اگر گذارتان به کوه خواجه‌افتاد.دنبال کهن 
۲ دژ کک کوهزاد و قلعه کافران هم بگردید. 
3 بناهایی که از تمدن عظیم ساسانی واشکانی 
| است برخاسته اند و خود رادر هزارتوی تاریخ 
| جاکرده‌اند. آتشدان»اتاق طواف,رواقهایی با 
نقاشی‌های دیواری زیبا بخشی از دیدنی‌های 
این بناها هستند. 
| دراین دژها می‌توانید نقاشی‌های دیواری 
| وپرتره‌پادشاهان وبزرگانی راببینید که گاهی 
| تاسقف ادامه پیدا کرده‌اند واز تاریخ پر شکوه 
| ایران‌حکایت می‌کنند.نقاشی‌دیواری‌سه‌مغ‌یا 


سه پاد شاه نقش خدای «اوروس» خدای پیر وزی سوار 
بر اسب. نقش شاه و ملکه و تصاویری از بزر گان پار تی و 
برج و باروهای قلعه از نقشهای اصلی این بنا است. 

در کاوشهای انجام شده در کوه خواجه و قلعه‌های 
موجود در آن, دیوارهایی باارتفاع ۴۰متر که‌باخشت 
ساخته‌شده‌وبیش‌ازیکهزارسال قدمت دارد نیز 
کشف شده‌اند. 

دراطراف این کوه تعداد زیادی آثارباستانی از 
دوران ساسانیان. اشکانیان و بقایای اماکن اسلا و 
معبد بود ایی باقی مانده‌است که‌شامل مجموعه کاخهاء 
قلعه کهک کهزاد. قلعه چهل دختر قلعه سر سنگ» 
آرامگاه خواجه غلطان. ساختمان پیر گندم بریان, 
خانه شیطان, بناهای منفرد آرامگاهی وقبور اسلامی 
یشتآ ترا وشن بیش از اسلام شخ طه از یخی کرد 
خواجه‌شامل مجموعه شرا قلعه کیک کهزاد وقلعه 
چهل دختر می باشد. ارنست هرتسفلد در سالهای 
۵ و میلادی با بررسی این مجموعه عنوان 
تخت‌جمشید خشتی را برای مجموعه کاخها بر گزید. 

قلعه کک کهزاد 

این قلعه مربوط به دوره‌اشکانیان -ساسانیان است 
ودر شهرستان زابل.بخش شیب آب,روستای کوه 
خواجه واقع شده و همچنین این قلعه و دژ نظامی در 
نزدیکی رود خانه هیر مند سیستان و در ۰ ۴ کیلومتری 
جنوب شرقی زابل قرار دارد که شرقی ترین مرز 
مشترک ایران و افغانستان است.این اثر در تاریخ ۳۰ 
تیر ۱۳۸۴ با شماره ثبت ۱۵۴ ۱۲ به عنوان یکی از | ثار 
ملی ایران به ثبت رسیده است. 


قلعه چهل دختر 

قلعه جهل دختر ان در شمال شهر ایرانشهر و 

در منطقه چاه جمال واقع شده است که از موقعیت 
دید مناسبی بر تمام منطقه دارد. 

چون منطقه در گذ شته مورد هجوم و تاخت و تاز 

دشمنان واقع می‌شد مهاجمان در حملات خود علاوه 

بر قتل و غارت افرادی رااسیر کرده با خود می بردند 


وبه عنوان کنیز وغلام می‌فروختند. در یکی از همین 
حملات چهل زن و دختر به بالای این کوه پناه بردند تا 
از شر مهاجمان در امان باشند اما مهاجمان. محل انها 
راشناسایی کر ده‌و قصد دستگیری آنهاراداشتند.زنان 
و دختران برای اینکه به دست بیگانگان اسیر نشوند. 
خود رادرون چاهی در فر از ک وه‌انداختند وجملگی 
خود کشی کردند. به همین علت این ویرانه قلعه چهل 
آرامگاه خواجه غلطان 

این مکان مهمترین زیارتگاه شهر ستان زابل 
می‌باشد. زایرین زیادی از مردم منطقه در ایام نوروز 
از این مکان دیدن می کنند. این بنادر رس کوه خواجه 
و در جبهه شمال شرقی به شکل مستطیل ساخته شده 
است و شامل سردر ورودی با طاق تیزه‌دار ویک اتاق 
گنبددار می‌باشد. درون این اتاق قبری بزر گ به طول 
۳متر دیده می‌شود. 

در کتاب‌احیاالمل وک شاه‌حسین‌ سیستانی. آرامگاه 
مذ کور را متعلق به برادر دانیال نبی نسبت می‌دهد. 

سرزمین سیستان با تاریخ چندین هزار ساله خود 
به عنوان نگینی درخشان در تاریکی کویر مطرح است 
اماچرخ آثار باستانی وتوسعه گر دشگری‌این منطقه 
به‌علتهای مختلف لنگ میزند.فر اوانی آ ثارباستانی 
و تاریخی سیستان به اندازه‌ای است که بسیاری از 
دانشمندان و کارشناسآن‌ایرانی و خارجی از آن به 
عنوان «سرزمین آفتاب» یاد کر ده وسیستان رابهشت 
باستانشناسان معرفی کرده‌اند. تب سود فضای اقامتی و 
رفاهی در حاشیه کوه خواجه برای اسکان گردشگران 
این منطقه وفقدان مراکز پذیرایی و تجارتی ونبود 
امکانات اولیه بهداشتی در کنار این اثر تاریخی باعث 
مهجور ماندن و ناشناخته شدن کوه خواجه شده است. 

وجودتاریکی مطلق در محیط اطراف کوه‌خواجه 
در شب ونبو د اطمینان از امنیت شبانه برای عبور و 
مرور در اطر اف این اثر از جمله مهمترین مشکلات 
دیگر پیش روی مشتاقان گردشگری است. 


شاید مر 


د کلام ۵ لنشی را که اي ود 


ر ذدان 


می اود 


۰ 


دد 3 


دابچشد 


رفتارهاوواکنش ها 


انسان در طی زن دگی خود همواره یک روز را بیشت راز همه روزهای دیگر به 
یاد م ورد وآن روز عزی زترین روزاوست 


روز به یاد ماندنی 
یکی از خبرنگاران «ریدرزدایجست»ایده‌ای را که سال‌ها به آن فکر می کر د سرانجام عملی ساخت. 


او در مصاحبه‌های خود با چند انسان عادی که آنهارا در مترو آتوبوس و یا در پیاده‌رو ملاقات کرده بود از 
آنها خواسته بود تابه یادماندنی ترین و بهترین روز زند گی خود را یک بار دیگر به خاطر آورد. آنچه که در 
زیر می‌خوانید ماحصل پاسخ تعدادی از آنها به این سوال اساسی بود. 


روزی که از زندان آزاد شدم 

الن بیمن:زمانی که در محاکمهای مرابه 
جرم قتل نامزدم به زندان ابد محکوم کردند. من 
تنها ۲۲ سال داشتم اما مشکل بز رگ این بود که من 
مرتکب قتل نشده بودم. بر مبنای شواهد و قرائنی که 
معلوم نبود از کجا | ورده بودند و به این بهانه که من 
نسبت به نامزدم حسادت می کردم وبه او شدید | 
مشکوک بودم اعضای هیأت منصفه در داد گاه مرا 
گناهکار شناخته و برای بقیه عمرم روانه زندانم کرده 
بودند. در این میان بر اساس تبلیغات منفی رسانه‌ها 
همه جامعه نه تنها مرا گناهکار می‌دانست بلکه 
به نوعی نسبت به من ابراز خشم و نفرت می کرد. 
حتی دوستانم همین طور فکر می کردند. تنها پدر و 
مادرم و وکیل مدافع من بودند که بی گناهی‌ام را باور 
داشتند. من دوران زندان خود را در سال ۱۹۹۵ آغاز 
کردم. اما از همان نخستین روز تصمیم گرفته بودم 
تا از پای ننشینم و به هر نحوی که شده در دادگاه 
تجد ید نظر بی گناهی خود را اثبات کنم. در حقیقت 
در طی ۲ سال بعدی من ۵ بار فرجام خواهی کردم. 
اما هر بار داد گاه به دلیل آن که ۵افسر پلیس بر 
عليه من شهادت داده بودند. تقاضای مرارد کرد. تا 
آنکه سرانجام در سال ۰۹ ۰ یعنی سال سیزدهمی 
که در زن‌دان بودم و کیل‌مدافع من که در تمام مدت 
به شکلی خستگی ناپذیر برای من فعالیت می کرد. 
بالاخره توانست شاهدی را که سال‌ها در پی او بود 
اما پیدایش نمی کرد تشان کرده و بر مبنای شهادت 
او یک بار دیگر تقاضای فرجام کند. جریان از این 
قرار بود که در شب وقوع جنایت من برای انجام 


۳-0 ۲ 


کاری به یک شهر دیگر در فاصله ۲۵۰ کیلومتری 
از مکانی که در آن جنایت اتفاق افتاده بود رفته بودم 
وبه خاطر آن که دیروقت بود ومن خسته بودم. 
تصمیم گرفته بودم که در یک متل کوچک شب را 
بگذ رانم. اما تمامی اتاق‌های آن متل اجاره داده شده 
بودند و منشی متل که یک جوان دانشجو به نام جان 
بود از سر لطف به من یک اتاقک اجاره داد واز آنجا 
که جزیی از اتاق‌های متل محسوب نمی‌شد منشی 
مذکور نیازی به این که نام مرادر لیست مسافران 
ثبت کند ندید. او تنها اجاره نیمی از بهای یک اتاق 
معمولی رااز من گرفت و کلید اتاق رابه من داد. 
من هم که از علاقه جان به موسیقی از نوع راک آ گاه 
شده بودم به رسم هدیه و تشکر یک جا کلیدی را که 
به شکل یک گیتار بسیار کوچک بود به او داده بودم. 
در واقع جان که حتی نام فامیل او را نمی‌دانستم تنها 
شاهدی بود که مرا در شب وقوع جنایت در فاصله 
بسیار دوری از محلی که قتل در آن اتفاق افتاده بود 
دیده بود. اما پس از آن هر چه که پدر و مادرم و 
همچنین وکیل‌مدافع من برای یافتن جان جستجو 
کردند. گویی که او تبدیل به یک قطره آب شده و بر 
زمین فرو رفته بود. مدیر متل به وکیلم گفته بود که: 
آن جوان دانشجو که به عنوان یک کار تابستانی برای 
چند هفته در متل مشغول شده و حتی استخدام رسمی 
هم نبود و به همین دلیل هیچ کس نام خانوادگی او را 
نمی‌دانست. مدير متل بر ان فرضیه بود که جان 
پس از پایان تعطیلات تابستانی به دانشگاه خود در 
یک شهر دوردست باز گشته بود اما در میان هزاران 


دانشگاه جستجو برای جوانی که نام او به درستی 


ارو ۳۶۸۲ 


بهتر ین روز زند گی من 


مشخص نبود. خود یک عمل غیر ممکن تلقی می‌شد. 

در مقابل ۵ افسر پلی س شهادت داده بودند 
که مرادر آن شب سرنوشت‌ساز در فاصله چند 
کیلومتری محل اقامت نامزدم دیده بودند. و همین 
شهادت کار مرا در داد گاه یکسره کرد. در واقع من 
مدعی شده بودم که افسران پلیس شهادت دروغ 
داده‌اند و معمواً درافتادن با پلیس آن هم در دادگاه 
نمی‌تواند نتیجه خوشایندی داشته باشد. در این ميان 
تنها امید من همان جاکلیدی به شکل گیتار بود که 
به جان هدیه داده بودم و مطمئن بودم که اگر جان 
را پیدا می کردم به خاطر ان جاکلیدی هم که شده 
مرابه یاد می آورد. در این میان وکیل من فکر بکری 
کرد و در چند روزنامه اصلی کشور آگهی یکسانی 
انتشار داد که در ان قید شده بود جوانی دانشجو که 
در یک شب تابستانی در سال ۱۹۹۵ یک جا کلیدی 
به شکل گیتار رابه عنوان هدیه دریافت کر ده لطفا 
برای نجات یک بیگناه پای پیش بگذارد. 

البته این تیری در تاریکی بود اماحداقل یک 
امیدواری برای من تلقی می‌شد. غافل از آن که تنها 
یک هفته بعد مردی ۲۴ سلله از نیویورک با وکیل 
من تماس گرفته بود البته با این تصور که جاکلیدی 
دارای ارزش مالی بالایی است. اما وکیل من به او 
گفته بود که اگر چه جاکلیدی خود به خود ارزش 
ندارد.اما برای کسی که ۱۳ سال رابا بی گناهی در 
زندان ایالتی, آن هم در صف قاتلین طی کرده باشد 
می تواند ارزشی معادل خود زند گی داشته باشد. مرد 
۴ ساله درواقع شخص جان بود که در نیویورک به 
عنوان فروشنده سهام مشغول به کار بود و به خاطر 
شراط کا اغلب روزیامههای اصلی وبه اة 
آگهی‌های شخصی آن را مطالعه می کرد و چنین شد 
که با توجه به شهادت جان, تقاضای فر جام‌خواهی 
من این بار مورد قبول قرار گرفت و داد گاه عالی برای 
تصمیم گیری برای سرنوشت من تشکیل شد. 

در آن داد گاه بود که قاضی با خشم و ناراحتی 
بسیاریی به این نکته برد که ۵افسر پلیس و دو 
دادستان در داد گاه اولیه قبل از محا کمه با یکدیگر 
تبانی کر ده و شواهدی جعلی بر ای گناهکاری من ارائه 
داده بودند. درواقع یکی از افسران پلیس که بازنشسته 
شده بود و به خاطر گذشته رشوه‌خوارانه اش توبه 
کرده و به یک مرد کلیسا تبدیل شده‌بود.در این مورد 
اعتراف کرد. او به داد گاه گفت که در چند جنایت 


مرتکبین آنها یافت نشده‌بودن د. و جامعه و جراید. 
رییس‌پلیس رابه خاطر بی کفایتی و عدم امنیت 
تحت فشار قرار داده بودند و آنهاتصمیم گرفتند 
تا با دادن یک قربانی حداقل به جامعه تا حدودی 
آرامش بخشند. و از بد حادثه آن قربانی من بودم که 
نامزدم توسط چند سارق به قتل رسیده بود. داد گاه 
عالی به سرعت حکم آزادی مراصادر کرد. ضمن 
آنکه دستور محاکمه ۵افسر پلیس و دو دادستان را 
به خاطر تبانی و شهادت دروغ صادر کرد. 

در همان لحظه که دستبند را از دستان من در 
داد گاه باز می کر دند من با اشک شوق به این سو و 
آن سو نگاه می کردم و ناگهان جان را دیدم که چند 
ردیف عقب تر در داد گاه نشسته بود. او با مشاهده 
من جاکلیدی به شکل گیتار رادر دست گرفت و آن 
را برای من تکان داد. پس از آزادی هم نوبت به من 
رسید تا اداره پلیس و دادستانی را به داد گاه بکشانم 
و برای هر سالی که بی گناه مرا در زندان نگه داشته 
بودند. بر طبق حکم داد گاه غرامتی معادل ۰میلیون 
دلار دریافت کنم. 

همین غرامت مرایک شبه به یک ثر وتمند تبدیل 
کرد. و اکنون هم دو سالی است که با خوشبختی 
ازدواج کرده‌ام و هر بار که به بهترین روز زندگی 
خوه فکزمی کنو بسر عك جضان وجاعلیدی گیتار 
شکل رابه یاد می اورم که باعث آزادی من شده بود. 
نا گفته نماند بخشی از غرامتی که به من رسیده بود را 
به وکیلم پرداختم و همین طور مبلغ قابل ملاحظه‌ای 
را برای خرید سهام توسط جان اختصاص دادم که از 
درصدی که به او تعلق می گرفت او هم تبدیل به یک 
میلیونر شد. پس» آن روز می تواند بهترین روز زند گی 
جان هم تلقی شود. 

روزی که پسرم دوباره به راه افتاد 

سینتیا تیر :برای هر مادری روزی که فرزند 
کوچک او نخستین گام‌ها را برمی‌دارد. روز و لحظه‌ای 
بس گرانبهاست. اما زمانی که پسرم کانور در ۱۴ 
ماهگی نخستین گام‌های خود را برمی‌داشت اگر 
چه ما خوشحال بودیم اما در ضمن متوجه شدم که 
مشکلی هم وجود دارد. او ابتدا تنها روی نوک پاراه 
می‌رفت و بعد هر روز این راه رفتن برایش مشکل و 
مشکل‌تر می‌شد. ما او را به نزد پزشک اطفال بردیم 
اما به ما اطمینان داده بودند که مشکلی نیست و کانور 
به زودی قدرت راه رفتن را به دست می آورد. اما 


آنچه که اتفاق افتاد درست 
برعکس بود. خیلی زود 
عضله‌های کانور قدرت 
خود رااز دست دادند. 
در ۳ سالگی او نشانه‌های 
ضعف در بالاتنه راهم از 
خود بروز داد. در ۵ سالگی 
او قادر نبود سر خود راروی گردن حفظ کند. در 
کلاس اول دبستان او حتی قدرت راه رفتن به کمک 
عصاهای فلزی راهم از دست داد و نیاز به یک 
صندلی چ ر خدار الکترونیک پیدا کرد تا بتواند خود 
رابه این سو و آن سو بکشاند. درواقع آنچه که برای 
کانور اتفاق افتاده بود قلب ما رابه درد آورد. 

نکته عجیب این که ذهن او به درستی عمل 
می کرد و از نظر هوشی کم نمی‌آورد. اما او حر کات 
بدنی را به درستی انجام نمی‌داد واگر هم تلاش 
می کرد به سرعت خسته می‌شد. در ۸سالگی او 
حتی قادر نبود تا مدادرا در دست خود نگه دارد و 
سرانجام در ٩‏ سالگی کار به جایی رسید که او آنقدر 
خسته می‌شد که حتی قادر به اينکه غذا را در دهان 
خود بگذارد نبود. همه چیز برای ما گیج کننده بود. 
چگونه در طی ۸ سال یک طفل از سلامت کامل به 
وضعیتی کشانده شد که تنها قادر به فکر کردن و 
تنفس بود و بس؟ در این میان پزشکان از ما گیج تر 
بودند. من کانور رابه ۴مر کز معالجات کودکان که 
بهترین مراکز درمانی کشور بودند نشان دادم. اما 
هیچ نتیجه‌ای حاصل نمی‌شد. پزشکان معتقد بودند 
که علائم موجود در او در هیچک دام از بیماری‌های 
کود کان جای نمی گیرد. حتی صحبت از 111.8 شد 
که به شرایط کانور نزدیک‌تر بود. اما پزشکان آن را 
هم رد کردند چرا که علائم کامل آن در کانور دیده 
کنم. بدین تر تیب به کمک اینترنت مطالعات خود 
را آغاز کردم. در جستجوهایم به مقاله‌ای برخوردم 
که از یک بیماری ژنتیکی در کود کان موسوم به 
«دیستونیا» صحبت می کرد. من مقاله را به نزد چند 
پزشک متخصص کود کان بردم و نشان دادم اما باز 
هم آنها این نظریه رارد کرده و گفتند که علائم 
با دیس تونیا همخوانی ندارد. در حالی که کانور گام 
به ۱۰ سالگی نهاده بود و شرایط او روز به روز بدتر 


٩۰ کر‎ ۳ 


وبدتر می‌شد من مانند مادری شده بودم که دیگر 
پاسخ منفی را قبول نمی کردم. بنابراین باز هم بیماری 
دیستونیا را مورد مطالعه قرار دادم و این بار مداوا و 
درمان آن را دنبال کردم و متوجه شدم که بهترین 
درمان برای آن داروبی موسوم به 
«ال -دوپا» است که درون رگ 
تزریق می‌شود. درباره دارو نوشته 
شده‌بود که عوارض جانبی ان 
التهاب قلبی و همچنین هذیان گویی 
و خواب آاشفته در کود ک است. 
لته این که کانور رادر چنین 
شرایطی قراردهم برایم دردناک 
بوداما او ۰ اساله شده بود و بااين 
وضع قطعا نمی توانست به زند گی 
ادامه دهد چرا که از نظر تنفسی 
هم دچار مشکل شده بود واین 
می‌توانست بسیار خطرناک باشد. 
سرانجام در سال ۲۰۰۶ در حالی 
که انرو از خر مکی ود 
بود من پزشکی به نام د کتر جا کوب رایافتم که حاضر 
شد تاخطر کرده و در مان ال -دوپاراروی کانور 
انجام دهد. زمانی که مادرمان را آغاز کردیم من 
می‌دانستم دیگر این اخرین فرصت است. یک هفته 
پس از آغاز درمان من برای سرزدن به پسرم به اتاق 
او در بیمارستان گام نهادم و ناگهان کانور رادیدم 
که بدون هیچ کمکی وبا توان خودش روی تخت 
نشسته است. او این کار رااز هنگامی که دوساله بود تا 
کنون انجام نداده بود. اما این پایان معجزه نبود کانور 
در همان لحظه به من گفت:«مامان مرانگاه کن.» 
آنگاه از روی تخت خواب برخاست. چند قدمی در 
اتاقش راه رفت و دوباره بر سرجایش ت. من 
نمی‌توانستم در آن لحظه جلوی اشک‌هایم را بگیرم. 
و فقط توانستم نگاهی به تقوم روی دیوار انداخته 
وتاریخ آن روز را که ۲۱ ژوئن بود برای هميشه به 
خاطر آورم. آن روز روزی بود که دارو سرانجام 
تأثیر خود را اغاز کرده بود.اکنون پسرم ۱۳ سال 
دارد و نه تنها راه می‌رود و می‌دود بلکه یکی از بهترین 
بسکتبالیست‌های مدرسه‌اش شناخته می‌شود. ما 
همه ساله دو روز را برای کانور جشن می گیریم. یکی 
روز تولد اوست. و دیگری روز ۲۱ ژوئن که او دوباره 
راه رفتن را آغاز کرد که درضمن بهترین روز زند گی 
من هم تلقی می‌شود. 


روزی که من از تنهایی به در آمدم 
کتی‌اسپاتز:من از کود کی دختری بودم که بر 
خلاف سایر دختر ها به قایقرانی وماهیگیری علاقه 
فراوانی داشتم. وبهترین سر گرمی من این بود که روی 
تخته پاره‌ای روی رودخانه حر کت کنم و باوسایل 
ابتدایی ماهیگیری کنم اما بزر گتر که شدم انگیزه‌های 
من جای گرفته بود این بود که می‌خواستم جوانترین 
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بر اساس سر گذشت: 
مفلوک ترین انسان‌های کره زمین 


به روایت: امیرحسین و علی ع - از تهران 


اشاره:برای نوشتن این «داستان زند گی» 
خیلی تردید داشتم.در حقیقت به سه علت مردد 
بودم که علت اولش «جان دوست بودن» بود! بله... 
درست حدس زدید.می تر سید م! چرااینطوری نگاه 
می کنید؟ یعنی بنده حق ندارم نگران این باشم که 
چهار تا آدم شرور[ که ماجرایش راخواهید خواند] زیر 
چشمم بادمجان بکارند ؟اصلاچرافکر می کنید من 
باید «رمبو» باشم!؟ نخیر آقاجان... بنده هنوز خیلی 
آرزوهادارم واصكآدلم نمی‌خواهد فرزندانم به‌اين 
زودی‌ها موقع قسم خوردن بگویند «به ارواح خاک 
پدرم...»! این دلیل اول بود که برای چاپ«مسافران 
غروب» تر دید به جانم افتاده بود که سرانجام با یک 
فرمولی که ابداع کر دم مشکل اول حل شد. 

دلیل تردید دومم رابه شمانمی گویم!ودلیل 
سوم هم «حیرت اور بودن» این ماجراست. آنقدر 
شگفت‌انگیز و بهت آور که می ترسم دوباره تعدادی از 
خوانند گان بنده را متهم به «خیالبافی» کنند و به این 
نتیجه بر سند که‌اين گونه سوژه‌هار | تخیلی می‌نویسم.از 
ماچه پنهان هر از گاهی پیدا می‌شوند بعضی از دوستان 
که چون از محیط محدود زند گی‌خودشان پایشان را 
فراتر نمی گذارند. دچار چنین استدلالی هستند که 
«چطور ما این ماجراها را نمی‌بینیم و فقط تو می‌بینی ؟» 

مطمئناً اگر این دوستان منتقد[ که یکسره به قاضی 
می‌روند] به خودشان زحمت بدهند و به گوشه و کنار 
شهرشان سر بزنند و زندگی‌های غیر عادی راباادقت 
بررسی کنند. آن وقت کمی منطقی‌تر بااین سوژه‌ها 
برخورد می کنند! 

علی‌ایحال, همه اینهاراعرض کردم تابه جان 
عزیزانم قسم بخورم که این داستان زند گی عین حقیقت 
است. حقیقتی که متأسفانه خیلی‌ها منکرش می‌شوند و 
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مور سے 


تهیه و تنظیم: محسن طيّب 
Tayeb akbarzadeh@yahoo com‏ 


خیلی‌های دیگر دوست ندارند باورش کنند! 
م.طیب 


غروب پنجشنبه بود و حوصله‌ام سر رفته بود. دلم 
می‌خواست جایی بروم.اما کجا؟ تصمیم گرفتم سری‌به 
یکی از دوستان بزنم, آلبوم عکس رفقا را گذاشتم پیش 
رویم وورق زدم و ورق زدم و.. تابه عکس «حسین» 
رسیدم. یکی از بهترین و قدیمی‌ترین دوستانم, با بیش 
از ۲۵ سال سابقه رفاقت. خودمانيم. اینکه تو با یکنفر 
بیش از «ربع‌قرن»رفیق وهمدم باشی عالمی دار دا 
اینطور رفاقتها خیلی جالبه... جالب و باحال.وقتی یادت 
بیاید که به دنیا آمدن بچه‌های رفیقت را دیده‌ای و 
پاگرفتن و بز رگ شدنشان رابه چشم شاهد بودی. 
اسم این رابطه دیگر «دوستی نیست. از برادری هم 
حساس تر است. لااقل در مورد من و حسین که اینگونه 
است! 

زن حسین مرا«داداش» صدامی کند وبرای 
بچه‌هایش«عمو» هستم. دو پسر ویک دختر که این 
آخری عروس شده وحسین را پدربزرگ کرده‌تامن 
سر به سرش بگذارم و «پیرمرد» صدایش کنم! 

وامادوپس رش (که به نوعی شارژ این حکایت 
محسوب می‌شوند) هر دو جوان هستند و خوش‌قیافه و 
ورزشکار و خوش تیپ. اما آنچه که باعث شده«علی» و 
«امیر حسین» افتخار پدر و مادرشان لقب بگیر ند واهالی 
آن منطقه قدیمی شمال‌شهر تهران بر ایشان عزت قائل 
شوند«پا کی» و سلامت آنها بود, در حالی که متأأسفانه 
بسیاری از جوان‌های هم سن و سال آ نها (حتی بر خی از 
بچه‌محل‌هایشان) رفیق فابریک «کراک و شیشه» و... 
و کوفت و زهر مار هستند. به ج رآت می‌گویم که این دو 
جوان حتی لبشان به فیلتر سیگار هم نخورده! 


ارم ۳۶۸۲ 


این «معارفه» پیشاپیش را انجام دادم چون ارتباط 
مستقیم به ماجرا دارد. علی‌ایحال, گازش را گرفتم و 
نیمساعت بعد ماشین راداخل پار کینگشان گذاشتم و 
بالا رفتم وزنگ زدم. چه لذتی بالا تر از این وجود دارد 
که جایی میهمان شوی که برق شادی رادر چشمان 
میزباکت بیینی؟ فرجهارفر عرد ال اویش 
از همه خود حسین, که می گفت:«جقدر دلتنگت 
بودم؟» دوستی من و حسین از جنس دوستی‌های این 
دوره‌نیست«خمیر مایه» این رفاقت به دوستی‌های 
ریشه‌دار برمی گر دد! 

نشستیم کنار هم وبه گپ زدن مشغول شد یم.همسر 
حسین نیز راه به راه چایی می آورد و پذیرایی می کرد 
(راستی انجیر امسال راهم در منزل آ نها نوبر کردم!) 
داشتیم از رفقای قدیم حرف می‌زدیم که حسین به یکی 
از دوستان مشتر ک اشاره کرد و گفت:«طفلک جمشید 
که یادته همیشه می گفت:«من دیر زن می گیرم» ولی 
اس روم ی کنم!» به وعده‌اش عمل کرد و«اس»هم 
رو کرد. بیچاره توی ۴۶ سالگی بایک زن ٩‏ ۲ساله که 
خیلی هم خوشگل و با کلاس بود ازدواج کرد اماشش 
ماه نگذشته بود که فهمید زنش معتاده! 

کپ کردم و پرسیدم«معتاد؟ یعنی چطوری؟ 
تفریحی یا ششدانگ ؟» 

حسین سر تکان داد:«ششدانگ با سندمنگوله‌دار! 
زنش کاملاً معتادبود...بعدآفهمید که‌ده‌ساله‌زنش 
عملیه, ولی چون به خودش می‌رسید ظاهرش نشان 
نمی‌دادا» 

بیشتر از ۵ ۱ سال بود جمشید را ندیده‌بودم. اما 
یادم بود که از همان دوران نوجوانی همیشه خود را 
یک «دون‌ژوان» معرفی می کرد و مدعی بود که زن 
آینده‌اش نیز یک«لیدی» خواهد بود!اما حالا[ آنطور 
که حسین می گفت ]پس از طلاق دادن «اس» 
زند گی‌اش!افسرده شده و منزوی وسال به سال 
از خانه بیرون نمی‌رود تا مبادا با دوستان و آشنایان 
روبروشود ومجبور به پاسخگویی باشد!زیر لب زمز مه 
کردم:«هیچی تلخ‌تر و عجیب‌تر -از این نیست که یک 
زن معتاد بشه و...» 

هنوز حرفم تمام نشده بود که «امیر حسین»وعلی 
گفتند:«عمومحسن شما که دیگه نباید از شنیدن این 
خبرها جا بخوری...؟!خود ما تاحالا ده.دوازده تاداستان 
زندگی از شما خواندیم که حکایتش مربوط به زن‌های 
معتاد بوده»؟ 

_درسته علی جان...ولی «شربت تلخ» راهر بار که 
بخوری تلخه! 

این را که گفتم«امیررحسین» رو به برادر بز رگش 
کردو گفت:«الان حکایت «زیریل»روبرای عمو 
تعریف می کنم تا کف کنه». 

علی خندید و امیرحسین که از برادر بزرگش 
«هول‌تسر» بود وچند ماه قبل با یک دختر اصیل و 
خانواده‌دار نامزد کرده‌بود.: 2 کنارم و یک انجیر 
تعارفم کرد و گفت: عمو محسن!تاحالایک« گله دختر» 
دیدی که معتاد باشند ؟ و... 


علی حرف داداش کوچک ش راقطع کرد و 


گفت:«امیر حسین اصلاً بیا عمو را ببریم همان جاتا 
با چشم خودش«شربت تلخ» راببینه؟» امیر استقبال 
کردومن‌هم پذیرفتم وحسین هم داوطلب آمدن 
شد و تنها کسی که همراهمان نیامد «زن حسین» بود 
که می گفت:«من حالم بد می‌شه این چیزها رو ببینم 
می مونم اینجا و براتون شام درست می کنم... 

کمتر از پانز ده د قیقه بعد کنار یکی از پل‌های روگذر 
متوقف شدیم, پلی که خیلی قدیمی بود و به دلیل اتوبان 
جدیدی که پنجاه متر ان طرف تر دایر شده بود. عملا 
آن پل و مخصوصاً «گذرزیر پل» تبدیل به راهی فرعی 
وبدون عبور و مرور شده بود. آما از گوشه همین پل. 
یک راه‌باریک به وجود امده‌بود که به اتوبان راه‌داشت 
واگ ر آن اتوبان راطی می کردی. به قسمتی از یک 
پا رک جنگلی بز رگ می‌رسیدی البته به گوشه دنج و 
خلوت پار ک که ناخود آگاه‌از دید دور بود واگر فردی 
می‌خواست خودش رااز قسمت بالای پار ک که محل 
تفریح وقدم زدن وعبور ومرور مردم داخل پار ک بود 
به آن قسمت برساند. دست کم پنج دقیقه ز مان می‌برد. 
چرا که هیچ کس نمی‌توانست آن ار تفاع بیست متری 
راپایین ببرد و به ناچار باید پار ک رادور می‌زد و خود 
رابه اتوبان می‌ر ساند و... که لااقل همان پنج دقیقه‌ای 
که‌بالا تر نوشستم, طول می کشید, همه زورم رازدم تا 
موقعیت «سوق‌الجیشی» آن منطقه رابر ایتان توضیح 
بدهم تا منظورم رامتوجه شوید وقتی می گویم.«آن 
قسمت از زیرپل, تبدیل به محلی امن برای خلافکاران 
شده بود منظورم را بفهمد» اما چه خلافکارانی...؟! 

علی‌ایحال. همراه رفیق قدیمی‌ام و دو پسرش این 
طرف اتوبان ایستاده بودیم که غرولند کنان گفتم:«حالا 
منو آوردین اینجا که چی بشه. امدیم سیزده به در؟» 

حسین خندید و گفت: خوب گفتی... فقط خدا کنه 
نحسی سیزده‌اش ما رانگیره! 

هنوز حرفش تمام نشده بود که گفت:«آمدن..» 
امیرحسین این را گفت وبادست آن‌سوی پل رانشان 
داد. بااینکه هوا «گر گو میش» بود اما هنوز آنقدر 
تاریک نشده بود که چشمانمان به جمال «مسافران 
غروب» روشن نشود!ازهمان اول هم که پابه آن 
نقطه گذاشتم فهمیدم که آنجانیز مانند برخی از 
نقاط و محلات معر وف تهران محل داد و ستد مواد 
مخدر است.اتفاقی که چندان عجیب و غریب نیست و 
علیر غم تلاش مسوّولان, متا سفانه خرید و فروش مواد 
در برخی از نقاط[ حتی وسط شهر و داخل میادین بز رگ 
و چهارراه‌ه || از خرید وف روش هندوانه هم راحت تر 
است.پارک‌های عمومی که سند منگوله‌دارش به نام 
موادفروشان محترم خورده است! 

واماتفاوت این محدوده باسایر پاتوق‌های 
قاجاقچیان در جنسیت«خریداران مواد» بود. آری 
8 حل اختصاصی فروش چهار عمل اصلی[ تریاک 
وکراک. شیشه و هرویین | به معتادان مونث بودا یعنی 
هیچ خریداری در آنجا پیدانمی‌شد و مشتریان «مواد 
فروشان زحمتکش» فقط و فقط دختر ها و زن‌های معتاد 
بودنداباورتان نمی‌شود؟ من هم اول باو ر نمی کر دم. 
اماموقعی که رنگ ووارنگ دختر وزن از راه‌رسید 


همه چیز رابه چشم دیدم. خریداران تیپ‌های مختلف 
بودند. از دختران هیجده نوزده ساله, تا خانم های سی 
و چهل ساله! از همه طبقه نیز بودن د. دخترها وزنانی 
کا6 کسی در وا ای اد و تاو 
رابه آن نقطه می‌رساندند.تا خانم‌ه ای با کلاس و 
دوشیزگان«زیباجهره‌ای» که ماشین‌های مدل بالا 
و گرانقیمتشان رااین سوی پل پار ک می کردند واز 
شکاف پل می گذشتند و داخل محوطه ابتدایی «پار ک 
جنگلی می‌شد ند و پول رامی‌دادند و جنسشان را تحویل 
می گر فتند و بر می گشتند سوار ماشینشان می‌شد ند و 
می‌رفتن د دنب‌ال زند گیشان, همه جور ماشین هم 
آنجا یافت می‌شد. از پراید بگیر تا ماشین‌های مدل 
بالای پنجاه شصت میلیونی!» این همه دید نی‌ها نبود. 
دیدنی‌های کم‌نظیر در راه بود! اولین نکته این بود که 
مواد فروش‌ها همه پسران جوان بودند» 

چراباید فروشنده‌ای که به زنها جنس می فروشد 
پسران جوان ۱۸ تا ۲۰ ساله باشند؟ لّهاعلم 

قسمت دوم نمایش ( که یک تراژدی واقعی بود) 
چند دقیقه بعد شروع شد. هنگامی که دختر کان 
ور رداق ری با 
موس ط اجناسش ان را خر یدند و رفتند تا خودشان را 
بسازند.نوبت «واویلاها» رسید., دخترها و زنانی که 
از نوع لباس پوشیدن و رفتارشان به راحتی می‌شد 
فقیر بودنشان را تشخیص داد نه اینکه گدا باشند. 
منظو این اسست که اعتیاد طوری زمینگیرشان کرده 
بود که حتی پول تا کسی هم نداشتندا حالا فکر می‌کنید 
اینها بدون پول چگونه جنسشان را تهیه می کر دند؟ اگر 
ا مي‌سوخت: 
سخت در اشتباهید! قضیه به شکل دیگری انجام 
می‌شد.موقعی که نوبت به حضور «دختر آن وزنان 
معتاد بی‌پول» می‌رسید قاجاقچیان گرامی دست به 
موبایل می‌شدند و در حالی که دختر ک بینوا جلویش 
ایستاده بود و از خماری می‌لرزید. جناب موادفروش 
باموبایلش به یک نفر [ که چند دقیقه بعد فهمیدم چه 
کسانی هستند ]زنگ می‌زد و یکی, دو دقیقه بیشتر 
نمی گذشت که یک اتومبیل از رامش رسد و در حالی 
که راننده‌اش که تعدادی از آقایان باشرف بودند- 
پول جنس خریداری شده توسط آن زن ودختر رابه 
قاچاقچیان از خودش باشرف تر!! می‌پر داخت, آنگاه در 
«طرف شا گر د» راباز می کر د و دختر ک مفلو ک و معتاد 
را کنار دستش می‌نشاند. و... می‌رفت! 

حالم داشت به هم می‌خورد. تصمیم خود را گرفته 
بودم وباخودم قرار گذاشتم هر طور شده‌همان شب 
موضوع رابه مأموران پلیس خبر بدهم. با موبایلم 
مشغول شماره گرفتن بود م که «امیر حسین» زد روی 
شانه‌ام وسکانس آخر این نمایش تلخ وزج ر آوررا 
نشانم داد:«ما فقط ماجرای این پیر سگ را نفهمیدیم ؟» 
منظورش از «پیرسگ» یک پیرزن تقریبا شصت و پنج 
ساله بود که از یک پیکان مدل پایین پیاده شد و در حالی 
که از چهار زن جوان که داخل پیکان نشسته بودند. 
از هر کدام مقداری پول گرفت[ همه هم تراول‌های 
پنجاه‌هزار تومانی ] وظاهر آبه آنها گفت منتظرشان 


٩۰ کر‎ ۳ 


بمانند تابر گردد. بعد هم از پیکان دور شد و آمد زیر 
پل واز شکاف پل( که مسیر رسیدن به موادفروشان 
گرامی بود) رد شد و به سوی پار ک راه‌افتاد. اماهمین 
که از «دی‌درس» چهار دختر داخل پیکان دور شد. 
و قبل از اینکه به صنف«قاجاقجیان پار ک‌نشین» 
برسد. طوری به دیوار تکیه داد که به چشم هیچکدام از 
طرفین نمی آمد. غیر از ما که از بالای پل بر او مشرف 
بودیم وتمام حر کاتش رامی‌دیدیم! پیرزن سپس به 
سرعت و حر کاتی تر و فرز. تراول‌های زنان جوان رااز 
جیبش در آورد و حدود دو /سوم از آن پول راجدا کرد 
و همچون یک «سیاه‌باز» واقعی. یکی از کفش‌هایش را 
در آورده‌و کفی لاستیکی ته کفش‌اش رابیرون کشید 
و تراول‌ها رازیر آن‌جاسازی کرد و«کفی‌لاستیکی» را 
سرجایش گذاشت واز ترس اینکه « کفی» زیر پایش 
سربخورد و دستش رو شود. آدامسی را که داخل 
دهانش می‌جویید بیرون آورد و آن را ۴قسمت کرد 
و هر تکه از آدامس رازیر یک قسمت از «کفی کفش» 
قرار داد وچند ضربه هم نثار کفی کفشش کرد وموقعی 
که تست زد و مطمئن شد « کفی» سر نمی خورد. کفش را 
به پا کرد وراه‌افتاد جهت خرید لوازم ضر ور ی! پیر زن با 
چنان سرعتی این کارها رادر کمتر از ۲۰ ثانیه انجام داد 
که حسین با خنده گفت:«آرسن‌لوین کیه؟ ال کاپون 
جیکاره است.. نا کس دیدی چیکار کر د؟» 

ی او خر درش وف یر 
کرد:«به قول بچه‌ه ای تهرون, پول‌هارو هاپولی کرد و 
دخترها رو دودره!» 

خندیدیم و ادامه نمایش را دیدیم. پیرزن گویی در 
مزایده شر کت کر ده بود. چرا که با خیال راحت به سراغ 
سه.چهار تااز موادفر وشان رفت و حسابی جانه زداز 
ان جوانی که از همه باانصاف تر بود و جنسش راارزانتر 
می‌فروخت. چهار بسته خرید[و ما بعداً فهمیدیم که 
شیشه خر يده بود ]و مقداری پول به او داد وبر گشت و 
دوباره یک تراول اضافه را که از چانه‌زدن نصیبش شده 
بود داخل دستش گرفت و موقعی که به زن‌های جوان 
رسید. برای اینکه حسن نیت وامانتداری‌اش رانشان 
بدهد. پنجاه تومانی اضافه رابه آنها ب رگرداند ونشست 
داخل پیکان وماشین از جا کنده شد و... یک لحظه 
تصمیمم را گر فتم و گفتم:«بريم دنبالش» خوشبختانه 
«پدر و پسرها» که کنجکاوتر از من بودند«جون و چرا» 
نکردند و چهار تایی راه افتادیم و پشت پیکان مسیر را 
ادامه دادیم. 

حدود بیست دقیقه گذشت وما همچنان در پی آنها 
بودیم که حسین پرسید:«واسه چی داریم دنبالشون 
می‌ریم» پاسخ دادم:«می‌خوام خونه این زن‌های بیچاره 
رو یاد بگیرم و به پدر و مادرشان و یا به شوهر شان بگیم 
که معتاد هستند... و مخصوصاً بگیم که اسیر دست این 
«ماده گ رگ‌پیر» شده‌اند و... 

در همین گفتگوها بودیم که پیکان پیچید داخل 
یک کوچه واز نفس افتاد. منتظر بودم یاپیرزن پیاده 
شود ویاچهارزن جوان از او جدا شوند. اماهمگی با 
هم پیاده شدند وهر پنج نفر داخل خانه‌ای رفتند 


بقیه در صفحه ۶۴ 
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)) نگران نباش 


داره که نگرانش باشی:اینکه سالمی یا مریض. اگر 
سالم هستی, دیگه چیزی نمونده که نگر انش باشی؛ 
اما اگه مریضی, فقط دو چیز وجود داره که نگرانش 
اگه خوب شدی که دیگه چیزی برای نگرانی باقی 
نمی‌مونه؛ اما اگه بمیری. دو چیز وجود داره که 
نگرانش باشی: اینکه به بهشت بری یا به... جهنم. 
اگر به بهشت بری. چیزی برای نگرانی وجود نداره؛ 
ولی اگه به جهنم بری» اون قدر مشغول احوالپر سی 
با دوستان قدیمی می‌شی که وقتی برای نگرانی 
نداری پس در واقع هیچ وقت هیچ چیز برای نگرانی 
وجود نداره... 


دکتر علی شریعتی 
)) تسلیم رااز کبوتران بیاموزید 


در زمان یکی از پیامبران مادری. جوانی داشت 
که او رابسیار دوست می داشت و به قضای الهی, آن 
جوان مرد و آن مادر داغدار شد و بسیار ناراحتی 
می کرد تا جایی که اقوام او نزد پیامبر وقت رفتند و 
از او چاره خواستند. 
رادر او مشاهده کرد. بعد به اطراف نگر یست و لانه 
کبوتری نظر او را جلب کرد و فرمود: 

ای مادر. این لانه کبوتر است ؟ گفت: اری: 
فرمود: این کبوتران جوجه می گذارند؟ 
می گیریم و از گوشت آنها استفاده می کنیم. 

فرمود:با این همه این کبوتران تر ک لانه خود 
نمی کنند ؟ گفت: نه, و به جایی دیگر نمی‌روند. 

فر مود:ای زن بترس از اینکه تو در نزدپرورد گارت 
از اين کبوتران پست‌تر باشی, زیرا این کبوتران از 
انه هیا با ا که فر ردان آنارادر بش رو اعا 
می کشید و می خورید هجرت نمی کنند. لکن تو با از 
دست دادن یک فرزند از نزد خدا قهر کرده‌ای و به 
او پشت نمودی و این همه بی‌تابی می کنی و سخنان 
ناشایست به زبان می‌آوری. 

آن مادر چون این سخنان راشنید اشک از دیده 
بر گرفت و دیگر بی‌تابی نکرد. 


مر بح 
7 1۶ص تس روم 


beigi_somayeh@yaho0o.c0m  یگیبدوواد سمیه‎ 


6 دعای کوروش 


روزی بز رگان‌ایرانی ومریدان زرتشتی از کوروش 
کبیر خواستند که برای ایران زمین دعای خیر کند و 
او اینگونه دعا کردند: 

خداون دا...ای یمرک افر ده آفریتندهاین 
سرزمین بزرگ.سرزمینم ومردمم راازدروغ و 
دروغگویی به دور بدار... 

بعد از اتمام دعا عده ای در فکر فرو رفتند واز شاه 
ایران پرسیدند که جرا این گونه دعانمودید؟ 

فرمودند:چه باید می گفتم؟ یکی جواب داد :برای 
خشکسالی دعا می‌نمودید؟ 

کوروش بزرگ فرمودند: برای جلو گیری از 
خشکسالی .. نبارهای آذوقه وغلات می سازیم. 

دیگری اینگونه سوال نمود: برای جلوگیری از 
هجوم بیگانگان دعا می کردید ؟ 

او جواب داد: قوای نظامی را قوی می‌سازیم واز 
مرزها دفاع می کنیم 

گفتند: برای جلوگیری از سیلهای خروشان دعا 
می کر دید ؟ 

پاسخ داد: نیرو بسیج می کنیم وسد هایی برای 
جلوگیری از هجوم سیل می سازیم 

و همین گونه سوال کر دندوبه همین تر تیب جواب 

تا این که یکی پرسید: 

افا ااا گوه دحا عه برد | 

و کوروش تبسمی نمود و این گونه جواب داد: 

من برای هر سوال شما جوابی قانع کننده آوردم 
ولی اگر روزی یکی از شمانزد من آید و دروغی گوید 
که به ضرر سرزمینم باشد من چگونه از آن باخبر 

پس بیاییم از کسانی شویم که به راست گویی 
روی آورند ودروغ رااز سرزمینمان دور سازیم... که 
هر عمل زشتی صورت گیرد باعث اولین آن دروغ 


) ملاقات 
یک متفکر عرب.رفت تابایک استاد صوفی‌ایرانی 
ملاقات کند. تمام شب کنار هم ماندند و درباره‌ی 
دین صحبت کردند. و همین که اولین پر توهای روز 


4 

چه شب مبار کی بود امشب! نشستیم و درباره ی 
مسائل مهم صحبت کردیم؛ بسیار بهتر از این بود که 
شب راشها وا کاب هایم می گذراندم. 

استاد صوفی گفت: چه شب وحشتنا کی بود. 
وقتمان تلف شد. 

مرد عرب با تعجب پرسید: چرا؟ 

صوفی پاسخ داد: تمام وقت. شما می‌خواستید 
چیزی بگویید که مرا خوشحال کند. و من می‌خواستم 
جوا های ,دهم که ش ما راراضی کند. به جای این 
که به تفاوت‌هایمان بپردازیم و بفهمیم که تنها در 
این صورت می‌توانیم تکامل پیدا کنیم, سعی کردیم 
با 
می کردم: خدا را 2 

نماز 

توی گر دان شایعه شده بود که نماز نمی خونه! 
گفتن: تو که رفیق اونی بهش تذ کر بده!باور نکردم و 
گفتم: لابد می خواد ریا نشه پنهانی می خونه. 

وقتی دو نفری توی سنگر کمین جزیره مجنون 
بیست و چهار ساعت نگهبان شدیم با چشم خود م 
ديدم که نماز نمی‌خواند! تتوی سنگر کمین در 
کمینش بودم تا سر حرف راباز کنم. -تو که برای 
خدا می‌جنگی حیف نیست نماز نخونی... لبخندی زد 
و گفت:یادم میدی نماز خوندن رو؟ -بلد نیستی؟! 
-نه تاحالا نخوندم! همان وقت داخل سنگر کمین زیر 
آتش خمپاره‌ی شصت دشمن تا جایی که خستگی 
اجازه داد نماز خواندن‌رو ی ادش دادم. توی تاریک 
روشنای صبح اولین نمازش رابا من خواند. دو نفر 
نگهبان بعد با قایق پارویی که آمدند و جای مارا 
گرفتند. سوار قایق شدیم تا ب رگردیم. پارو زدیم و 
هور را شکافتيم. هنوز مسافتی دور نشده بودیم که 
خمپاره شصت توی آب هور خورد و پارو از دستش 
افتاد. آرام که کف قایق خواباندمش لبخند کمرنگی 
زد. با انگشت روی سینه‌اش صلیب کشید و چشمش 
به آسمان یکی شد. 


از م. رآرمید خت 


مسابقه بز رگ اطلاعات‌هفتگی 


هفته سوم مسابقه هنری وسینمایی 


جهار هفند» جهار مسایقه 


#ش رک تکنن دگان با ید .ا ۳ سس 


۳ 


ی 


| اد رسال ۲۸۵ | هجری‌شمسی د رکرمان به دنیا 
آمدوبه عالم‌موسیقی‌رو یآورداوازبنیا نگزارا ن‌انجمن 
موسیقی ملی؛ رهب را رکست رگل‌ها و سرپرست ا رکستر 
رادیو بود. کتاب‌هایی نیز در زمینه موسیقی نوشت و 
آهنگهای مان دگاری در تاریخ موسیق یکشور برجای 
گذاش تکه وعده وصال, پیمان شکن,بهار عشق و مستی 
عاشقانه ا زآن جمله است. 
۱-مهندس همایون خرم 
۲-مرحوم روح الله خالقی 
۳-مهری خالدی 
۴-مرحوم مرتضی حنانه 
۲ تهی هکننده ونقاش برجست هآمریکایی: متولد 
۰۱ و برنده چندین جایزه اسکار, در کودکی 
نقاشی‌هایش را به همسایه‌ها می‌فروخت. در سال‌های 
ابتدایی دهه ۲۰ به نقاش ی تبلیغاتی رو یآورد و سپس 
به نقاشی متح رک پرداخت ودر ٩۲۸‏ | میکی‌مأوس را 
آفرید وا زآن پس فیلم‌های بسیاری ساخ تکه د راین 


زمینه رکورددا راست. 
| -هااپاربرا ۲-والترسالس 
۳-نورمن مک‌لارن ۴-والت دیزنی 


ھا د رسال ۱۲۷۴ هجری‌قمری د راصفهان, متولد 
شد. تحصیلات مقدماتی و مشق خط راد رآن شه رآغاز 
کرد و به زودی در هنر خوشنویسی س رآمد شد و در 
یرگن ور ر چات عل جو خی دز قیاق در ۶۵ 
سالگی درگذشت 
| غلا محسین امیر خانی 
۲-علیاکبر گلستانه 
۳-میرعلی هروی 
۴-محمد قزوینی 
۴ نقاش, مجسمه ساز و حجار و معمار مشهور 
ایتالیایی قرن هفده مکه رواق «سن پیر» را در شهر 
رم‌بناکرد. 
۱-داوینچی 
۳ گالیله 


۲-برنینی 
۴-اسکوبال 

۵ کدامیکا زآثا ر زی رد رارتباط با سینمای‌دفاع 
مقدس میهن عزیزمان محسوب نمی‌شود؟ 

۱-سفر به چزابه «رسول ملاقلی‌پور» 

۲-سجاده آتش «احمد مرادپور» 

۳-روز سوم «محمد حسین لطیفی» 

۴-خاکستر سبز «ابراهیم حاتمی کیا» 


ر مسابقه بز رگ شماره | (شهریور ومپر ۳۹۰ 1 


۶ کدامیک از موارد زیر صحیحاست؟ 


١‏ آکیراکوروساوا فیلمساز پزرگ ژاپنی در سال 

۲-ونجلیس. آهنگساز مشهور دهه ۳۰و ۴۰ 
میلادی خالق موسیقی معروف جاده ابریشم است. 
آمریکایی در سال ۱۹۸۳ فوت کرد. 

۴-نورمن مک لارن انیماتور و فیلمساز مشهور. 
کانادایی است. 


7 ۱ د راولین جشنواره بی نآلمللی فیلم فج رد ر سال 
۱ ۶ چه فیلم‌هایی ش رکت داشتند 


۱-حاجی واشنگتن. مر گ یزد گرد. سفیر. خط قر مز. 
۲-هیولای درون سفیر م رگ سفید. دیار عاشقان. 
۳-مرگ یزد گرد. سفیر. اتوبوس. حاجی واشنگتن. 
۴-حاجی واشنگتن. شیر سنگی, مر گ یزد گرد. 
ديار عاشقان. 

۸ نویسنده, منتقد و فیلمساز برجسته کشورمان 
که د رسال ۳۳۶ ۱ به دن ی اآمد ویک جریان متعهد فکری 
و هنری در هنر وانديشه پ س ا زانقلاب به وجو دآورد 
و یکی از بهترین مجموعه مستندهای مربوط به دفاع 
مقد سا زآثار مان دگا راوست 

۱-مرحوم رسول ملاقلی‌پور 

۲-ابراهیم حاتمی کیا 

۳-شهید حسن باقری 

۴-شهید مرتضی آوینی 

٩‏ کدامیک از بازیگران زن زیر, برنده جایزه 
سیمرغ بلور ی ن از جشنواره فیلم فج رنشدند؟ 

۱ -فرشته صدرعرفایی 

۲-مهری مهرنیا 

۳-رویاتوتهالی 

۴-مهرانه مهین ترابی 

+ 1 موسیقی متن فیلم‌های بای‌سیکلران ساخته 
محسن مخملباف, ث ر گس ساخته رخشان بنیاعتماد و 
بو یکافور؛عطریاس‌ساخته بهمن‌فرما نآ راا زکدامیک 
ا زآهنگسازا ناست؟ 

۱ -مجید انتظامی, محمدرضا علیقلی. احمد پزمان. 
۳ -ناصر چشم آذر. حسین علیزاده. اردلان کامکار. 
۳-مجید انتظامی. بابک بیات. محمدرضا علیقلی. 
۴-مجید انتظامی, کارن همایونفر. محمدرضا علیقلی. 


۱ 8۱ از جمله معدود فیلی‌های یکه قبلا زانقلاب 
مورد تحسین کارشناسان و جشنواره‌های بی ن‌المللی 
فيل مقرا رگرف تکه د رآن زن دگی یک سوزنبان قطا ر به 
تصوی رکشیده شد ه‌است 

۱-گزارش عباس کیارستمی 

۲-طبیعت بی‌جان سهراب شهید ثالث 

۳-دایره مینا داریوش مهرجویی 

۴-تله چلال مقدم 


PF‏ 8ا ظهور و بروز «مزی نآ لدوله» صنیعالملک و 
کمالالملک. تقاشان بز رگ ایران د رکدام دور اتغاق 


افناده‌است؟ 
۱-عهد قاجار ۲-عصر مشروطه 


۱۳ 8 این سب ک از ی ککلمه فرانسوی به ناممکعب 
ب رگرفته شده که د رآن نقاش اشیاء را به شکل‌های 
هندسینشان می‌دهد. ژرژی راک از جمله بنیا نگزاران 


این سک ست 

۱ -رمانتیسم ۲ -کلاسیک 

۲-کوبیسم ۴-رئالیسم 

۴ اذان معروف مرحوم موذن زاده اردبیلی در 
چه دستگاه یاست؟ 

۱ -شور ۲-پنجگاه 

۳-اصفهان ۴-بیات ترک 


۵ ایک ی از مشهورترین دیالوگ‌های فيل مکه به 
عنوان ده د یال وگ مان دگا ر سینمای ی همانتحاب‌شده‌این 
عبار تاست: «پیشنهادی بهش مید مکه نتونه ر دکنه» 
این دیالوگ مربوط ب هکدام فیل ماس ت؟ 

۱ يدر خوانده 


۲-اعتراف 


۲-بعد از ظهر سگی 
۴-حکومت نظامی 


هه 


مه داید 
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وحم و خبال 


۵ مری استوارت 


مارا 


آغاز یک زند گی 

رابرت وسالی زند گی مشتر ک خود را کمی دیر تر از 
معمول آغاز کردند. در هنگام ازدواج رابرت ۴۴ساله و 
استاد دانشگاه ادبیات بود و سالی هم ۲۸ سال داشت وبه 
عنوان کارشناس گیاهان مناطق خاره مشغول به کار بود. 

این دو به قدری خود را وابسته به علم. درس و تحقیق 
کردند که تقریباًزند گی شخصی خود رابه دست فراموشی 
سپرده بودند. 

امابخت یار آنهاشد و پس از آشنایی به این احساس 
دست یافتند که می‌توانند در بقیه زند گی یار و یاور 
یکدیگر باشند. امادر ابتدای زند گی با یک مشکل روبرو 
شدند. آن هم بچه‌دار شدن بود. 


در جستجوی یک راه حل 

سالی و رابرت برای رفع نقصان خود به چند 
متخصص مراجعه کردند اما پس از ازمایش‌های 
مختلف پاسخ همه آنهاایکسان بود. در حقیقت 
سیستم بارداری سالی که در آستانه ۰سالگی 
قرار داشت به قدری ضعیف شده بود که حتی به 
کمک دارو و پروسه‌های تقویتی نیز باردار شدن برای 
او امکان‌پذیر نمی‌شد. اما سالی و رابرت دست‌بردار 
نبودند. آنها به یک صدای دیگر در خانه نیاز داشتند. 
صدایی که خنده‌هاء شادی‌ها و گریه‌های کود کانه در 
آن موج بزند. و بدون آن احساس می کردند که در 
زندگی با یک کمبود جدی و واقعی مواجه هستند. 

بنابراین پس از صحبت با مشاورین و اساتید 
باتجربه در دانشگاه که دوستان رابرت بودند. آنها 
تصمیم گرفتند برای پذیرش یک کودک اقدام کنند. 
سالی بچه‌دار نشدن را تقصیر خود می‌دانست و هر 
قدر که رابرت سعی می کرد او را قانع کند که هر 
دو مسوّول هستند. سالی را گوش شنوایی نبود و به 
همین دلیل هم شرط خاصی را برای پذیرش فرزند 
عنوان کرده بود که به هیچ وجه حاضر به عدول 
کردن از آن نبود. و آن این که فرزندی راقبول 
کنند که در دوران نوزادی باشد. 

درواقع سالی به دنبال آن بود که تربیت فرزندش 
را از آغاز برعهده داشته باشد و بدین شکل حداقل 
عدم توانایی در بچه‌دار شدن را جبران می کرد. و 


۱۸ ارس سے 


ترجمه‌از:دکتر بهمن بهروزی ۱55۴۴۲ 


خانوا دگی سعی کرد تا راه خود را در این جپان پیدا کند 


پس از موافقت رابرت با این شرط بود که مرحله 
بعدی جستجوی فرزند آغاز شد. 
نوزادی از دور دست 

قوانین در مورد پذیرش فرزند بسیار مشکل 
ودست وپاگیر بود. چرا که مسوولین به دنبال 
آن بودند که نوع زندگی که برای فرزند پذیرفته 
می‌شود. به مراتب از زندگی‌ای که مراکز اطفال 
پی‌سرپرست برای آنه ا فراهم می کنند. مطمثن‌تر 
بوده و به وضوح رفاه بیشتری را برای کود کان 
دربر داشته باشد. وگرنه از نگاه آنها نیازی به انتقال 
کود کان از آنجا نیست. و همین سخت گیری باعث 
می‌شد که پذیرش فرزند در سنین ابتدایی مشکل تر 
و حتی غیرممکن شود. بنابراین پس از آن که سالی 
و رابرت تحقیقات مفصلی در این خصوص به عمل 
آوردند. متوجه شدند که پذیرش نوزاد در سنی که 
آنها مطالبه می کنند تنها در کشورهای خارجی که 
چندان هم پیشرفته نباشند. امکان‌پذیر است. 

سپس انها دریافتند که نزدیک‌ترین منطقه 
مناسب کشورهای کوچک و فقیر آمریکای مر کزی 
ات وسی ازمطالعای حبذ آنهابرانحام کور 
گو آ تمالارا برای مقصود خود انتخاب کردند. 
گوآتمالا یکی از فقیرترین کشورهای آمریکای 
مر کزی و دارای مر کز مشترک با مکزیک و تعداد 
اطفال بدون سرپرست در این کشور نسبت به 
جمعیت آن یکی از بالاترین آمارها در جهان است. 
اما از سوبی هم به سالی و رابرت هشدار داده شد که 
سیستم بهداشت در گوآتمالا به ویژه برای کود کان 
بسیار عقب‌مانده و ضعیف است و تقریباً به بخت و 
اقبال آنها بستگی دارد که یک طفل سالم پیدا کنند. 
امادر هر حال به آنها گفته شده بود که قطعاً قبل از 
انجام مراحل پایانی در پذیرش» طفل انتخاب شده 


ارو ۳۶۸۲ 


را توسط متخصصین و پزشکان اطفال مورد معاینه 
قرار دهند و بدین ترتیب جستجوی آنها در مراکز 
نگهداری از این گونه کود کان آغاز شد. علیرغم 
اطلاعات و هشدارهای قبلی به سالی و رابرت در 
مورد ضعف در کیفیت بهداشت. تغذیه و مراقبت باز 
هم شرایط به گونه‌ای بود که این زن و شوهر را ش و که 
کرد. سرانجام در سومین روزی که آنها در جستجوی 
فرزند به مر کزی در یکی از شهرهای کوچک و بسیار 
فقیر گوآتمالا گام نهادند. چشمان سالی به دختر کی 
یک ساله اقتاد که باچش مان درشت خود به سالی 
خیره شده بود و چشم از او برنمی‌داشت. در همان 
لحظه و همانجا سالی نوعی وابستگی شدید نسبت 
به طفل در خود احساس کرد و پس از آن که نظر 
مثبت رابرت را هم به دست آورد. مسوولان مر کز, 
کرد راک ما اام داشت بر طیق رس مکیل 
به آغوش سالی منتقل کردند تا او با دستان خود 
بطری شیر را در دهان دخترک بگذارد. 

سالی ابتدا ماریا را چند دقیقه‌ای در آغوش خود 
نگه داشت و سپس او را روی زمین نشاند و مجدداً 
بطری را در دهان او گذاشت. اما کودک یک لحظه 
هم نتوانست در حالت نشسته باقی بماند و از پهلو 
به زمین افتاد و بطری از دهانش خارج شد. حر کتی 
که به شدت‌اورابه گریه انداخت. اما گریه او 
مشکل اصلی او نبود. بلکه آنچه که توجه سالی را 
جلب کرد عدم توانایی دخترک در حفظ تعادل 
خود بود سال و رابرٹ ماریا را با کست اسان 
موقت از م رکز برای انجام آزمایشات همه جانبه 
و دقیق به کشور مکزیک در همسایگی گوآ تمالا 
انتقال دادند که امکانات درمانی بهتری داشت. در 
مکزیک آنهاماریا رادر چهار مر کز پزشکی ویژه 
اطفال مورد ازمایش‌های مختلف قرار دادند. در 
سابقه کبک آمده بود که او راقبل از انتقال به 
مر کز اطفال, مسوّولین در یک زیرزمین متروک به 
شکل معجزه سایی زنده پیدا کرده بودند چرا که 
چند روزی‌اورابدون آب و غذارها کرده بودند. 
ضمن آنکه آثار چند بیماری داخلی هم در طفل 
مشاهده می‌شد که اغلب معالجه نشد باقی مانده 
بود. سالی و رابرت امیدوار بودند که معالجات لازم 
را روی ماریا انجام دهند. اما پاسخ تمامی مراکز به 
آنها یکسان بود. آنها به سالی و رابرت گفتند که بر 
اثر سوعرفتار و سوءتغذیه کود ک دچار ناهنجاری‌ها 
و کمبودهای دائمی شده و قابل معالجه نیست. آنها 
متفقاً به زن و شوهر توصیه کردند تا کود ک دیگری 
انتخاب کنند. 

در راه‌باز گشت به سوی گو آتمالا این سالی بود که 
چشم از کود ک برنمی‌داشت و نگاهی توأم با انگیزه 
و عاطفه در چهره سالی وجود داشت که رابرت به 
خوبی با این نگاه همسرش آشنا بود. او می‌دانست 


رک 
7-2 
سالی به هیچ وجه دست از ماریا برنخواهد داشت. 


و چنین هم شد. سالی و رابرت در باز گشت به 
مسؤولین گوآتمالایی اطلاع دادند که خواهان ماریا 
هستند و این امر علیرغم توصیه همگانی در ذهن 
آنها شکل گرفته بود. مسوولان گو آتمالایی به زن و 
شوهر اصرار می کردند که این یک انتخاب منطقی 
نیست چرا که ماریا به غیر از دردسر برای آنها هیچ 
نخواهد داشت. چرا که این دختر ک حتی قادر به 
راه رفتن هم نخواهد بود و از نظر ذهنی هم به یک 
انسان عقب‌مانده تبدیل خواهد شد. اما علیرغم 
همه توصیه‌ها سالی در خود این قدرت را نمی‌دید 
که ماریا را به مر کز باز گرداند. او احساس می کرد 
که خداوند مأموریتی به او واگذار کرده و باید به هر 
نحوی شده از ماریا مراقبت کند. بدین تر تیب بود 
که فصل تازه‌ای در زند گی مشتر ک سالی و رابرت 
آغاز شد. با این تفاوت که ماریا هم به این زندگی 
اضافه شده بود. 
در سایه عشق و عاطفه 

ماریاالبته به همه عوارض و نقصان‌هایی که 
درباره او پیش‌بینی شده بود دجار شد با این تفاوت 
که این بار دیگر او در یک زیرزمین متروک رها نشده 
بود بلکه پدر و مادر جدیدش تنها مهر و عاطفه نثار 
او می کردند. ضمن آنکه از همان آغاز رابرت ماریا 
را زیر نظر یکی از متخصصین اطفال که پروفسور 
دانشگاه و از دوستان رابرت بود. قرار داد. 

این پروفسور که شرایط ماریا از نظر تحقیقاتی و 
علمی هم برایش جالب بود حتی کوچکترین تحولات 
دراو رازیر نظر گرفت. درواقع اگر چه ماریا در 
ابتدا قادر به راه رفتن نبود. اما با حر کات و تمریناتی 
که برایش در نظر گرفتند در حالی که تنها ۴ سال 
داشت توانست تا با کمک یک وسیله چر خ‌دار(واکر) 
خود را به این سو و ان سو بکشاند. 

ماری ابه قدری در مورد تحر ک وراه رفتن از 
خود لجاجت و سرسختی نشان می‌داد تا این که 
سرانجام در ۶ سالگی توانست بدون نیاز به وسیله 
راه بر ود اما ۶ سالگی نقطه عطف دیگری برای ماریا 
بود چون سن آموزش برای او آغاز شده بود و او قادر 
به فراگیری نبود اما پروفسور خیلی زود متوجه شد 
که ماریا به طور مادرزادی مبتلا به نوعی اوتیسم 


است که می‌تواند از طرق ویزه‌ای فراگیری خود 
را انجام دهد. برای مثال او در شمارش و محاسبه 
دو پدیده‌رابرای مارب در هم ادغام کند و از یکی 
برای رفع نقصان دیگری کمک بگیرد. درواقع از 
آنجا که هوش ماریا یک سویه بود پروفسور سعی 
کرد از کارایی ماریا در یک سو کمک گرفته و سوی 
دیگر را هم قادر سازد. 

پس از دو سال تلاش بدون وقفه از جانب ماریا که 
خود شیفته فراگیری بود سرانجام سیستم پروفسور 
کا ر گر افتاد و ماریا خواندن و نوشتن را هم آغاز 
کرد. اما مشکلات دیگری هم در میان بود از جمله 
ضعف عضلانی که باعث شده بود جثه او کوچکتر 
از سن واقعی باشد اما پروفسور جونز تصمیم گرفت 
این نقیصه را به یک نقطه مثبت و به یک قدرت 
تبدیل کند واز این روبود که ماریا به کمک یک 
مربی شروع به فراگیری ورزش ژیمناستیک کرد. 
درواقع ورزش ژیمناستیک در بانوان به گونه‌ای 
است که نی از به بدن‌های کوچک تر از معمول و 
وزن کم‌تر از معمول دارد تا دختران بتوانند حر کات 
مسار مھ گل را اهاز مرم به تمادل این 
در حد بسیار بالا دارد. انجام دهند. در واقع گویی 
ژیمناستیک برای ماریا ساخته شده بود جرا که او 
از ۱۱سالگی که ورزش راآغاز کرد روزبه روز 
قوی‌تر و مجرب‌تر می‌شد تا آنکه سرانجام در ۱۳ 
سالگی به مقام قهرمانی در مسابقات داخلی رسید. 
نمی تواند به ژیمناستیک ادامه دهد. چرا که شرایط 
استخوانی او این اجازه را نمی‌داد اما واقعیت این بود 
بار این ذهنیت در ماریا قوت گرفت که می‌تواند در 
هر آنچه که انگیزه داشته باشد موفق شود. 

در واقع با اینکه او در مدرسه ویژه عقب‌افتاده‌ها 
تحصیل می کرد همواره این آرزو را در ذهن داشت 
که روزی در یک آموزشگاه معمولی و در کنار افراد 
معمولی مانند دیگر دانش آموزان ادامه تحصیل 
دهد. سرانجام در حالی که ماریا گام به ۰سالگی 
نهاده بود این اتفاق افتاد و با گذراندن یک تست 
مشکل به او مجوز داده شد تا سه سال آخر دبیرستان 
رادر یک مدرسه معمولی باشد و تلاش شبانه‌روزی و 
بدون وقفه ماریا و عشق پایان‌ناپذیر و کمک‌های پدر 
و مادرش و همچنین راهنمایی‌های پروفسور جونز 
باعث شد تا ماریا این سال را هم پشت سر بگذارد 
و دربیست و سه سالگی تحصیل در دبیرستان را 
به پایان برساند. 

این در حالی بود که قبلاً پیش‌بینی شده بود که 
ماریاهر گز نه قادر به آموختن است. و نه امکان 
راه‌رفتن دارد. و محاسبه کرده بودند که اگر او خیلی 
خوش‌شانس باشد بتواند با صندلی چر خدار چند 


٩۰ کر‎ ۳ 


متری حرکت می کند. اما اکنون ماریا نه تنها دیپلم 
دبیرستان را به دست آورده بود بلکه روی پاهای 
خودش حرکت می کرد و حتی سوابق قهرمانی در 
تسیک را هي داش 
کمک به فرآموش‌شد گان 
ماریادر مجم وع بایک انسان معمولی از نظر 
هوشی تنها ۴ تا ۵ سال فاصله داشت. اما او عزم خود 
راجزم کرده بود تا این فاصله را هم جبران کند. پس 
از پایان دبیرستان در حالی که پدر و مادرش به دنبال 
آن بودند که یک شغل آسان برای ماریا پیدا کنند تا 
تح رک روزانه در او ادامه پیدا کند. ناگهان ماریا یک 
روز در حالی که پروفسور جونز هم حضور داشت. 
به پدرومادرش گفت که می‌خواهد به هر قیمتی 
شده در رشته مدیریت و کمک به کود کان عقب مانده 
ادامه تحصیل داده و زند گی خود راوقف عده‌ای کند 
که هیچ امیدی در این دنیا ندارند. پروفسور که خود 
سرپرستی چنین نهادی را در دانشگاه‌داشت. علیر غم 
انکه می‌دانست تحصیل در این رشته برای ماریا 
بسیار مشکل خواهد بود اما تر تیبی اتخاذ کرد که او نه 
تنها تحصیل در این رشته را دنبال کند بلکه در حین 
تحصیل هم با چنین کود کانی عملاًدر گیر باشد و به 
نوعی کار آموزی در حین تحصیل را هم انجام دهد. 
اما آنها غافل از آن بودند که برای ماریا این رشته 
یک پدیده کاملاً آشناست چرا که خودش تمامی 
مراحل راطی کرده و از تمامی نیازها و کمبودهای 
کودکان عقب‌مان ده آگاه و حتی بر خی اوقات. قادر 
به پیش‌بینی خواسته‌های آنها بود. در حقیقت ماریا 
گام به سرزمینی نهاده بود که خودش با جای جای 
ان اشنایی داشت.او در مدت سه سال دوره ۴ 
ساله مدیریت امور کود کان عقب‌مانده را به پایان 
رساند ودر ۲۶ سالگی به عنوان یکی از سرپرستان 
و مدیران یک مرکز ویژه اطفال عقب‌مانده مشغول 
به کار شد. در این میان ار تباطی که او بااین دسته 
از کود کان برقرار کرده بود. خود باعث شد آنها 
به پیشرفت‌های حیرت‌انگیزی نائل آیند. اما غافل 
از آن که ماریا برای نخستین بار با پدیده‌ای آشنا 
می‌شد که برایش به شکل حیرت‌انگیزی غریب بود. 
او با پدیده‌ای به نام عشق برخورد کرد. 
بقیه در صفحه ۵۶ 
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خانم مهدیه مهدوی 
(روانشناس بالینی) کارشناس ارشد مشاوره 
حیرشت مشاوره تلفنی دوشنبه ها: 


از ساعت ٩‏ الی(۱ با شماره تلفن: 
۳۹۹۳۲۳۸ 


دخترم بی حوصله است 


# دختر ۷ ساله‌ای دارم که در بعضی از موارد 


تربیتی مدتی است 
با او دچار مشکل 

شدهام. او بسیار 

تنبل و بی‌حوصله 

است دائما اتاقش 

رابه هم می‌ریزد.و ر 
وقتی بااعتراض 

من روبرومی‌شود 

بعداز اینکهبه 

اتاقش سرکشی 

می کنم می‌بینم که 

تمام وسایل را در 

جایی دور از دید ۱ 
من‌ریختهوبه 

اصطلاح خودش. 

اتاق را تمیز و مرتب کرده است. 

و در این هنگام برخورد شما چه بوده است؟ 
می کنم دوباره اتاق را مر تب کند. 

#۴ باید خدمتتان عرض کنم که برای آموزش 
عادت‌های صحیح و مناسب در فرزندانمان در گام 
اول باید صبر وحوصله داشته باشیم و این موضوع را 
نیز مد نظر داشته باشید همان طور که ما بزرگترها 
خود غافل نباشید بعضی از کود کان از همان ابتدا از 
نظم و اصول خاصی پیروی می کنند و برخی دیگر 
چندان علاقه‌ای به این قید و بندها ندارند و به قول 
معروف منظم و مرتب نیستند. با توجه به این مورد 
مااز بعضی از کودکان نباید توقع داشته باشیم که 
به فرض مانند دخترخاله خود منظم باشند. ما باید 
فرزندانم ان رابا توجه به رفتارهای پایه خود آنها 
بسنجیم این بدان معناست که رفتار امروز او را با 
توجه به آموزشهایی که به او داده‌ایم با رفتارهای 
گذشته خودش مقایسه کنیم و برای تفاوت‌های ایجاد 
شده بها و ارزش قائل شویم. به این نکته توجه داشته 
باشید که شما با رفتاری که از خود شرح دادید 
محیط خانه را برای فرزندتان ناامن کرده‌اید؛ مثل 


خانم الهام السادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستسری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۰ الی ۱۲ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


یک بازرس, اتاقش را وارسی می کنید و از کار او 
ايراد می‌گیرید که این رفتار ناپسندی است و باید به 
همان تمیزی ظاهری بسنده کنید. این خیلی هم خوب 
نیست که ما تلاش کنیم تمام اشتباهات فرزندمان 
را با وسواس و حساسیت پیدا کنیم و از آن به عنوان 
موضوعی آزاردهنده کمک بگیریم. خوب است از 
کنار خطاهای کوچک به آسانی عبور کنیم تا راهی 
برای گوشزد و پرداختن به خطاهای بزرگتر باقی 
بماند و فرزندانمان را از سرزنش و نصیحت دور نگاه 
داریم تا گوش‌شنوایی 
برای حرفهای منطقی 
و اصولی ماداشته 
باشند. همچنین بعد 
از اینکه فرزندتان 
اتاق‌رامرتب کرد 


به ننکات مثبت او 

۳ ۳۹ | بها دهید و او را 

تشویق کنید نکات 
N‏ 


منفی را برجسته 

نکنید. بگذارید برای 

مرتبه بعد که از او 

می‌خواهید اتاق خود 

3 را مرتب کند. در آن 

ك هنگام برایش توضیح 

دهید که منظور من 

از مرتب کردن اتاق این بود که هر وسیله‌ای را در 
سر جای خود قرار دهی. . ر 

# به طور کل دختر من اصلا علاقه‌ای به مر تب 
کردن وسایل خود ندارد چگونه این رفتار را در او 
ایجاد کنم. 

#۴ شما می توانی د بااستفاده از روش رفتار 
درمانی این تغییر را در اوبه وجود آورید: در این روش 
می‌توانید از پاداش اسستفاده کنید. مثلا هنگامی که 
می‌خواهد برنامه‌های مخصوص خود را تماشا کند 
از او بخواهید ابتدا اتاق خود را مرتب کند و بعد به 
تماشای برنامه‌ها بپردازد؛ یا قبل از بازی با دوستان 
از او بخواهید ابتدا اتاق خود را مر تب و بعد به عنوان 
پاداش به او اجازه دهید که با دوستانش بازی کند. 


۱ 


۱ 


به علاوه سعی کنید هفته‌ای یک مرتبه خودتان به 
نظافت اتاق کود کتان بیر دازيد زیرا با توجه به شر ایط 
سنی فرزندتان هم به او کمک کرده‌اید هم روش 
صحیح منظم کردن اتاقش را به او اموزش داده‌اید 
و نکته مهم اینکه به خاطر بسپارید شما الگوی او 
هستید و قبل از هر کسی این شما هستید که باید نظم 
و ترتیب در کارتان موج بزند و اگر او این نظم شما 
را ببیند قطعا تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. 
موفق باشید 


خانم ملیحه جلیلی 

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی 
یکشنبه هاازساعت"۱تا1۲.مشاوره 
تلفنی‌باشماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره‌حضوری‌باهماهنگی قبلی 


آقای على نظیف 
کارشناس مشاوره تحصیلی از بیه تا کنکور 


چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


برر سی زیست شناسی در کنکور 


#۶ داوطلب کنکور تجربی هستم وبا توجه به 
اهمیت درس زیست‌شناسی به عنوان یک اصل 


می‌خواستم در مورد نحوه مواجهه با سوالات زیست 
و نوع بودجه‌بندی این درس راهنماييم کنید. 

#۴ همانطور که گفتید درس زیست به عنوان 
اصلی‌ترین درس رشته تجربی بالاترین ضریب 
و بیشترین سوالات را به خود اختصاص داده و 
قابل توجه است که در بین دروس اختصاصی به 
هر سوال زیست تنها ۴۳/۲ ثانیه زمان اختصاص 
داده شده که کمترین زمان ا 

مهمترین ر کن در مطالعه زیست‌شناسی. 
خواندن دقیق و بررسی خط به خط کتاب درسی 
و ل در ا اتا 

بابررسی چند دوره کنکور متوجه طرح 
سوال از مفاهیم ثابتی می‌شویم که هر ساله تکرار 
می‌شود مانند دودماندهاءچر خه زند گی قارچ‌ها و 
هورمون‌های گیاهی, انواع مختلف حواس جانداران 
وآزمایشات دی‌هیبریدی يا مقایسه‌ی ویژگی‌های 
پروکاریوته ابا یوکاریوت‌ها و نپز بازدانگان یا 
نهاندان‌گان یا ان واع بافت‌های گیاهی وجانوری و 
چرخه ضربان قلب و غیره این مفاهیم را به دقت 
بررسی کنید و یاد بگیرید. 

در درس زیست توجه به تصاویر کتاب درسی 
بسیار مهم است و هر سال به طور مستقیم مورد 
سوال قرار گرفته‌اند. توجه به الفاظی مانند(برخی. 
بعضی, اغلب,بسیاری, گاهی و...) و استخراج آنها 
در نت‌برداری‌ها نیز کمک شایانی به ماندگاری 
مناهیم در ذهن شما می کند. 1 

بے ای دوت کد ورال ره 
از اسامی دانشمندان و نتایج پژوهش‌ها و کشفیات 
ای ی ار 
و خصوصیات و ویژگی‌ه ای آنها که در ۳ کتاب 
دبیرستان اشتراکاتی دارند هر سه مورد سوال 
بوده. 

در نهایت حتما به نوع مواجهه با صورت تست 
و گزینه‌هادقت کنید. حتما به مطالعه واو به واو 
صورت سوال و تک‌تک گزینه‌هاء دایره کشیدن 
دور خواسته‌ها و مکث قبل از بررسی گزینه‌ها برای 
پیدا کردن پاسخ احتمالی بپردازید و به هیچ عنوان 
بادیدن یک سوال آشنا بدون بررسی تک‌تک 
کلمات به دنبال پاسخ در گزینه‌ها نگردید. 


آقای محمد پازوکی 
مشاوره و روان درمانی 
چهار شنبه‌ها از ساعت ۱۱ تا ۳ 


مشاوره تلفنی و حضوری با هماهنگی 
قبلی با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸. 


دکتر عین الله چرامین 


روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ الی 
۴ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


درمان بیماری های لثه بدون جراحی 


لثه, بافت نگه‌دار نده‌دندان است که بیماری‌هایش 
از شایع ترین ومهم ترین بیماری‌های میک وبی و عفونی 
دهانی است. برای درمان هر یک از بیماری‌ها؛ نخست 
باید عامل بیماری رابشناسیم وبدانیم چه چیزی باعث 
بیماری شده است. 

اگر عامل بیماری موضعی باشد. می توانیم از روش 
تمیز کردن سطح ریشه‌ها و تجویز آنتی‌بیوتیک‌های 
موضعی استفاده کنیم. یکی از روش‌های مو ثر وخوبی 
که در بهبود بیماری پر یودنتال به کار می‌رود. کنترل 
گر عوامل فیکروی اس عو ام قمیمی دزمان به 
صورت سیستمیک يا موضعی نیز به کار می‌روند. 

لبته ما می‌توانیم روش دارو درمانی راجایگزین 
جراحی‌های لثه کنیم. ضمناخود شخص نیز درایجاد 
بیماری یا جلو گیری از آن نقش 
مهمی دارد. خوب مسواک زدن. 
استفاده‌از دهان‌شویه, نخ دندان. 
حداقل‌هر شش ماه‌یک بار به 
دن دان پزش مراجعه کردن 
و جرمگیری, از کارهایی است 
که از بیماری‌های 
پریودنتال جلوگیری 
می کند. 


دندان‌هاا زکود کی 
تاپیری»نقش مهمی 
در تغذیه. سخنگویی 
و زیبایی دارند. قبلا 
هنگامی که دندان کسی فاسد می‌شد یا می‌افتاد. افزون 
براین که چهره‌اش بدنمامی‌شد. کاستی‌های تغذیه‌ای 
نیز پیدامی کرد ولی امروز چنین نگرانی‌هایی وجود 
نداردزیر ادانش دندان‌پزشکی در رشته‌های گوناگون 
بسیار پیشر فت کر ده‌است. یکی از این رشته‌ها. درمان 
ریشهیااندونام دارد که به دلیل پرسش‌های‌برخی 
از خوانند گان ارجمند. در این زمینه اطلاعاتی به شما 
باید ساختمان دندان رابشناسیم. دندان باحفره‌ای 
به نام آلوئل حمایت می‌شود. در دندان پس از بخش 
سفیدرنگی که مینا یا تاج نام دارد.لایه نرمی هست به 
از تاج تاانتهای ريشه‌ادامه دارد.هنگامی که دندان‌درد 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیسل دادگستسری 
شسنبه‌ها از ساعت ۱۴۱۳۰ الی ۱۵ با 


شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


آغاز می شود ویابه غذاهای‌سرد. گرم وشیرین وا کنش 
نشان می‌دهد. اندودنت بايد به عمل اندو بیر دازد. 
اندودنت از دو واژه‌یونانی تشکیل شده است:اندویعنی 
داخل ودنت یعتی دندان.اين عمل به روت کانال‌تراپی 
هم معروف است که به آن عصب کشی نیز می گویند. 
البته‌عوام به جای عصب کشی. اصطلاح عصب کشی را 
به کار می‌بر ند که غلط است زیر دندان. پس از تخلیه 
عصب‌هایش, نمی‌میر د. 

در مواردی مانند پوسید گی دندان, تکرار اعمال 
دندان‌پزشکی و قطع خون پالپ به دلیل ضر به, باید 
به درمان ريشه بپردازيم. برخی از مردم فکر می کنند 
پس زاین که عصب دندان تخلیه شد. ان دندان 
عضوی مر ده است اما اشتباه‌می کنند زیر ادندان‌ها 
بارگ‌های‌اطراف خود تغذ یه می‌شوند وبه زند گی 
ادامه می‌دهند. یاد آوری می کنم هنگامی که دندان در 
حال رشد است. وجود پالپ اهمیت بسیاری دارد زیرا 
میناوعاج با پالپ ساخته می‌شود. اماپس از تکامل و 
رشددندان.اگر دندان پزشک تشخیص بدهد. اشکالی 
ندارد که پالپ بر داشته شود. 

هنگام نیاز. باید همه ریشه‌های 
دندان رااز پالپ تخلیه کنیم. مثلا 
اگر دندانی چهار ريشه داشته باشد 
ول پالپ‌های سه ریشه آن تخلیه 
شود چون ار تباط عصبی وعروقی 
دندان کاملا قطع نشده است. بیمار 
به درد و التهاب 
دچار می‌شود. اگر 
دندان معیوب 
به‌خوبی درمان 
شود. عمری طولانی 
خواهد داشت. پس 
از درمان ريشه و 
تازمان ترمیم تاج 
بامواد ترمیمی موقت پانسمان می‌ شود و چون این 
مواد استحکام مواد ترمیمی دائم راندارند.بیمار باید 
هنگام غذا خوردن مراقب باشد تااین مواد ترمیمی 
موقت نشکنند. بهترین راه مراقبت از آیسن‌مواد: 
جویدن غذابا دندان‌های سالم است. پس از تر میم. 
اگر دندان‌پزشک تشخیص‌بدهد. از آن برای پایه بریج 
استفاده می کند. 

درمان ریشه برای سلامتی روحی و جسمی بیمار 
بسیار اهمیت دارد.اگر ريشه دندان به خوبی درمان 
شود آسیب‌های اطراف ریشه تر میم می‌شوند ودرد 
و تورم آن که ممکن است با تب و لرز و بی‌حالی همراه 
باشد.در مان خواهد شد.هنگامی که پالپ از بین می‌رود. 
اگر درمان به‌موقع‌انجام نشود. استخوان اطراف ريشه 
تحلیل می‌رود و ضایعه‌ای به نام پری ابسیکال ایجاد 


آقای سعید مجیدی نژاد 

(وکیسل پایه یک دادگستری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی) 
چپارشنه‌ها از ساعت 
۰ الی ۱۶/۳۰ با شسماره تلفن: 
۹۸ 


خواهد شد. 

برخی از بیماران پس از درمان ریشه احساس درد 
می کنند که ممکن است به دلیل التهاب بافت‌های 
نگهدارنده‌اطراف ریشه باشد. بین پالپ و بافت‌های 
نگهدار نده اطر اف ریشه از راه سوراخ انتهای ريشه و 
کانال‌های‌جانبی ار تباط وجود دار د و حتی قبل از درمان 
نیز باعث التهاب می‌شود. گاهی نیز هنگام درمان به 
دلیل شست‌وشو و يا مواد پر کننده بیمار احساس درد 
می کند. این درد بین هفت تاپانز ده‌ر وزادامه‌دارد 
که با مصرف داروهای ضدالتهاب و مسکن بر طرف 
می شود. 

مراقب دندان‌های خود باشید تامانند رود کی 
ناچار نشوید بگویید: «مرابسود وفروریخت هرچه 
دندان بود...» شایداگر زمان آن بزر گوار مشاوره 
دندان‌پزشکی اطلاعات هفتگی وجود داشت. هر گز 
این قصیده را نمی سرود. موفق باشید و با دندان‌هایی 
سالم و درخشان با آسودگی لبخند بزنیدا 


#دکتر بهمن‌بهروزی 
(مشاور روانشناسی) 


:#دکترعلی نیکزاه 


متخصص بیماری های پوست 


= 


که ام وز زد ساده‌ای آرمیده‌مدیون کسی است که مدت ‌هاقل در ختی کاشته 


۵ واږرن ده فه 


سلسله‌گزارشهای‌زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد تلفن:۲۹۹۹۴۲۰۲ 


تنظیم ونگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) تلفن:۲۹۹۹۳۳۸۳ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


این هفته:ندامتگاه رجایی‌شهر بند زنان 


زن با عجله و نفس نفس زنان تقریباً خودش را 
داخل اتاق پر تاب کرد و به تندی گفت: 

-سلام! با من کاری داشتید؟ 

دانه‌های ریز عرق کناره بینی‌اش جوانه زده بود. 
دستمال روی سرش سر خورده و کاملاً کج و معوج 
شده بود. نگاه متعجب مرا که دید. تندی دستهای 
خیسش راب البه چادرش خشک کرد و کمی با 
روسری‌اش ور رفت و آن رامرتب کرد و همانجا 
جلوی در ایستاد و به من خیره شد. او را دعوت به 
نشستن کردم و خیلی خلاصه گفتم که مدد کار زندان 
اسمش رابرای مصاحبه داده. با شنیدن این حرف. 
لبخند تمام صورتش را پر کرد و گفت: 

-خداخیرش بدهد. چند روز قبل بود که التماسش 
کردم یک کاری برایم انجام دهد. به خدا دارم دق 
می کنم. او قول داد که هر وقت شما آمدید مراصدا 
کند بیایم مشکلاتم رابرایتان بگویم شاید خداخواست 
و فرجی سد. 

بعد هم سر درد دلش باز شد. لهجه خاصی داشت. 
می گفت از سرزمین سیستان آمده و بلوچ است. 
می گفت از اول زند گی‌اش تا آن روز زند گی یک روز 
خوش به او نشان نداده. گاهی بغض می کرد و گاهی به 
جای گریه. خنده تلخی پهنای صور تش رامی گرفت. 
س ر گذشت زند گی اش هیچ حاد ثه خاصی نداشت اما 
پر بوداز سیاه‌بختی و تلخکامی. همان روز تصمیم 
گرفتم مصاحبه‌اش را زودتر برایتان بنویسم. نه فقط 
به خاطر آنکه اویک مد دجوی محکوم به تحمل حبس 
است. نه! به این دلیل که بانیم گاهی روز گار بازیهای 
عجیبی دارد که ما هیچ نقشی در أن نداریم و تنها 
کاری که از دستمان بر می‌آید, تحمل است و صبوری 
و گاه این صبر چقدر سخت است. 


-سال ۶ وقتی به دنیا آمدم» پدرم سخت بیمار 
بود. من بچه اول خانواده‌بودم. پدرم سن وسال 
زیادی‌نداشت امابامر گ پنجه در پنجه بود. من 
که چیز زیادی از او به یاد ندارم فقط شنیده‌ام که 
قبل از بیم اری‌اش بنا بود. چون از خانواده فقیری 
بود. از بچگی کار گری کرده بود تا بالاخره در جوانی 
برای خودش یک بنای حرفه‌ای شده بود. اما جنگ 
که شروع شد. مثل همه مردهای غیر تمند ایرانی 
برای دفاع از مملکت‌اش رفت جبهه. مدت زیادی از 
خدمتش نمی گذشت که در منطقه عملیاتی مجروح 


۳۲ گار سے ی 


شیمیایی شد. در واقع پدرم ج زو اولین گروههای 
جانباز شیمیایی بود. یعنی آن روزهایی که رزمنده‌ها 
هنوز آماد گی مقابله با بمبارانهای شیمیایی را نداشتند 
و در این حمله‌ها غافلگیر می‌شدند. شدت جراحات 
پدرم آنقدر زیاد بود که دیگر نتوانست به جبهه برود 
ودرعرض مدت کوتاهی از کار افتاده‌ شد وناجار 
شد که باهمان مستمری جانبازی امرار معاش کند. 
اما هیچکس فکر نمی کرد که فقط چند ماه بعد از تولد 
من؛ مادرم که در سلامت کامل بود به خاطر خوردن 
یک ماده غذایی مسموم از دنیا برود! من نمی‌دانم ان 
ماده غذایی چه بود اما آنچه دیگران برایم گفتند این 
بود که مسمومیت مادرم انقدر شدید بود که پزشکان 
هم نتوانستند کاری برایش انجام دهند و زن بیچاره 
در عین ناباوری همه از دست رفت. 

بعداز مرگ مادرم؛ پدر بیمارم ماند ویک بچه 
دو-سه ماه ه.پ درم از خودش هم نمی توانست 
مراقبت کند چه رسد به نگهداری از یک نوزاد. ناچار 
تصمیم گرفت دوباره‌ازدواج کند. شش ماهه بودم که 
مرابه دست زن‌بابا دادند. نامادری‌ام زن بدی نبود. 
بااینکه قبلا ازدواج کرده‌بود. شرایط خاص پدرم را 
قبول کرد و زن او شد و خیلی زود هم برای پدرم چهار 
بچه به دنیا اورد. دو دختر و دو پسر. بچه‌هاهمه پشت 
سرهم و تقریباًبایکی -دوسال فاصله سنی بودند. 
این فاصله سنی کم باعث دوستی و روابط عمیق بین 
ماشدهبود. نامادری‌ام هم زن خیلی خوبی بود و هیچ 
فرقی بین من و بچه‌های خودش نمی گذاشت و درست 
مثل یک خانواده واقعی بودیم. 

به سن مدرسه که رسیدم.نامادری‌ام مراروانه 
مدرسه کرد. کلاس دوم ابتدایی را تمام کرده بودم 
که باز زند گی‌ام دجار تندباد دیگری شد. فاجعه اتفاق 
افتاد وب دن ضعیف و رنجور پدر, دیگر آنهمه درد و 
رنج راطاقت نیاورد ووقتی من تازه‌پابه ٩‏ سالگی 
گذاشته بودم او از دنیا رفت و فقط نام ویادش برایم 
یاد گار ماند. حالا دیگر من نه پدر داشتم ونه مادر. 
نامادری‌ام مانده بود با چهار بچه قد و نیم قد که بايد 
سربار یکی دیگر می‌شد. پس مرا به عموهایم سپرد و 
دست بچه‌هایش را گرفت و رفت دنبال زند گی‌اش. 
عموهایم وضع مالی خوبی نداشتند. خودشان برای 
خرج و مخارج زند گی‌شان لنگ بودند چه رسد به 
آنکه بخواهند یک نان‌خور اضافه را تحمل کنند. آنها 
مراقبول کر دند اما فقط در حد اینکه غذایم رابدهند 


بتشکرازهمکاریقوهقضایبه ریاست محترمندامتگاههای 
اوین؛ رجایی شهرقزل حصار و ورامین» رباست‌محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


وجای خواب داشته باشم. دیگر از درس و مدرسه 
ورخت ولباس و هر خرج دیگری؛ خبری نبود. اما 
که با آمدن اولین خواستگار مرا بردند محضر تا عقدم 
کنند. امااین مرد که بود؟ من که تاروز عقد حتی 
اسمش راهم نشنیده بودم! روز عقد در محضر برای 
اولین بار او رادیدم. یک پیرپسر ۴۰ ساله قرار بود 
شوهر من شود! در حالی که روز عقد من فقط ۱۰ سال 
داشتم! این وصلت حتی برای عاقد هم قابل باور نبود. 
چرا که روبه شسوهر من کرد و گفت:«این زن جای 
دختر توست!» 

اما آن مرد مصرانه خواست تازودتر مراعقد کنند. 
خودشان باز کنند. به هر حال نگهداری من برای آنها 
مسوولیت سنگینی بود و هیچکس دوست نداشت 
خیلی این مسوولیت را عهده‌دار باشد. سر تان رادرد 
نیاورم که بالاخره این وصلت شکل گرفت و من به 
عقد آن مرد در آم دم در حالی که هیچ علاقه‌ای به 
او نداشتم و هیچ چیز در موردش نمی‌دانستم. من 
نمی‌دانستم او چه کاره‌است. قبلا چه کار می کرده. 
پدر و مادرش چه کاره بودند و اصلاً چطور شده بود 
بعد از چهل سال تضمی به ازدواج با یک دخعر ده له 
گر فته بود؟ با وجود این همه سؤال بی جواب چاره‌ای 
باخودم گفتم هر چه باشد از آوارگی که بهتر است. 
اگر شوهر نمی کردم شاید عموهایم مرا از خانه شان 
بیرون می‌انداختند آنوقت باید چه‌می کردم؟نه کسی 
را داشتم و نه جایی را پس داشتن یک سرپناه و 
سرپرست چهل ساله بهتر از نداشتن آن بود. فقط از 
خداخواستم که زند گی راحت و بی دردسری داشته 

زند گی با مردی که نمی‌شناسی راحت وبی‌دردسر 
نیست. خصوصاً برای من که فقط ده سال داشتم و 
هیچ تجربه‌ای هم نداشتم و بدتر از همه اینکه کسی را 
نداشتم تاراهنمایی ام کند.زن بودن مسوّولیت سنگینی 
است که من برای ان خیلی کوچک بودم. شوهرم هم 
مرد جاافتادهو کم حوصله‌ای بود که به کوچکترین 
دلخوری و ناراحتی و مشکل دستهای سنگین‌اش به 
کتک زدن من بلند می‌شد! شاید اخلاقش این بود اما 
من همیشه تصور می کر دم اواز بی کسی من نهایت 
سوءاستفاده رامی کند.من نه جایی راداشتم تاحتی 
برای یک روز از خانه قهر کنم و به آنجا بروم ونه کسی 
راداشتم تاحتی برای یک ساعت بااو درد دل کنم. 
همه غم و غصه‌هایم مال خودم بود و دلم. گاهی اوقات 
که جز اشک ریختن هیچ کاری از دستم بر نمی آمد. 
ساعتها زار می‌زدم تا شاید کمی ارام شوم. 

زمان زیادی از ازدواجمان نگذشته بود که متوجه 


رااز من پنهان کند اما وقتی یک بار موقعی که داشت 
دزد کی تریاک می کشید وارد شدم و اورا دیدم دیگر 
خیالش راحت شد و بساطاش را گوشه اتاق پهن کرد. 
متأسفانه منطقه ما چون یک منطقه مرزی است. مواد 
به وفور و به راحتی در دسترس مردم است. خرید 
تریاک و وجود آن در بیشتر خانه‌ها یک مساله عادی 
است. تریاک کشیدن شوهر من هم بعد از مدتی 
برای من عادی شد. آنقدر عادی که وقتی یک روز 
پیشنهاد کرد بااو مصرف کنم, «نه» نگفتم و شدم 
همیای‌او. شاید اول یک کنجکاوی ساده بود در حد 
اینکه وقتی یک نفر تریاک مصرف می کند دچار چه 
حالی می‌شود اما این کنجکاوی خیلی زودتر از آنچه 
فکرش را بکنم به یک عادت و اعتیاد تبدیل شد ومن 
هم پا به پای شوهرم مواد مصرف می کردم. هفت یا 
هشت سال بعد از ازدواجمان دختر اولم به دنیا آمد. 
تولد بچه همیشه یک تغییر بز رگ در زند گی زن و 
شوهرهاست. اما در زند گی ما یک دردسر بز رگ بود. 
با وجود اعتیاد من و شوهرم ظلم بزرگی در حق این 
بچه می‌شد. فاجعه وقتی بزر گتر شد که به فاصله کمی 
بچه دومم راهم باردار شدم. دختر دومم به فاصله 
یک سال از اولی به دنیا آمد در حالی که وضعیت مالی 
شوهرم اصلاً خوب نب ود. یعنی برای خرج و مخارج 
روزانه‌مان مشکل داشتیم. روزی نبود که به خاطر 
خرج خانه با شوهرم دعوایمان نشود. او فقط می گفت 
ندارمادیگر برایش مهم نبود من با این «ندارم» چه 
کار بای د بکنم. دو ماه از تولد بچه دومم می گذشت 
دیگر کارد به استخوانم رسیده بود. حس می کردم 
هیچ راه نجاتی برای زند گی‌ام وجود ندارد. یک روز 
که دیگر نه چیزی برای خوردن و نه پولی برای خرید 
برایم نمانده بود وقتی شوهرم از راهرسید دعوای 
مفصلی به راه انداختم وبه او گفتم باید تکلیف این 
زندگی رامعلوم کند. شسوهرم تا آخر شب صبر کرد 
و آخرشب گفت که یک نفر پیشنهاد یک کار خوب 
و پر آب ونان رابه اوداده. خوشحال شدم و پرسیدم 
چه کاری؟ گفت باید برویم اصفهان! تصورم این بود 
که آنجا کاری برایش پیداشده. گفتم فرق ندارد. هر 
کجا می‌خواهد باشد. 

شوهرم متوجه شد که من منظورش را نفهمیده‌ام. 
توضیح داد: برای زند گی نمی‌رویم. فقط با هم می‌رویم 
ویک امانتی رامی‌بریم وبرمی گردیم! گفتم:خب 
خودت برو چرامن و بچه‌ها هم بيايیم. گفت: به من 
شک می کنند.زن وبچه که همراهم باشند بهتر 
است. پرسیدم:امانتی چیست؟ گفت: یک کیلوو 


رب 
(همانط ور که درایتدااشاره کردم وقتی 
سر گذشت تلخ این زن راشنیدم احساس کردم او 
درست از بدو تولد مثل یک بر گ خشکیده درختی 
دستخوش بازی باد سرد پاییزی بوده. حوادث تلخ 
وناگوارزند گی‌اش که‌اوهیچ نقشی‌هم در آنها 
نداشته اورابه سوی یک سرنوشت محتوم سوق داده 


نیم تریاک! 

قبلاً هم گفتم وقتی چیزی حتی خلاف مدام جلوی 
چشم باشد عادی می‌شود. برای من هم تریاک دیگر 
عادی شده بود. نمی ترسیدم. راستش را بخواهید 
آنقدر عادی بود که فکر نمی کردم برای داشتن آن 
دعواو درگیری قبول کردم. شب بعد شوهرم به قول 
خودش یک کیلو ونیم تریاک رامثل کمربند دور 
کمرم بست و بچه‌ها را بغل کردیم و به سمت اصفهان 
راه افتادیم. اما از آنجا که این کاره نبودیم در ایست 
بازرسی ارد کان یزد به من مشکوک شدند و پس از 
بازرسی بدنی ۷۵۰ گرم کراک را از کمرم باز کر دند! 
یک کیلوونیم تریاک رابه کمرم می‌بندد. من دیگر 
از باقی قضایا بی‌اطلاعم. اینکه این ۰ گرم است و 
تریاک هم نیست کراک است بی خبرم! 

وقتی ماموران شوهرم را آوردند او سیلی محکمی 
به گوشم کوبید و گفت که اصلاً از این ماجراخبر ندارد 
و مواد مال او نیست! انکار او هیچ فایده‌ای نداشت. ما 
رادستگیر کردند و فرستادند آ گاهی یزد.فردای آن 
روز هم از من خواستند که بچه‌ها را به یک نفر از اقوام 
تحویل بدهم. مجبور شدم ب] خواهرم تماس گرفتم 
واوازسیستان آمد وبچه‌ه ارابرد. من و شوهرم 
داد گاهی شدیم. قاضی ما را به تحمل ۱۵ سال حبس» 
کرد و ما را فرستادند زندان. نا گفته نماند که یک سال 
قبل نامادری مرا به خاطر اعتیاد به هر ویین و حمل و 
نگهداری آن دستگیر کرده بودند و او در همان زندان 
یزد تحمل کیفر می کرد و حالا پس از سالهادست 
روز گار باز هم ما رازیر یک سقف آورده بود. منتها این 
بار سقف. سقف زندان بود نه سقف خانه! 

یک ماه از حبس مامی گذشت که خبر دادند 
شوهرم در زندان فوت کرده. از من خواستند تا 
اقوامش راخبر کنم که بيایند و جنازه را تحویل بگیرند. 
امااوهم مثل من. کس و کاری نداشت. پس مسوولان 
خود زندان او را با هزینه دولتی به خاک سپردند. دو 
سال ونیم زندان یزد حبس کشیدم تااینکه یکی از 
مدد کارهای خوبی دارد و پیگیر کار مددجوها هستند 
ومن‌هم به امید آنکه شاید وضعیتم بهتر شود تقاضای 
انتقالی خودم و نامادری‌ام را نوشتم وبا مساعدت 
مسوولان زندان یزد ورجایی‌شهر مقد مات انتقالم 
فراهم شد و با هزینه مدیریت زندان یزد ما به اینجا 
منتقل شدیم والان نزدیک به دو سال است که اینجا 


که‌نهایت آن به تحمل حبسی طولانی مدت ختم 
شده. نمی توان او راسرزنش کرد چرا که در بن‌بست 
ناگزیری که‌او گر فتار آمده بود نه راه نجاتی داشته و 
نه‌راه گریزی.اما...امادیگر زمان‌نا گزیر هابرای‌اوبه 
پایان رسیده. آن طور که مسوّولان اشاره داشتندا گر 
کسی پیگیر کارش باشد می تواند از تخفیف مجازات 
بهره‌مند شود. آن طور که‌از صحبتهای او و مدد کاران 
بر میآمد.او تمام تلاشش رابه کار بسته تابعد از این 


ام ابرای‌من فا ف و ات ۳۱۳ 
بچه‌هایم هستم. چون خواهرم یک سال بیشتر 
نتوانست آنها را نگه دارد و ناچار شد هر دو را تخویل 
بهزیستی بد هد. الان بچه‌های بی گناه من در بهزیستی 
هستند. در حالی که من نمی‌دانم چه وضعی دارند. 
چه می خورند؟ چه می‌پوشند ؟ کجامی‌خوابند ؟ خود م 
اینجا از صبح که بیدار می شوم زمین می‌سابم.زباله 
می‌برم. لباس مددجوها را می‌شویم تا خرج خودم و 
نامادری‌ام را که یک زن بیمار است در بیاورم. اما از 
غصه دوری بچه‌هایم دارم دق می کنم. چهار سال 
است آنهاراندیده‌ام و فکر اینکه یازده سال دیگر 
هم آنهارانمی‌بینم مرامی کشد. هیچکس هم برای 
ملاقاتی‌ام نمی آید تا آنها را بیاورد من ببینم. از شما 
می خواهم بنویسید شاید کسی صدایم راشنید و کمکم 
کرد. من الان فهمیده‌ام چه اشتباه بزرگی مر تکب 
شدم.الان پاک پاکم. مطمئن هستم بیرون بروم اگر 
کار پیدا نکنم, گدایی می کنم اما خلاف نمی کنم. 


خود سر نوشتش رابه دست 
گیرد و جز راه خیر و صواب راه دیگری 
در پیش نگیرد. 

شاید با کمک مسوولان وخیرین بعد از اين 
زند گی‌این زن‌روی اسایش و آرامش به خود ببیند و 
او بتواند در کنار دخترهایش زند گی آرامی را تجربه 
کند.) 


یت > 


کیانا نصرت‌زاده 


در ش‌هر یور سال 3 ۲ ...زمانی که تهر ان زیر بار 
سنگین هجوم متفقین کمر خم کر ده بود. در کوچه‌ای 
تنگ و کوتاه.در خانه‌ای با در چوبی و اتاقی دم کرده‌و 
تاریک,زنی فریاد وفغانش بلند بود وداشت فرزندی 
به دنیامی آورد... صدای فریاد زن که قطع شد گریه 
کودک که‌یک‌دختر بودمثل‌ناله‌د رآن‌سکوت سنگین. 
اعلام شروع زند گی بود که هیچ کس نمی‌دانست چه 
سرنوشتی در انتظار اوست.«مادر»‌همان جابی‌حال 
وبی‌نامانده بود و زنهای همسایه بچه را تروخشک 
می کر دند و خانه در انتظار صدای‌پای مر د خانه بود 
که نيامد وانتظار به پایان نرسی... 

چند ساعت بعد از تولد کود ک, مادر فوت کرد و 
کود ک ماند وهیاهوی شهر اشغال شده وسر نوشت 
نامعلوم... ۱ ۱ 

نمی‌دانم مادرم ان لحظات خر در هشیاری 
وبی‌هوشی صدای گریه مراشنید ویاچشم‌هایش 
صورت کوچک مرا دید یا نه... امامن هر گز جز این 
خاطره‌ای که از دیگران شنیدم. هیچ خط و نشانی از 
مادرم ندارم... 

می گوین د چهل روزه که شدم. مادربزر گم از 
شهرستان با هزار بد بختی خودش رارساند و مرا از 
همسایه‌ها گرفت و با خود برد به طالقان... 

پدرم‌درسالهای قحطی گماشته متفقین بود و 
حصبهزده به طالقان آ مد و نگذ اشتند مراببیند که مبادا 
حصبه به من سرایت کند و بعد از ده روز مرد... 

مادربزر گم مرادر باغچه کوچک و خانه سنگی‌اش 
خودشان‌بودند ومن در تمام آن سالهابامادربزرگ 
پیرم و بچه‌های کوچه و محله بز رگ شدم... 

ده ساله بودم که یکی از بستگان دور پدری‌ام مرابه 
فرزندی‌قبول کر دوباخودش به تهران آورد... در حالی 
تازه داشتم معنی واژه‌مادر وپدر رآمی‌فهمیدم... محبت 
آن زن و مرد به من خیلی بود در حالی که خودشان سه 
بچه‌داشتند وحالا من نان خور اضافه‌بودم.امافقط برای 
رضای خدامرا پیش خودشان نگه داشتند... 

کلاسهای درس را تند و تند بانمره‌های عالی 
می گذراندم... استعداد عجیبی در حفظ شعر و ابیات 
قر آنی داشتم و خط خوشم همه را به وجد می آورد... 

پانز ده ساله شدم که خبر دادند مادربز رگم سخت 
مریض است وبه من احتیاج دارد.درس ومشق وتهران 
وخان‌واده جدیدم رارها کردم ورفتم طالقان... پیرزن 
بیچاره زمین گیر شده بود و من ماندم و از او به مدت 


۳۴ 


ودر س ۳7 


به‌خانهمی |مدندوجواب‌ردمی‌دادم‌ومی‌رفتند. 
فکر می کردم تنهاوظیفه‌ام در زند گی مراقبت از 
مادربزر گم است... 

دایی‌هااز ترس زنهایشان ج ر أت نمی کردند سری 
به‌مادرشان بزنند و خاله‌ها گر فتاری زند گی‌شان را 
بهان ه می کر دند. پیرزن بیچاره در تنهایی و حسرت 
دیدن بچه‌هایش فوت کرد... 

۰ ۲ ساله‌بودم... حالا در خانه کهنه ونمور تک و 
تنها شده‌بودم. امید داشتم بر گردم تهران و دوباره 
آن زند گی شیرین و دلنشینم را باخواهر و برادرهای 
ناتنی‌ام داشته باشم اما وضع تهران هم تغییر کر ده 
بود... مادر خانواده دجار جنون ادواری شده بود... پدر 
خانواده رفته بود زن جوانی اختیار کر ده‌بود ویسرها و 
تهران به سرعت داشت پیشر فت می کر د... مشاغل 
دولتی زیاد بودو باهمان حد سواد و خط خوش من 
می‌شد کاری‌پی دا کر دولی حالامادر مجنون وپدر 
عاشق را چه می کردم! 

مان دم خانه‌وازمادر ناتنیام‌مراقبت کردم...ده 
سال کنار اوماندم.دخترهاویسرهاازدواج کر دند و 
رفتند. مرد خانه هم سر خورده از عشق پیرانه سر یع به 
خانه بر گشت ولی زن او را نپذیرفت و اواره شد... 

سی و سه ساله بودم که پدر ناتنی‌ام فوت کرد و 
وقتی داشتندارث ومیر اث راتقسیم می کر دندهیچ 
سهمی به من نداد ند وياد | وری‌ام کر دند که هیچ رابطه 
خونی با انهاندارم... تامادر زنده‌بود کنارش ماندم 
حداقل سقفی بالای سرم بود... دیگر سنم از ازدواج 
گذشته بود وبای د برای‌تأمین مخارجم خودم کار 
می کر دم... خواهر هاوبر ادرهای ناتنی‌ام بچه‌هایشان 
رابه من می‌سپر دند وبه سفر می‌رفتند ودست آخر 
دستمزدی بهم می‌دادند. هر گز فکر نمی کردم اين 
شغل همه زند گی‌ام شود... 

وقتی مادر فوت کرد به ماه نکشید که خانه را 
فروختند ومن بایک چمدان سبک پشت در ماندم... 
یکی از زنهای همسایه بهم پيشنهاد کرد که بچه 
اتاقی اجاره کردم وهر روز صبح به خانه آنها می‌رفتم و 
از دختر شان مراقبت می کردم. دختری که از ناحیه پا 
فلج بود و احتیاج به مراقبت ویژه داشت... 

چند سالی از آن دختر مراقبت کردم بعد بچه‌های 
دیگری‌پیداشدند وشب وروز کارم‌نگهداری بچه‌ها 
بود... از این شغلم راضی بودم. بچه‌ها هميشه از 
بزرگتره امهربان‌ترند. جای خالی بچه نداشته‌ام را 
پر می کر دند... 


ارو ۳۶۸ 


تااینکه یک روز زنی بهم تلفن کرد و گفت: 

-بهت یک اتاق می‌دهم که بام ازند گی کنی... 
شب و روز پیش ما باش از دوقلوهای من مراقبت کن. 
قبول کردم. چمدانم رابرداشتم وبه خانه‌ای مجلل در 
شمال تهران نقل مکان کردم... دوقلوهای شیطان و پر 
که شدم جزئی از خانواده‌شان, پیری از راه‌ر سیده‌بود... 
زان_ودرد. کمر درد وموهای سفید به‌من می گفت که 
دیگر بیشتر ازاين نمی‌توانی کار کنی... دوقلوها داشتند 
بز رگ می‌شدند و هر لحظه منتظر بودم مرام رخص 
کنند... اما آن خانواده آنقدر مهربان بودند که هر گز 
مرااز آن خانه بیرون نکر دند... 

دوقلوها بز رگ شدند ومرامادر صدامی زدند. 
برای تحصیل به خار ج از کشور رفتند ومن مونس مادر 
تنهایشان شدم... به همه می گویند من مادربزر گشان 
هستم... ۱ 
و خستگی در گوشه‌ای از زیرزمین این خانه آرام دارم 
زندگی می کنم. خداوند مرا هیچ وقت تنها نگذاشت 
هرچند بند گان خدا به من جفا زیاد کر دند... 


نه بچه‌ای دارم ونه خانواده‌ای ولی حالا اینجا 
احساس می کنم هم بچه دارم وهم خانواده شاید این 
بی‌پناهی نهر اسیدم چون می‌دانستم کسی با من هست 
که مهربان‌تر ین و قادرترین است... 


پرسش ویژه پاسخ ویژه 
اهبار ار 
نتفاب مسر 


آقای م. ک ساکن تهران مشکل خود را به شرح زیر 
مطرح ساخته‌اند 
عصبی و متزلزل 
هم | کنون که در حال نوشتن این نامه هستم به 
شدت عصبو و ناراحتم. به نحوی که می‌خواهم همه 
رانفرین کنم. من جوانی ۲۸ ساله‌ام که به رشته‌های 
مختلف علمی و فرهنگی علاقمندم برای آنکه بیشتر 
خودم را بشناس انم و همچنین خودم رایک شخص 
منطقی که اهل لج و لجبازی نیست نشان دهم. 
ترجیح می‌دهم تا به برخی از دستاوردهای خود 
اشاره داشته باشم. 
من کارشناس پرستاری هستم و در یکی از 
بیمارستان‌های تهران مشغول به کار اما به علم 
و فرهنگ و رش شته‌های مختلف آن علاقه دارم. در 
این ميان در زمینه شعر داستان‌نویسی مقاله‌های 
علمی و حتی عکاسی فعالیت‌های بسیاری به انجام 
رس‌انده و در مواردی هم به افتخارات و جوایزی 


۹ 
شمه ایرانی سیم 


جناب آقای م. ک ساکن تهران 


اوعد 

انچه که در درجه اول اهمیت قرار دارد و 
هم‌گان باید بدانند این واقعیت است که زمانی 
که مادر ایران زند گی می کنیم و شناسنامه‌ای 
ایرانی در دست داریم اگر چه ممکن است ترک. 
عرب. کرد. لر. و فارس و... باشیم اما همه ایرانی 
هستیم و هیچ تفاوتی بین ما وجود ندارد و برتری 
هم نسبت به یکدیگر نداریم. البته این درست که 
بای د. فره نگ قومیت و زبان خود راحفظ کنیم. 
چرا که مشخص کننده هویت مامی‌باشد اما این 
دلیل نمی‌شود که هر قومی به دور خود دایره‌ای 
کشیده و خود را از سایر اقوام جدا کند. چرا که 
آنگاه اصل قضیه که ایرانی بودن ماست. زیر سوال 
می‌رود. این را در ابتدا توضیح دادم تا مبنای اصلی 
بحث مشخص شود. اما برخی اوقات پیش می اید 
که‌اعضای یک طایفه و قوم اگر چه در ایرانی 
بودن خود هیچ تردیدی ندارند. اما در برقراری 
ارتباط روزمره با هم‌زبان. و هم کیش خود احساس 
راحتی و رفاه بیشتری می کنند. این امر به ویژه در 
نسل‌های گذشته که به دلیل مشکلات جغرافیایی. 
بای ها ی 
رک بگویم که پدر و مادر و سایر اعضای خانواده 
| شما که متعلق به یک نسل وی نسلهای پیشتر 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هااز ساعت ٩‏ الی ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که چهارشنجه هابا تماس تافنی انجام می شو با شکار تاف ۲۲۲۲۶۲۵ 


دست یافتهام. بنابراین می‌توانید تصور کنید که 
من با چنین پیشینه‌ای نمی‌توانم انسانی عجول ويا 
غیر منطقی باشم. اما اکنون با مشکلی مواجه شده‌ام 
که مرا عصبی و متزلزل کرده است تا انجا که صبر 
و حوصله خودم را از دست داده‌ام و احساس تنفر و 
کینه ذهن و روح من را تسخیر کرده است. 
اجبار از خانواده 

من ساکن تهران, اما اصالتا خوزستانی‌ام. ضمن 
انکه پدر وم ادر و اجدادم از عرب‌ه ای مقیم 
خوزستان می‌باشند و به زبان عربی هم صحبت 
می‌کنیم.اما در مورد ازدواج هدف من همواره این 
بوده یک زن فارس را به همسری انتخاب کنم. اما 
خانواده من به شدت مخالف بوده‌اند و می‌گویند که 
باید همسری عرب تبار انتخاب کنم. متأسفانه این 
جر و بحث تا هم اکنون که ۲۸ ساله هستم و از هر 
نظر به سن ازدواج رسیده‌ام و امکانات آن راهم دارم 
ادامه پیدا کرده است. نتیجه اینکه من هر دختری را 
که برای خواستگاری انتخاب می کنم خانواده‌ام با من 
مخالفت می کنند. حال من مجبور شده‌ام که خودم 
به تنهایی به خواستگاری بروم اما هرجا که می‌روم 
پدر و مادر دختر مرا نمی‌پذیرند و از من می‌خواهند 
که پدر و مادرم را به همراه داشته باشم. که البته 


بوده‌اند. احتمالاً احساس می کنند که با ورود یک 
عروس از قوم و یاطایفه دیگر به داخل خانواده با 
توجه به آشنا نبودن عروس با پیشینه. فرهنگ وحتی 
زبان آنهاء دچار مشکلاتی می‌شوند و نوعی غریبگی 
به وجود می اید که قاعدتا نباید میان یک عروس 
و خانواده داماد وجود دا اسان و این غرسکی 
در موارد مختلف ایجاد اشکال خواهد کرد. درواقع 
توجیهی که ذکر شد اصل و مبنای تفکر آنهاست 
وبه هیچ وجه نباید آن را با تعصب‌های طایفه‌ای 
و خدای نکرده با تبعیض نزادی اشتباه گرفت. چرا 
که خوشبختانه در میان ایرانیان جنین تعصب‌های 
غير منطقی وجود ندارد. و به همین دلیل هم هست 
که اقوام و طایفه‌های مختلف هزاران سال است که 
در کنار هم زند گی می کنند و حتی برای یکدیگر 
فداکاری هم دست می کنند. که اخرین نشانه ان 
همانا دوران دفاع مقدس می‌باشد که همگی تست 
به آن به خوبی آگاه هستیم. 
به دنبال راه حل 

حال برای انکه واهمه آنها در مواردی که ذ کر 
شدار مان بر داننه شود مید یں عامل این است 
که قبل از هر چیز شما دختری را که به عنوان همسر 
آینده خود نشان می‌کنید. ابتدا اسباب آشنایی میان 
او و خانوادهاش از یک طرف و خانواده خودتان از 
سوی دیگر را فراهم آورید. همین که آنها به دور 
یکدیگر بنشینند و با یکدیگر به تبادل نظر بپردازند. 
آنگاه آهسته آهسته آن ظن و شک از میان برداشته 
می‌شود و خانواده شما متوجه می‌شوند که می‌توانند 


این یک خواسته طبیعی است. در نتیجه من همچنان 
مجرد مانده‌ام که بسیار کلافه‌ام کرده است. من اهل 
زند گی و تشکیل خانواده هستم و زند گی مجردی 
ان هم به اجبار مرا از نظر روحی بسیار خسته کرده 
ضمن آنکه عصبی و ناراحت شده‌ام. حتی چند بار 
که در میان همراهان بیماران در بیمارستان‌هایی که 
مشغول به کار در آنها بوده‌ام, دختران شایسته‌ای 
هم یافته و شخصا برای خواستگاری اقدام کرده 
بودم روسای من از جریان آ گاه شده و به دلیل 
دخالت‌دادن زندگی شسخصی در کار و حرفه‌ام مرا 
اخراج کرده‌اند. احساس می کنم که به خاطر این 
ح رکاتم واقعا تابلو شده‌ام و ابرو و حیثیتم لکه‌دار 
شده است. اما همچنان خانواده‌ام پا را در یک کفش 
کرده‌اند و از من می‌خواهند تا همسری از خانواده 
عرب اختیار کنم. که من هم اکنون حتی بیشتر از 
پیش ا جن اجاری مخلف همت جال با فوجه 
به شرایط من که به واقع از نظر روحی و روانی 
خود رادر آستانه ناهنجاری‌های گوناگون از جمله 
افسردگی, پرخاشگری و تنفر از همه کس و همه 
جا یافته‌ام تقاضا دارم که لطفا به من کمک کنید تا 
شاید خانواده‌ام با مشاهده پاسخ شما واقعیت‌ها را 
بیذیرند و دست از لجاجت بردارند. 


به خوبی با عروسشان ارتباط برقرار کنند. در واقع 
همین برقراری ار تباط و از میان برداشتن موانعی 
چون تفاوت‌ها در زبان. پیشینه و فرهنگ است که 
باعث می‌شود تا در اساس تفکر نسبت به ورود 
یک عروس غریبه تجدید نظر شود. 

شما هم البته به نوبه خود در انتخاب همسر 
آینده نباید تعصب بی‌جهت به خرج دهید و بیشتر 
به شخصیت طرف مقابل و خانواده‌اش و این که 
تا چه اندازه با او به تفاهم می‌رسید. توجه کنید تا 
اینکه به قوم یا طایفه‌ای خاص برای از دواج نظر 
داشته باشید. 

حرف من این است که شما هم نباید لجاجت 
به خرج دهی د و اصولاً تنها به خاطر لجبازی با 
والدین حتی اگر دختر خوب عرب تباری را شایسته 
همسری دیدید روی آن خط بکشید. 

اهمیت نشست و برخاست و گفتگو آن هم 
در ماه اک ار لها ان دہ الت را 
حد و حدودی ندارد. و همین گفتگوهاست که 
درک متقابل را ميان خانواده‌ها به وجود می‌آورد 
و حقایق برایشان روشن می‌شود. و این باشماست 
که امکانات و فضای چنین گفتگویی را فراهم آورید. 
من مطمئن هستم که با صبر و تحمل در شما و 
برقراری فضای گفتگو و فهم متقابل میان خانواده‌ها 
خانواده‌شما هم مثل خودتان به انتخاب منطقی‌ای 
که انجام داده‌اید افتخار خواهند کرد و باجان و 
دل پذیرای او خواهند بود. 

موفق و پیروز باشید. 


۲۵ 


اغلب آنمایی 


پیب دذ مه فق 


‌ 


* 


می شو ند که کمتر تو بف و 


0 


تمجید شنیده‌باشند 


@ زولا 


عاشق شده بودم... از آن عاشق‌هایی که نه خورد و 
خوراک داشتم و نه خواب.. 

رفقایم دستم می‌انداختند و آذیتم می کردند ولی 
دست خودم نبود.یک دل نه صد دل عاشق عاطفه 
شده بودم.. 

همراه‌پدرمبه‌خانه‌مان آمده‌بود...ازبستگان 
مادرم بود که از شهرستان امده بود تهران برای دوا 
ودرمان پدرش... دختری با قامتی بلند. صورتی زیبا 


بهانه‌ای برای جدایی 


ت ولیاقت خانواده‌ما رانداری.بایدمی رفتی با یک باغبان از دواج‌می‌کردی... 


تمام دوران کود کی ام را کنار پدربزر گم بودم... 
در باغی پر از پر تقال ونارنج. در شمال کش ور همراه 
پیرمردی که عاشق باغش بود و هیچ وقت احساس 
پیری نمی کر د... 

پدر و مادرم هر دو در تهران شاغل بودند و سخت 
کار می کر دند. تابستانها مرا می‌بردند شمال که پیش 
آقاجان باشم... مادربزر گم خیلی سال پیش فوت کرده 
بود و آقاجان هم بازن دیگری ازدواج کرده بود که 
از قضا میانه خوبی با من نداشت. فکر می کرد مادر و 
پدرم مراسربار آنها کرده‌اند و دائم غر می‌زد... هرچه 
اونامهر بان بود. آ قاجان سر شار از مهربانی بود و گوشم 
را به حرفهای زن پیرش می‌بستم... 


۳۶ ارس سے 


کورش کاشانی 


عاقبت کسی که سخت عاشق شد ۱ ۳ 


منتظر بود مکه مادر حداقل ظرف یکی دو روز تدارک خواستکاری راببیندولی 
هر چه پرس و جومی‌کردم می‌گفت: هنوز زوداست.خبرت می‌کنم. 


و و وووووو ووووووووووو وو ووو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وم موه 


ونگاهی معصومانه.. مادرم همان روز اول رد نگاه‌مرا 
گر فت و فهمید پسرش دلباخته شده‌امرافرستاد خانه 

-تا میهمانها نر فته‌اند برنمی گردی... 

من‌امادلم آنجا بود... به فرهاد و علیر ضا, رفیق‌های 
وقتی حال و روز مرامی‌دیدند... فکر نمی کر دم یک روز 
در همان نگاه اول عاشق شوم! آن هم چه عشقی!! 

۱ ۲ سال داشتم. تازه از سر بازی بر گشته بودم. و به 
همت پدرم در بانک استخدام شده بودم... 

بعد از یک هفته مادر خبر داد که می‌توانم ب رگردم 
خانه... جای خالی عاطفه را در خانه حس م ی کردم.. 
مادرم مرا صدازد و از من پر سید: 

_دوستش داری يا فقط یک هوس بود؟! 

قسم خوردم که دیگر پاک تر از این عشق پیدا 
نمی کند. مادر پوز خندی زد و گفت: 


_دختر خوبی است... توی‌این بسک هفته همه 
جوره‌امتحانش کردم. سر به زیر است و مطیع...اما 
از تومی‌ترسم... اگر بعد از چند ماه گفتی دلت رازده 
چی؟ اگر با او بدرفتاری کردی آبروی من توی فامیل 
می‌رود واگر... 

صد تااگر راردیف کرد و من مدام سعی می کردم 
متقاعدش کنم که هر گز چنین اتفاق‌هایی نمی‌افتد. 
مادر آهی کشید و گفت: 
خواستگاری. فعلاً سرت توی کار خودت باشد... 

منتظر بودم که مادر حداقل ظرف یکی دو روز 
می کردم می گفت: 

-هنوز زود است. خبرت می کنم. 

یک هفته, دو هفته» یک ماه... دیگر بعد از سه ماه 
فریادم بلند شد. مادر گفت: 


این ضربه نهایی بود و قلبم چنان شکس تکه دیگ ر التیام پیدانکرد.. بعد از سه 
سال به اصرار ناص رقبو لک ردم بچه‌دار شوم. 


واوو وووووو ووووووو وووووو ووووووو وووووو ووووووووو و و و و و و و و و و و و و و و و و موه 


شاید این بهترین خاطرات و روزهای زند گی‌ام 
بود. چون وقتی ۱۳ ساله شدم آقاجان سکته کرد و 
مجبور شد برای دواو درمان به تهران بیاید و دیگر 
تهران ماند گار شد. آن باغ زیبارا فروخت و همراه 
همسرش آمد تهران و آپارتمان‌نشین شد. همین 
آپارتمان‌نشینی و شهرنشینی او رادق داد و کشت. 

چهارده سالم بود که او رادر بهشت زهرای تهران 
خاک کردیم... من خصوصیات اخلاقی‌ام با بقیه 
خواهر و برادرهایم همیشه فرق داشت چون تربیت 
شده آقاجان بودم. مثل بقیه علاقه‌ای به بازی‌های 
کامپیوتری و تلویزیون نداشتم. دلم می‌خواست تو دل 
طبیعت باشم و از این طرف به آن طرف بدوم... 

شاید به همین خاطر بود که مهندسی کشاورزی 
رابرای ادامه تحصیل انتخاب کردم واز قضا همانجا 
علاقه‌ای به این رشته نداشت و هميشه می گفت 


ارو ۳۱۸۹ 


باهمهاين اختلاف سلیقه‌ها نمی‌دانم چرابه او 
علاقمند شدم. به نطرم مرد قوی و محکمی بود. 
مهربانی‌هایش مرایاد آقاجان می‌انداخت. برای 
همین به پیشنهاد از دواجش جواب مثبت دادم... 

مراسم خواستگاری بی‌هیچ دردسری بر گزار 
شد... خانواده‌ها هیچ مشکلی تداش تند و تنها کسی 
که در اين ميان دلواپس من بود یکی از خاله‌هایم بود 
که می دانست چقدر اختلاف سلیقه بین من وناصر 
وجود دارد... 

ولی کسی به حرفهای او اهمیت نمی‌داد. حتی 
خودم هم دلم می‌خواست خوش بین باشم و باور کنم 
که همه چیز درست می‌شود... 

وقتی ازدواج کر دیم یک ترم به تمام شدن‌درسمان 
مانده بود... ناصر مطمئن بود که بعد از فارغالتحصیلی 
می رود سراغ حر فه خانواد گی‌شان.یعنی فرش فروشی 
ومن مطمئن بودم که در حوالی تهران زمین کشاورزی 
می گیرم و مشغول به کار می‌شوم... ناصر به حرفم 
می‌خندید و همیشه می گفت: 

-اخه به دستهای لطیف تو می اید که کشاورزی 


_چند تا دختر در همین تهران پیدا کرده‌ام که اول 
می‌رویم خواستگاری آنها... اگر نیسندیدی می‌رویم 
سراغ همانی که خودت می‌خواهی... 
عاطفه بودم و او اسم دخترهای دیگر را می‌آورد... 

خلاصه به اصراراو کت وشلوار پوشیدم وراهی 
خواستگاری‌های متعدد شدیم. 

بعد از هر خواستگاری مادر از من می‌پرسید: 

_خب نظرت چیست؟ 

و من اخم می کردم و می گفتم: 

-نه... 

سر از کارهای مادرم درنمی آوردم. فکر می کردم 
به عاطفه نرسم... 

خراین هفته می‌رویم شهر ستان...حواست 
باشد. هر جا رسم و رسومات خودش را دارد. 

هر چه پدر عاطفه گفت سربلند نمی کنی... 

با دو پا نه.با دو بال راهی سفر شدم. پاهايم روی 
زمین نبودند. قلبم می خواست از جا کنده شود... 

وقتی رفتیم خانه عاطفه و مادر مقدمات اولیه را 
گفت و پدر و مادر عاطفه اجازه خواستند که فرصتی 
به آنها بدهیم تافکرهایشان رابکنند.من دیگر تاب و 
تحمل نداشتم. 


کنی ؟! 

من اما مصمم بودم. بعد از فارغ التحصیلی. یکی از 
استادهایم که می‌دانست من علاقه زیادی به این کار 
دارم به من پیشنهاد کرد که در یک پر وژه تحقیقاتی 
و تحقیقات شروع شده بود... 

فاصله زمین‌ه | تا تهران نزدیک به دوساعت 
بود. هر روز صبح قبل از سپیده صبح راه می‌افتادم و 
زمستانها وقتی به خانه می‌رسیدم هوا حساپی تاریک 
شده بود. 

هرچه پیش می‌رفتیم تحقیقأت جواب بهتری 
میداد وهمه‌ما با شور وانگیزه‌بیشتری کار می کر دیم. 
اما ناصر از این وضع اصلاً راضی نبود. حتی خانواده‌اش 
اصرار می کردند که من دست از کار بردارم و خانه 
بنشینم وخانه‌داری کنم... آنقدر پافشاری کر دند که 
من علی‌رغم میلم کارم رارها کردم. ولی هیچ وقت از 
می گرفتم و جر و بحثهای زیادی با ناصر داشتم... 

دلم به باغچه کوچک |پارتم ان خوش بود که 
هر روز یک ساعتی در آن می‌چر خیدم و به گل و 
معروف شد و همسایه‌ها از من خواستند در رسید گی 
ب باغچه‌هایش ان به آنها کمک کن دیگر کارم شده 
بود رسیدگی به باغچه‌های خانه‌هااز این سر کوچه 
تا آن سر کوچه... ناصر عصبانی می‌شد و می گفت تو 
شدی باغبان مردم!!! 

تحقیرم می کرد ومن از اوبیشتر و بیشتر فاصله 
می‌گرفتم. کار به جایی رسید که به من گفت: 


بشنوم و مادر برای اولین بار با من موافقت کرد. 
خانه خاله‌جانم ماندم تابالاخره بعد از ده روز پدر 
عاطفه جواب مثبتش رااعلام کرد... 
دنیارابهمن‌داده‌بودند. داشتم از خوشحالی 
می‌مر دم 
مراسم عقد و عروسی بر گزار شد و بعد از همه این 
ماجراها یک روز به مادرم گفتم: 
گرفتی! 
مادر خنده معناداری کرد و گفت: 
احساسات تو اطمینان نداشتم.باید همه جوره امتحانت 
می‌کردم.وقت تلف کر دم. دخترهای زیبای دیگری را 
بهت معرفی کردم و گذاشتم زمان بگذرد که‌اگر این 
مطمئن شدم که این هوس نیست و عشق واقعی است 
دیگر دلم قرص شد وبا خیال راحت به خواستگاری 
هفده سال از از دواجمان می گذرد.. صاحب سه 
فر زند دختر هستم وهنوز که هنوز است از درایت و 
دوراندیشی‌مادرم استفاده‌می کنم واز اوممنونم که 
به من فرصت داد تا قلبم ندای واقعی‌اش رابه گوشم 


_تولیاقت خانواده‌ما را نداری. باید می‌رفتی با یک 
باغبان ازدواج می کر دی... 

ابن ضربه نهایی بود و قلبم چنان شکست که دیگر 
التیام پیدا نکر د... بعد از سه سال به اصرار ناصر قبول 
کردم بچه‌دار شوم. اما همان ماهه ای اول متوجه 
شدیم که مشکل جدی داریم و نمی‌توانیم به طور 
ی ا ویو نی خیرمل رد درقانیل 
پیچید و ناگهان همه رفتارها عوض شد. مادر ناصر 
تمام حرف‌هایی که در طول این سالها توی دلش نگه 
داشته بود رابه زبان آورد... تحقیرم کرد که یک بچه 
دهاتی هستم. پدر ناصر گفت که از اول راضی به این 
وصلت نبوده...همه این نقص را از من می دیدند. 

همه چیز تلخ بود. آنقدر حرفهای بد شنیدم که 
دیگر نمی‌توانستم یک روز بیشتر آنجا بمانم. وقتی 
گفتم طلاق می‌خواهم. مادر ناصر گفت: 

-همان بهتر که بروی باغچه‌های مردم رادرست 
کنی!! 

از همه‌شان نفرت پیدا کردم... درست موقعی که 
در گیرودار طلاق بودیم نتیجه دوم آزمایشها آمد و 
متوجه شدیم ناصر مشکل جدی‌تری برای بچه‌دار 
شدن دارد واصولاً نقص از اوست... ناگهان رفتارش با 
من محبت آمیز شد ولی من دیگر او را نپذیرفتم... 

ام روز آمده‌ام که تقاضای طلاق کنم. داد گاه به 
نفع من رأی خواهد داد چون ناصر توانایی بچه‌دار 
شدن ندارد. هر چند مشکل اصلی من این نبود ولی 
این منجلاب رها کنم... 


٩۰ گر‎ ۳ 


سم منطق عقلی هر قدر ھم محکم داشد تاداحساسات توام فشو د که چکتر ین نفه‌دای در دل اسان نمی کند 


۶ 


رده 


خاطرات یک روزنامه فروش 
a‏ / 


کے ¬ 


همانطور که قبلاً برای خوانندگان این خاطرات 
شرح داده‌ام در پاییز ۳1۶ به تهران آمدم و در این 
شهر پس از جستجوی زیاد مادر را که چند سال قبل پس 
از جدایی از پدر همراه خواهری بز ر گتر از من به تهران 
مهاجرت کرده بود یافتم و پس از یکی دو ماه با اینکه 
هنوز ٩‏ سالم نشده بود خیلی زود در این شهر جذب کار 
روزنامه فروشی شدم و خیلی زود در این شغل جاافتادم 
و همیشه تا ساعت ده شب(وقت پایانی آخرین سانس 
سینماها) مقابل در خروجی‌شان می‌ماندم و با فریاد و 
سر و صدای زیاد همه روزنامه‌هايم را می‌فروختم و 
البته در زمان کمی چند دوست هم پیدا کردم و در بین 
آن‌ها به ابرم اطلاعاتی شهرت پیدا کردم ناگفته نماند 
که آنها هم برای خود نام‌های مستعاری داشتند مثل 
حسین شاه‌اسی جهود.حسین جگ رکی. احمد عشقی 
یا احمدراه آهنی؛ ابرام خیکی (چون خیلی چاق بود)؛ 
محمد بودا؛ رضا عرب و غیره که تنها اشتراکی که با 
یکدیگر داشتیم این بود که در روزهای تعطیل دور هم 
جمع می‌شدیم و در انتهای خیابان پامنار چند قدمی 
پایین‌تر از منار تاریخی و معروف آن خیابان در سه‌راهی 
محله عطاجون که یک بازارچه کوچک داشت و هميشه 
در روزهای تعطیل بیشتر مغازه‌های این محله بسته 
می‌شد دور هم گرد آمده وبه بازی‌های رایج نوجوانان 
آن ایام گردوبازی, تیله انگشتی, الک دولک, جفتک 
چهار گوش یا دوزبازی»‌مشغول می شدیم و این بازی‌ها 
تنها سر گرمی سالم آن روزها بود. 

من تازه چند ماهی بود به تهران آمده بودم و در 
یکی از کوچه‌های آن محل جنب کوچه مسجد آیت‌اله 
افجه‌ای در یک خانه قدیمی بز رگ منزل کر دیم که دور 
تا دور آن چندین اتاق داشت و در هر یک از آن اتاق‌ها 
یک خانواده‌چند نفری بود ند که کرایه‌ای از مبلغ بیست 
تاسی ریال‌بابت آن کرایه می‌دادند ومن‌هم‌همراه‌مادر 
و خواهری بزر گتر از خودم در یکی از آن اتاق‌ها زندگی 
می‌کردیم و هر ماهه دو تومان (بیست ریال) بابت آن 
اتاق به اسدالّه خان تک سوار که قبلاً درجه‌دار اداره 
امنیه ژاندارمری بود که بازنشست شده و این خانه را 
اجاره کر ده بود و خود راسرمستاًجر می‌نامید پرداخت 
می کردیم. ِ 

بااینکه من از همه آن بچه‌ها که بعدها تعدادی‌شان 
در تجارت و سیاست موفق شدند کوچکتر وریزنقش تر 
بودم اما در اثر زرنگی و فرزی که در بازی به خرج 
می‌دادم. خیلی زود بین انها جا افتادم. یک روز جمعه 
که در داخل کوچه مشغول دوز بازی بودیم. نوجوانی هم 
سن ما به جمع ما نزدیک شد و چند لحظه‌ای به حر کات 
و بازی ما چشم انداخت و از ما خواست که او راهم در 


۳۸ ارس سے 


سرنوشت دوستان کود کی 


بازی شرکت دهیم. آن روز ما به اتفاق احمد عشقی, 
حسین شاه و اسی جهود مشغول بازی بودیم و همگی 
توافق کردیم که او را در بازی شریک کنیم وقتی اسم 
او را پرسیدم خود رااحمد خالق زاد معرفی کرد و گفت 
مدتی است همراه پدر و مادرش از یک شهر مازندران 
آمده‌اند. به پیشنهاد اسی جهود که از همه ما بزرگتر 
بود به او لقب بچه‌خدا دادیم و احمد آقا شد یکی دیگر 
از دوستان ما. آن روز او با یک عباسی آب‌نبات قیچی 
خرید که آن رابه تساوی بین ما تقسیم کرد وما آن روز 
با خوردن ان شکلات‌های خوشمزه اشنایی و دوستی 
خود راجشن گرفتیم. 

بچه‌خدا که پسری موّدب.درس خوان و از خانواده 
محترم و با شخصیتی بود همه روزهای هفته را در 
مدرسه می گذراند و به دنبال درس و کتاب بود. فقط 
روزهای تعطیلی سر و کله‌اش پیدا می‌شد و همیشه با 
دیدنش خوشحال می‌شدیم چون می‌دانستیم همواره 
در جیب‌هایش کلوچه‌های خوش خوراک و آبنبات‌های 
رنگی يا نخودچی کشمش پیدا می‌شود که ما را در 
خوردن آن خوراکی‌ها شریک کند. یکی دو سالی از 
دوستی ما می گذشت که جنگ‌جهانی دوم درگرفت 
ولی هجوم ناگهانی بیگانگان هم نتوانست. ما را از هم 
جدا کند. هنوز چند ماهی از جنگ نگذشته بود که دو 
تن از شخصیت‌های بزرگ کشورمان که در دوران 
حکومت رضاخانی به عراق و فلسطین تبعید شده بودند 
یعنی آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی و سیدضیاءالدین 
طباطبایی وارد ایران شدند. آقای کاشانی به منزل 
قبلی‌اش در پامنار آمد و در نزدیکی محل بازی‌های 
همیشگی ما سکنی گرفت و آقای سیدضیاهالدین به 
ملکی که در بین دهکده فرح‌زاد و اوین در که به نام 
سعادت که باغ وسیعی بود قرارداشت رفت و انجاساکن 
شد و چند ماه بعد حزبی به نام حلقه که بعد از چندی به 
حزب اراده‌ملی تغییر نام داد. در خیابان سعدی جنوبی 
مقابل فروشگاه کازرونی تأسیس کرد و من هم به دلیل 
حرفه‌ای که داشتم با هر دوی این شخصیت‌ها در رابطه 
بودم. با ورود اقای کاشانی به ایران خیلی زود تعداد 
زیادی از مذهبیون و رجال به گرد ایشان جمع شدند 
و چندی نگذشت که جمعیت فداییان‌اسلام به رهبری 
شهید سیدمجتبی نواب صفوی و جمعیت دیگری به 
نام مجاهدین اسلام به سرپرستی سیدشمس‌الدین 
قناتآ بادی پای گر فت وما گر وه‌دوستان‌هم در روزهای 
تعطیلی و بعد از آنکه از بازی‌های خود خسته می‌شدیم 
برای خوردن نهار بر سر سفره‌ای که همه روزه در منزل 
آقای کاشانی گسترده می‌شد می‌رفتیم. سفره‌ای که 
همیشه با حضور تعداد زیادی از تجار و بازاریان جهت 
اقامه نماز به امامت حضرت آیت‌الله کاشانی و در خانه 
وی برپا می شد وپس از صرف نهار همه به دنبال کسب 
و کار خودشان می‌ر فتند و... 


اد اد عادو 
کر کر که 


ارو ۳۶۸۲ 


چند سالی از آن ماجراها گذشت و اسی جهود 
که مسلمان شده بود (ولی چون هنوز در همان محله 
بهودی‌ها زند گی می کر د مااورااسی جهود می‌نامیدیم). 
به شاگردی حاجی مهدی آهن‌فروش که از تجار 
بزرگ آهن بود در آمد و در همان نزدیکی در خیابان 
بوذرجمهری مشغول به کار شد. پس از چندی حسین 
شاه که پدرش یکی از تجار سقط‌فروش بازار بود و 
مغازه‌ای بز رگ داشت به کمک پدرش رفت و با ادامه 
تحصیل بعدها یکی از شخصیت‌های بز رگ ملی سیاسی 
شد و به شهرت فراوانی رسید و احمدعشقی هم که 
پدرش یکی از استاد کاران کار خانجات راه آهن بود و به 
همین جهت به اولقب راه آهنی داده‌بودیم توسط پدرش 
به استخدام راه | هن در | مد وبه هر تر تیبی بود هر کدام از 
دوستان دوران کودکی به کاری مشغول شد ند و در اثر 
مرور زمان از یکدیگر دور شدیم. چند وقتی از بچه‌خدا 
بی‌خبر بودیم تا اینکه در یکی از روزهای آخر خرداد 
وقتی سهمیه روز نامه‌هایم رااز توزیع کل جراید گرفتم و 
می‌خواستم از کوچه مسجد امین السلطان ( کوچه کیهان 
یاشاهچراغی‌فعلی) بگذرم که‌نا گهان‌دربرابردبیرستان 
ادیب دوست غایب بچه‌خدا را در میان دانش آموزان 
دبیرستانی دیدم و به سویش رفتم. صدایش زدم وقتی 
متوجه من شد چنان اظهار خوشحالی کرد که مانند 
کسی که برادر گمشده‌اش رادیده باشد همدیگر رادر 
آغوش کشیدیم و صورت هم را بوسیدیم. بعدها باخبر 
شدم‌اين دوست درس خوانمان در خرداد ۱۳۲۶ موفق 
شد دیپلم بگیرد. بدون انکه خدمت سربازی را انجام 
دهد با نفوذی که پدرش داشت و یکی از کارمندان 
عالی رتبه و سرشناس وزارت‌خارجه بود. به استخدام 
ان وزارت‌خانه در امد و علاوه بر کارمندی در یکی از 
دانشگاه‌های فرانسه تحصیل در حین خدمت می کرد 
و خیلی زود به یکی از مدیران موفق و سرشناس آن 
وزارت خانه تبدیل شد و در همین مدت ازدواج کردو 
خدابه او سه فر زند هدیه داد و باز چند سالی از او بی خبر 
شدیم و فقط می‌دانستیم مشغول خدمت در سفارت 
ایران در یکی از کشورهای اروپایی است. 

اما یکر وز(تابستان ۱۳۴۵) که برای بدرقه جند 
دوست که به زیارت خانه خدامی‌رفتند به فر ود گاه‌رفته 
بودم؛ ناگهان آن دوست عزیز را دوباره در ميان جمع 
زیادی که‌اورادوره کر ده‌بودنددیدم که به طرف پاویون 
دولت می‌رفت تا سوار یک هواپیمای بوئینگ‌هفتصد 
و بیست و هفت شود. بی‌درنگ به سویش دویدم و 
همین که خواستم به او نزدیک شوم توسط مأموران 
مستقر به کناری زده شدم و این آخرین باری بود که 
او را دیدم اما محافظانش اجازه نزدیک شدن به او را 
ندادند. بعدها تعدادی از دوستانم دعوت‌حق رالبیک 
گفتند و ما بقی هم مردانی سرشناس شدند که عده‌ای 
از انها همچنان در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی کشور 
نقش‌های بز رگ دارند. ۳ 


چرا کسی از میدان سئول مادرید 
گزارشی پخش نکرد؟ 


ایراندخت صادقی‌وند 
خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی در اسپانیا 


تلویز یونهای‌جهان که‌به‌مصربلیبی, 
سوریه‌ویمن خبرنگار می فرستادندو 
روزانه گزارش تظاهرات مردمی 

عليه دولت‌هارابانگرانی و علاقه به تصویر می کشید ند 
هیچ خبرنگاری برای پوشش تظاهرات مر دمی سئول اعزام 
نکر دند. دوسخنگوی تظاهر کنند گان به تلویزیون کانال 
یک گفتند؛ مایک کار شرافتمند و یک سرپناه می‌خواهیم و 
دولت هم باید در کنترل بانکها و شر کتها دقت کند. 

مادرید: از حدود ۴ میلیون بیکاری که در 
اسپانیا وجود دارد لااقل نیم میلیون نفر در تظاهرات 
دموکراسی‌خواهی که به تقلید از میدان تحریر مصر 
صورت گرفته بود به میدان سئول یا میدان دروازه 
آفتاب آمدنا و حدود یک ماه این تظاهرات ادامه 
ES‏ 

دراین تظاهرات تنهافقر اور وشنفکر آن‌نبودند بلکه 
مردمی که پدر ومادر وحتی‌پدربزر گ ومادربزر گشان 
هم زنده است. حضور داشتند. پوشیدن لباسهای ساده 

از جنس کرباس که در بین کم درآ مدها وبیکاران 


مرد ی که چها رسال است 
درفرودگاه می خوابد 


آقای رنه بیکر یک مهندس ۵۷ساله آلمانی است 
که به خاطر عهدشکنی و خیانت همسرش به اسپانیا 
رفته و در فر ود گاه‌جزیره پالما مایور کاء بست نشسته 
است! 

او ۵۷ سال دارد. مدرک مهندسی رااز آلمان گرفته 
واعا الما ات راهم رن 
که ۸ سال از او کوچکتر بود. ازدواج می‌کند. اما حالا 
وا وکا 
پالمامایور کای اسپانیابه حالت تبعید بست نشسته و 
شب وروزش را در آنجا می‌گذراند. چرا؟ 

مهن دس رنه‌بیکر به روزنامه پر تیراژ 3110آجاپ 
آلمان گفته است: 

-همسرم چهار سال پیش با دوستش ار تباط 
برقرا ر کر د وبه من خیانت کرد. من هم چنان از خیانت 
وعهدشکنی اوبه خشم آمدم که حتی یک کلمه هم بااو 
حرفی نزدم ویک بلیط هواپیما گر فته وبه اسپانیا آمدم. 
حالا با خودم تنهاهستم ونظاره گر مر دم ومسافران کل 
دنیا که به فر ود گاه پر جنب و جوش مایور کا می آیند و 
می‌روند و همه ثروتم یک ساک و سه بسته پلاستیک 
وپتووملافه ولباسی است که می‌بینید. در حالی که 
در آلمان یک زندگی کاملاً عادی داشتم ولی حالااز 

این وضع راضی هستم. اینجا هم پلیس‌ها و اغلب 


خانواده‌هایشان داشت اما رسانه‌ها حتی از مصاحبه با 
سران تظاهرات کنندگان هم خودداری کردند و 
خبرهای جهت‌دار به مردم ارائه شد ودر آخر هم تظاهر 
کنند گان با باتوم پلیس روبرو شدند و میدان خالی شد 
و فقط دو سخنگوی جوان را به تلویزیون اقتصادی راه 


نظاهرآت‌میدان تحر یر مادر ید بی‌تتبجه به بایان رسید! 


دادند و آنهادر مصاحبه گفتند: 

ار ای 
شرکتهای بزرگ و کارخانه‌ها هستند. دولت باید 
آنها را کنترل کند و ما بیکاران تظاهر کننده مگر 


خرن خاطرهزند کی بی نان کرد 


روزانه 
۵ يورو خرج 
خوراکم است وبا هیچ دوست و فامیلی هم در آلمان 
ارتباط ندارم. صبحها ساعت ۶از خواب بلند می‌شوم. 
دور وبرم راتمیز می کنم و در دستشویی فرود گاه خود م 
ار ار 
ویلای کوچک در جنوب اسپانیا خریده بودم ولی حالا 


وقتی بهتر فکر می کنم می‌بینم مال دنیا بدون 
دوست و همسر برایم ارزشی ندارد. ناگفته نماند که 
گاهی اثاث و چمدانهای مسافران را جابجا می کنم و 


دا شاا 


ق 


اراد می توان اسب و حشی و 
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مسابقه‌بزرگ‌داستان نویسی 


دوره‌ششم 


ازبتا شفایی-تهران 


«رهابی» دومین داستانی است که از نویسنده جوان وسیار با استعداد «آزیتا شفابی » 


در این مسالقه به چاپ می‌رسد. 


«آزیتاشفایی»بادید گاهی عمیقأمتکی در ادمان در داستان «رهایی...»باز تاب 
نومیدی و آشفتگی دهنی را که ناشی از نار سابی‌هاو آسیب‌های احتماعی است داز آفررینی 
هنر مندانه کرده و در بایان راه‌بزر گ امید را گشوده است. از این تویسنده یک مجموعه 
شعر با عنوان «کمی آرامتر»به چاپ رسیده است. 


«پروانه» با حالتی مضطرب و به هم ريخته. در 
حالی که دانه‌های درشت عرق روی پیشانی‌اش 
تراویده بود. روی صندلی کلاس دانشگاه نشسته 
بود. در آن آشفتگی درونی هیچ چیز از درس 
نمی‌فهمید. روانشناسی رشته مورد علاقه‌اش بود. 
اما از مدت‌ها پیش اصلا نمی‌توانست فکرش را 
متمر کز کند. و هیچ مطلبی از درس‌ها در ذهن و 
حافظه‌اش نمی‌ماند و جای نمی گرفت. 

مشکلات زندگی روی سرش آوار شده بود. 
بیماری مادرش اعتیاد برادرش بیکاری پدرش و 
از همه بدتر. امتحان‌های دانشگاه و ترس از این که 
این ترم هم مشروط شود. حساپی او را پریشان و 
سرد رگم کرده بود. به راستی نمی‌دانست که یک 
دختر ۲۲۳ ساله. تا چه حد می‌تواند از عهده تحمل 
این همه فشار روحی و عصبی بر بیاید. در همین 
پریشانی و گم شده در تداخل فکرهای درهم و 
برهم و ازاردهنده بود که دستی به بازویش خورد. 
پروانه که گویا تازه به خودش آمده بود. با نگرانی 
به اطراف نگریست. همکلاسی‌اش که به شانه‌اش 
زده بود. او را متوجه استاد کرد. پر وانه انگار از 
فاصله‌ای دور صدای استاد را شنید: 

(«سومین بار است که صدایتان می کنم. خانم 
اسکویی! حالتان خوب است؟ کسالتی دارید؟» 

پروانه به سختی آب دهانش را قورت داد و با 
صدای آرامی گفت: 

- «معذرت می‌خواهم... می‌توانم بروم بیرون و 
آبی به صورتم بزنم؟» 

استاد با اشاره سر پاسخ مثبت داد و دختر جوان 

در حالی که به طرف آبخوری می‌رفت. با خود 

«نه... دیگر نمی‌توانم تحمل کنم... نه, این وضع 
به هیچ وجه قابل تحمل نیست...» 

مدتی بود که فکرهای نگران کننده جدیدی در 
ذهنش پرسه می‌زد. خود را در پایان راه زندگی 
می‌دی د. او می‌خواست راه آخر را امتحان کند. 


سح 
۳۰ ا لاح سح هی 


به سرش زده بود که خود را از شر تمامی این 
مشکلات راحت کند. او دیگر نمی‌خواست در این 
دنیا باشد:«خود کشی می کنم و خلاص می‌شوم...» 

به نظرش این تنها راه بود. با خود گفت:«دیگر 
نمی‌توانم از پس این همه سختی ها و مشکلاتی که 
برایم پیش آم ده بربيايم. دیگر نمی‌توانم به این 
وضع ادامه بدهم. من خودم راراحت خواهم کرد. 
برای همیشه رها می‌شوم...» 

چهره بیمار و رنجیده مادرش را به خاطر آورد. 
اگر او می‌فهمید که دخترش, یگانه یار و یاورش در 
زندگی. خودش را کشته و دیگر وجود ندارد. چه به 
سرش می‌آمد؟ پدرش که به دلیل تعدیل نیرو در 
شر کت» بیکار شده بود و در خانه می‌ماند و مدام به 
جان زنش غر می‌زد و او را آزار می‌داد. مرگ او را 
چه طور تحمل می کرد؟ حتی برادرش که در دام 
اعتیاد افتاده تا خرخره در منجلاب و تباهی غرق 
ا تام باتوی اضر 
مواد به طرف نیستی می‌خزید. 

پروانه در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده 
بود. اندیشید: 

-«من را ببخش مادر.. ولی دیگر نمی‌توانم... 
من مجبورم که تنهایت بگذارم... پدر! امیدوارم من 
مرا ببخشی و برای همیشه نبودنم را تحمل کنی... 
برادر بدبختم, تو هم مرا ببخش!» 

از چند روز قبل به طریقه خود کشی‌اش فکر 
کرده بود: یک بسته کامل م رگ موش را در 
یک لیوان آب حل می‌کرد. و آن را لاجرعه سر 
می کشید. بعد به اتاقش می‌رفت. خود را زندانی 
می کرد و نمی گذاشت که نجاتش بدهند. او می‌مرد. 
و از این همه سختی و عذاب. خلاص می‌شد. پر وانه 
که حالا به جلوی آبخوری رسیده بود. شیر را باز 
کرد و درحالی که نفس عمیقی می کشید. آرام 
زمزمه کرد:«همین امروز بعد از ظهر رها می‌شوم.. 
همین امروز بعد از ظهر..» 

ولی هنوز مشتش را پر از آب نکرده بود که 
ضدایی را از پشت سرش شنید. صدایی آرام وملایم: 


ارو ۳۶۸ 


«پس تو می‌خواهی خود کشی کنی. خود کشی؟ 

خلاصی از این دنیاء و مشکلات ریز و درشتش؟ 
فکر می کنی که آن وقت ارام خواهی شد ؟!» 
دختر جوانی بود با چهره‌ای درخشان که روپوش 
لب داشت و با مهربانی و نگاهی گرم و گیرا به او 
نگاه می کرد. 

پروانه که از حضور چنین شخصی متعجب شده 
بود. پر سید: 

-«شما از دانشجویان همین دانشگاه هستید؟!» 
دختر جوان سوال او را بی‌پاسخ گذاشت. و یس از 
مکثی کوتاه ادامه داد:«فکر می کنی با مر گ همه 
درد سرهایت به پایان می‌رسد؟» پروانه با ناراحتی 

-«شما که از مشکلات من خبر ندارید! به خدا 
دیگر طاقت ندارم. ذهنم دارد متلاشی می‌شود. 
نمی‌توانم به این زندگی سرتاسر رنج و ناامیدی 
ادامه بدهم. می‌خواهم خودم را خلاص کنم» 

دختر جوان به بالای سرش به آسمان روشن 
و امواج نورانی خورشید نگریست. و گفت:«مرگ. 
پایان زندگی نیست. با م رگ تازه یک زندگی 
جدید شروع می‌شود. تو باید خودت را برای آن 
زندگی جدید آماده کنی... با کشتن خودت به آن 
زند گی جدید نمی‌رسی!» 

پروانه. حيرت زده. پرسید:«زندگی جدید؟» 
و جواب شنید: 

-«بله» این دنیا و شادی‌ها و سختی‌هایش, برای 
این است که آدم‌ها را آماده کند برای شروع یک 
زند گی جدید... و طولانی... تو به آن زندگی فکر 
کرده‌ای ؟» 

پروانه که از شنیدن این سخنان, و آرامش 


خاص و ماورایی آن دختر جوان غرق در حيرت 
و شگفتی شده بود. پرسید:«یعنی واقعاء واقعاً مرگ 
پایان همه چیز نیست؟» 

دختر جوان به مهر و ملایمت صورت او را 
نوازش کرد. و با لحنی آرامش بخش گفت: 

«خدا را فراموش کرده‌ای؟ نمازهایت... 
راز و نیازت با خداء دعاهایت را از یاد برده‌ای؟ 
خود کشی گناه کبیره است! تا پایان دنیا در عذاب 
خواهی بود...» 

پروانه شرمزده سرش را پایین انداخت, و 
قطرات اشک بر گونه‌هایش سرازیر شد. نهیب‌های 
وجدانش را احساس می کرد... 

در این چند روز اخیر او خیلی نماز خوانده بود. 
فا واا ا حاطو کاری که خر ت اام 
بدهد. از خداوند تقاضای بخشش کرده بود. فکر 
می کرد مجبور است که خودش را بکشد. چون در 
ذهن او راه دیگری باقی نمانده بود... ولی اگر قرار 
بود بعد از مرگ تا آخرین روز دنیاء در رنج و 
عذاب باشد و به خاطر گناه مرتکب شده تاوان 
سنگینی پس بدهد چه؟ 

ایا ارزشش را داشت؟ 

پروانه اشک‌هایش رایاک کرد. او هرگز 
نمی‌خواست یک عمر مغضوب درگاه خداوند 
باشد.. صدای دختر جوان دوباره در گوشش 

«تو خود کشی نمی کنی. به واسطه نمازهای 
بسیاری که خوانده‌ای روحت پاک و زلال شده 
است. تو شایستگی آن را داری که به زندگی و 
حیاتت در این دنیا ادامه بدهی... هر چه می‌خواهی 
فقط و فقط از خدا بخواه و هیچ وقت ناامید نباش!» 

پروانه سرش را بلند کرد. می‌خواست به دختر 
جوان بگوید که از حرف‌هایش عبرت گرفته است. 
می‌خواست بگوید که هر گز خود کشی نخواهد کرد... 
ولی هیچ کس در مقابل او نبود. پروانه شگفت زده 
و مبهوت اطرافش را نگاه کرد. اثری از دختر جوان 
به چشم نمی‌خورد. اندیشید: 

«نکند همه چیز را در خواب دیده‌ام؟ ولی نه. 
من بیدارم!» 

شتابزده از ابخوری خارج شد و به محوطه 
حیاط دوید. دختر جوان را صدا زد. ولی کسی 
را پیدانکرد. در حالی که خسته شده بود. روی 
پله‌ها نشست. آنچه بدیهی و مسلم بود. آن بود 
که خداوند هنوز نسبت به او نظر لطف و رحمت 
داشت. و هنوز فراموشش نکرده بود. 

پروانه به آسمان نگریست. و به آرامی زمزمه 
کرد: 

«زند گی‌ام را از نو خواهم ساخت. با مشکلاتم 
کنار خواهم آمد. هر گز اجازه نمی‌دهم ناامیدی بر 
من غلبه کند. من به زند گی‌ام ادامه خواهم داد... 
سختی‌ها را تحمل می کنم و ایمان دارم که خدا به 
من کمک می کند» ۰ 


# آقای رامین کریمی (اهورا)-زنجان 

از طرف شما دوست گرامی و شاعر و نویسنده 
جستجوگر وپویا که کتاب تازه‌و مجموعه شعرهایتان 
-«هستی جاودانه» رابرایم فرستاده‌اید. سپاسگزارم. 
شعرها ونوشته‌هایتان به روشنی‌نشان از ذوق وقریحه 
نیرومند و خلاق یک شاعر و نویسنده جوان دارد که 
اگر دشواری‌ها را تاب آورد و ادامه دهد. بی‌گمان 
اینده‌ای درخشان در عرصه ادییات خواهد داشت. 

و اما درباره داستانی که با عنوان«لواشک» 
فر ستاده‌اید باید بگویم که در جایگاه و نوع خود. 
جاک اسر ی کی وا دی سای که 
به کل و تمامیت این داستان لطمه‌زده باز می گردد 
به زبان آن که سرتاسر با املای شکسته نوشته شده. 
برای ایجاد«لحن» هیچ نیازی به شکستن«دیکته» 
«لواشک» را با«زبان نوشتاری» بازنویسی کنید و آن 
ارگ را رت ادا ا 
کنیم.چرابه‌جای«اگه».«اون».«می کر دن»و...بازبان 
متعارف و معیار کتابت(نوشتار) نمی‌نویسید:«اگر». 
«آن».«می کر دند»؟! 

برایتان شادی, موفقیت و تندرستی آرزو می کنم. 

# آقای محمد قمری - کامیاران 

از شما نویسنده جوان و خوش‌قریحه که در 
ماه‌های گذ شته چند داستان پر طراوت و خواندنی‌تان 
را خوانده‌ام. انتظار دارم بدون شتابزد گی کارتان را 
ادامه دهید. قبل از فر ستادن بعضی نوشته‌هایی که به 
نظر می رسد عجولانه -لابد در گرایش به تولید انبوه! 
-برقلم رانده‌اید. آنها را به دست«منتقد» درونی‌تان 
سار سا سین ان ا 
کلمات و قلمفرسایی به «زبان گفتار» نمی‌توان مثلاً 
القای صمیمیت کرد یا لحن به وجود آورد. در نوشتن 
تنه داستان همان بهتر است که از زبان عادی و غنی 
و متداول نوشتاری استفاده کنید. 

در اتتظار خواندن داستان‌های جدید و کاملی 
که خواهید نوشت. برایتان نشاط و پویندگی آرزو 
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# خانم عاطفه ساری-ساری 

«پرواز سفید» با نثر و زبان پاکیزه و همواری 
نوشته شده و نشان از ظرافت و دقت ذهنی شما 
در رفتار با زبان داستان و روایت دارد. موضوع و 
مو ای را را 
(به علت بی‌توجهی‌تان به ساختار و شکل «داستان») 
نتوانسته‌اید رابطه‌های علت و معلولی واقعه‌ها 
وراتفاق» اصلی و مر کزی را وضوح ببخشید و به 
گونه‌ای قابل قبول بپر ورانید. به هر تقدیر همین «شبه 
داستان» نارسا هم حاکی از ذوق و استعداد کارساز 
شمابر ای نویسندهشدن است. زیاد و متمر کز بخوانید 
و مطالعه کنید و با نوعی برنامه‌ریزی مشخص. زیاد 

شاد و سرفراز باشید. 


# آقا یا خانم پرویزی؟ 

آنچه با عنوان«امتحان تاریخ» نوشته‌اید. فراتر 
از «ذوق ازمایی»! از نظر ساخت و شکل و کاربرد 
زبان نوشتاری, آشفته است و موضوع محوری آن 
هم بیشتر به درد «خاطره‌نویسی» می‌خورد. برای 
داستان‌نویس شدن باید لزوما بسیار مطالعه کنید و 
در کار خواندن و نوشتن, صبورانه وقت و نیرو صرف 
کنید و حسابی زحمت بکشید! موفق باشید 

# آقای محمدرضا عباس‌زاده - کاشان 

از ابراز لطف و مهر شمانویسنده و دوست گرامی 
سپاسگزارم. با توجه به داستان‌های خواندنی و 
ارزشمندی که طی دو سه سال گذشته به قلم شما 
در این صفحه جاپ شده. طبعاً من و همه خوانند گان 
و همراهان این مسابقه انتظار داریم هر بار داستان 
قوی‌تر و خوش ساخت‌تری از شما بخوانیم. داستانی 
که با عنوان «اين دو دست باوفا» نوشته‌اید (به رغم 
تمهیدی که برای توجیه حر کت پایانی شخصیت 
اصلی آن به کار برده‌اید) داستانی است ضعیف و 


اتکار سر هم‌بندی شده! به ياد داشته باشید که 


بهره‌گیری از موضوع‌های صفحه‌های حوادث 
روزنامه‌ها در کار داستان نویسی امری است (شاید!) 
عادی.امافراموش نکنید که حتماً و قطعاً باید بتوانید 
«موضوع» را در قلمرو داستان محض دگرگون و 
باز افرینی کنید که خواننده «غریق» جاذبه‌های 
هنری«داستان» شود و به هیچ وجه ذهنش به سوی 
«خبر» کمانه نکند! شاد و پیروز باشید 


تجدید فراخوان 

برای آن عده از عزیزان نویسنده وهمچنین 
نوقلمان خوش قریحه و پویا که شاید به تاز گی با این 
مسابقه و ویژگی‌های آن آشنا شده‌اند. باری دیگر 
یاد آوری ضروری می کنیم که یگانه شرط شر کت 
در «مسابقه بز رگ داستان‌نویسی» اطلاعات‌هفتگی 
این است که (به دلیل محدودیت ناگزیر صفحات) 
هر داستان کوتاهی که می‌فرستید. حتی‌المقدور 
نباید حجمی کمتر از یک صفحه و نهایتاً بیشتر از دو 
صفحه چاپی مجله را در بر بگیر د وبه خود اختصاص 
دهد. 

داستان‌هایتان راحتماً بر روی یک طرف کاغذ 
(با حفظ فاصله‌ای متناسب و متعارف در حاشیه 
صفحه‌هاو بین سطرها) با خط خوانا بنویسید یا تایپ 

تاه اگر بخواهید می‌توانید داستان‌های 
خودتان را با قید عبارت«مر بوط به مسابقه بز رگ 
داستان‌نویسی»از طر یق 1.11211 (پست الکترونیک) 
مجله اطلاعات هفتگی ارسال کنید. 

همراه با هر داستان هم (هر بار و هموارهشرحی 
مختصرازمیز ان تحصیلات شغل وسابقه‌فعالیت‌های 
ادبی و هنری‌تان رابه اضافه شماره تلفن تان بنویسید 
وبه انضمام یک قطعه عکس خودتان برای چاپ در 
کنار داستان‌تان ارسال کنید. 


نکن شادد یبد تنهاداد ابی او 


داد 


8 اردور گت 


سیروس گنجوی 


معمای قتل چکونه حل شد؟ 

آن روز صبح. خانم «ترسیتا باسا» به بیمارستان 
نیام ده بود. همکارش (بتی) چند بار به خانه او زنگ 
زد اما جوابی نشنید. این موضوع, نگران کننده بود. 
زیرا «ترسیتا» زنی با انضباط و وقت شناس بود و 
سابقه نداشت که بدون اطلاع قبلی» سر کار خود حاضر 
نشود! از این رو پس از پایان کار. به خانه‌اش رفت. 
کسی در راباز نکرد. همسایگانش می گفتند که روز 
پیش» خانم «باسا» را دیده‌اند که وارد خانه‌اش شده. 
اما دیگر خارج نشده است! 

«بتی» جریان را به پلیس اطلاع داد و ماموران 
پلیس» پس از شکستن در وارد خانه شدند وبا 
جسدخانم «ترسیتاباسا» که کف آپارتمان افتاده 
بود روبرو گردیدند. این زن ۴۰ ساله, بر اثر ضربات 
کارد به قتل رسیده و بخشی از کالبدش سوزانده 
شده بود! آن روز ۲۱ فوریه ۱۹۷۷ میلادی بود واين 
حادثه سر آغاز ماجرای عجیبی بود که علم و دانش 
بشر هرگز قادر به توجیه آن نیست! 

«ترسیتا» مانند بسیاری از مهاجران, در آرزوی 
یافتن کار و تشکیل یک زند گی مرفه, از سرزمین 
مادری‌اش «فیلیپین» رهسپار امریکا شد. چون 
با امور پزشکی آشنا بود توانست در بیمارستان 
«اج واتر» در بخش بیماریهای تنفسی. شغلی 
به دست آورد. 

هیچ شاهدی برای این جنایت هولناک وجود 
نداشت. پلیس «شیکاگو» با همه تلاشی که انجام 
داد نتوانست سر نخی به دست اورد ماموران 
پلیس قبل از هر کسی به نامزد «ترسیتا»ظنین 
شده و او را به اداره پلیس احضار کردند. یکی 
از بازجویان» از این مرد پر سید: 

- جک. آیا خبرداری که «ترسیتا» به قتل 
رسیده‌است؟ آن مرد هاج و واج به آنان 
نگریست. چهراش مثل گچ سفید شد! این خبر 
چنان ضر به هولنا کی بر او وارد ساخت که تا چند 
لحظه لبانش به هم دوخته شد. سپس بغضش 
ترکیدو گریه کنان گفت: 
۳۲ 


سیر 
لعا سک کی 


-نه! این حقیقت ندارد. خودم او را دیدم. 

بازجوء زیر چشمی‌نگاهی به همکارش انداخت و 
سپس پرسید: چه وقت او را دیدی؟ 

- همین دو روز قبل! 

-دو روز قبل؟ در این مدت کجا بودی ؟ منظورم 
روز ۲۰ و ۲۱ فوریه است. 

«جک» دستش را روی پیشانی‌اش گذاشت و 
اندوهگین پاسخ داد: 

- برای بازاریابی از شهر خارج شده بودم. 

- به کجا رفتی؟ 

- به دهکده «سیطاگوریج» رفتم. 

پلیس از او خواست که دقیقا نام همه مکان‌هایی 
را کهدر آن دهکده‌رفته بود ذ کر کند .اما «جک» 
با پاسخ به این پرسش‌ها: چنان گیج و دستپاچه شد 
که چند بار از پاسخگویی بازماند. بازجو نگاه معنی 
داری به او انداخت و پرسید: 

- آیا در این مدت به او تلفن نکردی؟ 

«جک»پاسخ داد: چرا . دوبار به او تلفن کردم. 

در چه ساعتهایی؟ 


ارو ۳۶۸۲ 


مجموعه جد ید اطلاعات هفتگی 
که به علاقه مندان پدیده‌های 


فراسویی تقد یم می‌شود! 


-یکی ... فکر می کنم درحدود ساعت ۷ بعدازظهر 
روز ۰ ۲ فوریه بود. اما در خانه نبود . در پیامگیر تلفنی 
برایش پیغام گذاشتم. 

- تلفن بعدی چی؟ 

-در ساعت ۹/۴۵ دقیقه همان شب دوباره به 
او زنگ زدم. 

- خب؟ 

این بار کسی گوشی را بر نداشت . دستگاه پیامگیر 
هم وصل نبود. 

-چرا منتظر نشدی که گوشی را بردارد؟ 
چون صبح زود می‌بایستی در بیمارستان حاضر باشد. 
ساعت ۱۰ بود. فکر کردم خوابیده است. 

بازجو با لحنی کنایه آمیز گفت: 

-بله, درست است. در آن ساعت از شب او به 
خواب ابدی فرو رفته بود. 

انتظار داشتی چه چیزی بشنوی ؟ مطمئن شوی 
که مرده‌ها حرف نمی‌زنند؟! 

«جک» دیوانه‌وار فریاد زد: 

-نمی‌دانم. نمی‌دانم. دست از سرم بردارید! 

چون در پاره‌ای موارد. از متهم رفع شبهه نشده 
بود. پلیس دستور داد تحقیقات بیشتری انجام شود و 
تا روشن شدن حقایق جک را بازداشت کنند. 

هیچ اثر انگشتی وجود نداشت و انگیزه جنایت به 
درستی معلوم نبود. خانم «باسا» زنی آرام و با خدا 
بود که آزارش به کسی نمی‌رسید. از این روء هیچ 
دشمن و بدخواهی نداشت.پرونده جنایت همچنان 
لاینحل باقی ماند تا آن که حادثه عجیبی اتفاق افتاد! 
حادثه‌ای که فراتر از باورهای شناخته شده انسان بود 
اما واقعیت داشت و توانست پرده از راز این جنایت 
هولناک بر گیرد! 

در همان روزهاء پزشکی به نام د کتر «خوزه 
چو آ» و همسرش که هر دو در آن بیمارستان کار 
می کر دند وارد ماجرا شدند .این زوج پزشک. 
خانم «باسا» را می‌شناختند. اما چندان ارتباط 
نزدیکی با او نداشتند. 

چند شب پس از وقوع این جنایت. د کتر 
«خوزه چوآ» و همسرش به خانه رفتند. روز 
سخت و پر کاری را پشت سر گذاشته بودند و 
هر دو. خسته به نظر می‌رسیدند. پس از صرف 
شام. «خوزه» به تماشای تلویزیون نش ت و 
خانم «چوآ» روی صندلی راحتی لم داد. ناگهان 
به حالت خلسه کوتاهی فرو رفت. سپس از جا 
دراز کشید: 

لحظاتی بعد آقای «چوآ» از اتاق خواب 
همسرش, سخنان عجیب و غریبی شنید. صدای 


تلویزی ون را کم کرد و گوش فرا داد. به نظرش 


رسید که همسرش دارد با خودش حرف می‌زند. 
واین موضوع. سابقه نداشت! 

از جا برخاست و با احتیاط به اتاق خواب نزدیک 
شد. از آنچه که دید سخت یکه خورد. همسرش: 
همان طوری که روی تخت خواب دراز کشیده بود 
به زبان «تاگالوگ» (یکی از زبانهای مردم فیلیپین) 
حرف می‌زد. مرتب می گفت: 

-من «ترسیتاباسا» هستم! 

او وهمسرش به این زبان آشنایی داشتند. اما هیچ 
گاه صحبت نمی کردند. د کتر «چوآ» گمان کرد که 
همسرش دچار کابوس شده و خواب پریشان می‌بیند. 
به طرفش رفت تا او رابیدار کند. اما خانم «چو آ» 
خواب نبود. دوباره گفت: 

-من «ترسیتا باسا» هستم... مرا پرستار بیمارستان 
به قتل رسانده است! 

آقای«چوآ» دیگر طاقت نیاورد و اور از عالم 
خلسه خارج ساخت. 

دکتر «چوآ» گمان می کرد که اعصاب همسرش 
بر اثر کار زیاد فرسوده شده و نیاز به مداوا دارد. 
اما خانم «چوآ» گفت که حالش کاملا خوب است و 
نیازی به مداوا ندارد. 

چند روز بعد نیز دوباره چنین حالتی به سراغ خانم 
«جوا» امد واین بار اطلاعات جدیدی در اختیار 
اوقرار گرفت. آن صدااع لام کرد که قاتل, جوان 
سیاهپوستی است به نام «الن شووری» که پرستار 
بیمارستان است! 

د کتر «چو آ» که از این اظهارات سخت شگفت 
زده شده بود. تصمیم گرفت پلیس محلی را در جریان 
قرار دهد. از این روبه اداره پلیس رفت و پس از 
معرفی خود. آنچه را که اتفاق افتاده بود برایشان 
تعریف کرد. رییس پلیس, او و همسرش رانزد دوتن 
از کا رآ گاهان که مسئوول رسیدگی به این پرونده 
بودند فرستاد. 

این دو کار آگاه که«جوزف استاجولا» و «لی اپلن» 
نام داشتند ابتدا در برابر اظهارات د کتر«چوآ» موضع 
گرفتند و بدبینانه با موضوع برخورد کردند. زیرا 
بسیار اتفاق افتاده بود که در جریان هرجنایتی, برخی 
از مردم به خاطر شهرت‌طلبی, خود راوارد ماجرا 
می کر دند. و یا کسانی بودند که جنایت. در روح و روان 
آنان اثر عمیقی می گذاشت و دچار اوهام می‌شدند. 
اما چون هنوز سرنخی از قاتل به دست نياور ده بودند 
به شنیدن سخنان آنان رضایت دادند. 

یکی از کارآ گاه ان بالحنی تمسخر آمیز از 
خانم«چوآ» پر سید: 

-پس شما ادعامی کنید که «ترسیتا با سا» هستید. 
یعنی همان زنی که در بیمارستان کار می کر د!... از چه 
وقت جای خود را با او عوض کرده‌اید؟! 

خانم «چوآ» با متانت تمام گفت: 

-نه اقا من «ترسیتا باسا» نیستم . من انچه را 
که در حالت خواب و بیداری شنیدم بر زبان راندم. 
صدایی در گوشم پیچی ده بود و من همان صدا را 


با زگو کردم. 


- پس شما شنیدید که آن صدا خود را « ترسیتا 
باسا» معرفی کرد. همین طور است؟ 

- بله, آقا! 

- آیا می‌دانید که این زن به قتل رسیده است؟ 


-بله آقاء می‌دانم. 

- آیا با او اشنا بودید؟ 

-من و شوهرم: غالبا او را در بیمارستان می‌دیدیم, 
سلامی‌می‌دادیم و از کنار هم می‌گذشتیم. جزاین. 
رابطة دیگری با او نداشتیم. ۱ ۱ 

کار آ گاه که دریافت خانم «چوآ» کاملاً به اعصاب 
خود مسلط است لحن صحبت خود راعوض کرد و 
گفت: که این طور! 

لحظه‌ای مکث کرد سپس پرسید؟ 

- خب. این زن به شما چه گفت ؟ 

-او گفت که پرستار بیمارستان او را به قتل 
رسانده است! 

- آیا نام این شخص را هم ذکر کرد؟ 

- بله آقا! 

سپس در حالی که کاغذی رااز کیفش بیرون 
می کشید افزود : 

-بله» من نام اورایادداشت کرده‌ام.او گفت:«قاتل 
من. جوان سیاهیوستی است به نام « آلن شووری». 

کار آگاه دیگر که در تمام مدت چهره خانم «چوآ» 
را زیر نظر داشت پرسید: 

- ایا این جوان را می‌شناسید؟ 

دکتر «چوآ» و همسرش هر دو همزمان سرهای 
خود رابه علامت نفی تکان دادن د ود کتر «چوآ» 
گفت: در بیمارستان «اج واتر» سیاهپوستان زیادی 
کار می کنند. ما نام همة آنها را نمی‌دانیم. شاید او را 
دیده باشیم. اما به اسم نمی‌شناسیم. 

کار آ گاه اولی پر سید : 

- خب دیگر به شما چه گفت؟ 

خانم «چوآ» پاسخ داد : 

- گفت که این شخص. جواهراتش را ربوده و یکی 
از آنها را که یک انگشتر مروارید است به همسرش 
داده است. البته همسرش از موضوع این سرقت و 
جنایت بی اطلاع است. 

هر دو کار آگاه از آنان خواستند آنچه را که در 
حالت خلسه دربارةقتل «ترسیتاباسا» شنیده‌اند دوباره 
دقیقاً بیان کنند. آنها نیز مو به مو شنیده‌هایشان را 
تکرار کردند. کار آگاه پرسید: 

- آیا چیز دیگری به خاطر نمی آوردید ؟ 

خانم «چوآ» انگار که از خواب سنگینی بیدار شده 
باشد با لحنی کشدار گفت: 

- چراء او تاکید کرد که نامزدش «جکل» بی گناه 
است. آزارش حتی به یک مورچه نرسیده است! 

هردو کار آگاه زیرچشمی‌نگاهی به یکدیگر 
انداختند و پرسیدند: 

- آیا شما از بازداشت نامزدش اطلاع دارید؟ 

-هر دو سری به علامت نفی تکان دادند. کار آگاه 
«اپلن » پرسید: آیا یقین دارید که نام او را «جکل» 
ذکر کرد؟ 


٩۰ کر‎ ۳ 


خانم «جوآ» پاسخ داد : 

- درست نمی‌دانم. چیزی شبیه همین بودا.. 

هر دو کار آگاه به عنوان آخرین ازمایش. دست 
به ترفند تازه‌ای زدند و یکی از آنها گفت: 

-ظواهر امر نشان می‌دهد که تجاوز به عنف 
صورت گرفته است. آیا خانم «باسا» دراین‌باره چیزی 
به شما نگفت؟ 

-این سوّال انحرافی بود. زیرا به طوری که مدار ک 
پزشکی قانونی نشان می دهد هیچ گونه تجاوز جنسی 
صورت نگرفته بود. اما آن دو کار آگاه با مطرح کردن 
چنین پرسشی به اصطلاح می‌خواستند نارو بزنند. 
می‌خواستند یقین حاصل کنند که خانم و اقای «چوا» 
این سخنان را از خودشان در اورده‌اند یا خیر! 

- اما خانم «چوآ» با اطمینان پاسخ داد: 

- نه, چنین حرفی زده نشد. 

دکتر «چوآ» نیز تایید کرد و گفت: 

- من هم چنین چیزی از زبان همسرم نشنیدم! 

بازجویی از این زوج. ساعتها به طول انجامید. 
آنچه کار آگاهان را بیش از پیش متعجب می‌ساخت 
جزییاتی بود که خانم و آقای «چوآ» دربارة این جنایت 
به آنها اشاره می کر دند. اطلاعات آنان به اندازه‌ای 
دقیق بود که اگر قاتل پیدا نمی‌شد امکان داشت به 
خود آنان ظنین شوند!! 

پلیس محلی با سرخی که در حقیقت اززوایای 
ناشناختة ذهن و روح انسان به دست آورده بودند به 
سراغ پرستار سیاهپوستی به نام «آلن شووری» رفته 
و او را در خانه اش غافلگیر کردند. آنها موفق شدند 
همه جواهرات خانم «ترسیتا باسا» را که در گوشه‌ای 
جاسازی شده بود بیابند! انگشتر مروارید. همان گونه 
که آن صدای مرموز بیان کرده بود درانگشت دست 
همسرش به چشم می‌خورد! 

«الن شووری» این جانی سنگدل به جرم خود 
اعتراف کرد. پروندة‌این جنایت هولناک بسته شد. 
اما عذاب وجدان گریبان این جوان کوردل رارهانکرد 
و سرانجام کارش به تیمارستان کشید! 

کار آگاه «لی‌ایلن» یکی از دو کار آ گاهی که مسوّول 
رسید گی به پروندة جنایت بود بعداً نوشت: 

«راستش هنوز هم نمی‌توانم آنچه را که اتفاق افتاد 
باور کنم. اگر از من پرسیده شود که آن اطلاعات 
ارزن ده چگونه به دست آمد و ماهیت آن نیروی 
ناشناخته چه بود. یقیناً قادر نیستم پاسخ قانع کننده ای 
بدهم. فقط می‌دانم هر چه بود اتفاق افتاد و مارادر 
کشف حقیقت یاری کرد.» 

عجیب تر اینکه این کار آگاه. هنگام آزاد ساختن 
«جک» نامزد بی گناه «ترسیتا»‌از او پرسید : 

آیا نام « جکل» برایت مفهومی‌دارد؟ 

او حیرت‌زده به چهرة کار آ گاه چشم دوخت. سپس 
گفت: خیلی عجیب است! شما از کجا می‌دانید؟ 

گاهی‌اوقات ترسیتا «نام مرا از سر شوخی: « 
جکل»20161[به معنی «شغال» صدا می‌زد. این 
یک موضوع کاملاً خصوصی بود که هیچ کس به جز 
مادونفر ازآن اطلاع نداشت! ادامه دارد 
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نخستین سستم گازرسانی مدرن 


آنچه‌را که در تصویر مشاهده‌می کنید به‌عنوان یکی از پیشرفته‌ترین 
سیستم‌ها برای گازرسانی به منابع ساحلی شناخته شده است. 

این سیستم برای نخستین بار در ساحل غربی استر الیاو به ویژه 
بندرپرت راه‌اندازی‌شده است. نام این سیستم «گاز طبیعی در شکل 
مایع»است که برای نخستین بار در استرالیا بدون استفاده از لوله‌های 

آنچه که این سیستم رامعجزهآ ساجلوه‌می‌دهد این است که‌با 
ایجاد غلظت در گاز طبیعی:بدون لوله آن راز منابع در داخل آب به 
سواحل می‌رسانند. در حالی که هیچ خطری در خصوص مخلوط شدن 
باآب‌دری اوامثال آن وجود ندارد. جالب اینکه هزینه‌ای که‌اين گونه 
گاز رسانی به مناطق ساحلی در بر دارد.بسیار کمتر از هزینه‌هنگفت 


ساختن و کشیدن لوله برای صدها و یا هزاران کیلومتر است. 


ضمن آنکه در لوله‌ها همواره خطر تخر یب و در نتیجه مخلوط شدن گاز وبا 
نفت با آب دریاوجود دارد که همین سال گذ شسته نمونه آن رادر لوئیزیاناواقع در 
و موی ار و ها ی 


یرون کردن پیرن از خانه مدا : 


1 u 


یکی از تبعات مشکلات اقتصادی در آمریکاواروپاء ازمیان ے 


رفتن نهادهایی است که در چند دهه وحتی یک قرن به عنوان یک 
فعالیت مهم اجتماعی برپا بوده‌اند. یکی از این موارد که به راستی 
دل آدمی رابه درد می آورد. تعطیل شدن خانه‌های سالمندان و 
بیرون کر دن سالمندان از مکان زند گی آنها است که در نتیجه این 


سالمندان نگونبخت که نمونه یک زوج آنها رادر تصویر می‌بینید " 


برای استفاده‌از خدمات خانه سالمندان.| کنون باید هر روز صبح 
و عصر به بیمارستان‌ها رفته و در نوبت انجام خدمات مر بوطه 
قرار گیرند. در تصویر شوهر ۸۵ساله وهمسر ۸۳ساله‌اش را 
مشاهده می کنید که پس از بیرون کر دنشآن از خانه سالمندان 
بای د همه روزه‌صبح و عصر خود رابرای‌انجام آ زمایش‌هابه 
بیمارستان برسانند 
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یا 


جبران‌ناپذ یر اقتصادی شده بود. اما در سیستم تازه هیچ یک از این خطرها وجود 
ندارد.ضمن آنکه ان رژی‌رسانی در حد واندازه‌هایی که چند برابر گذشته است 
انجام می گیرد. که نشانه آن روشنایی زیبا و حیرت‌انگیز در سواحل غرب استرالیا 
۱ 
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راه‌طوانی دیس 


راه‌طولانی در تاریخ تنیس رامی توان از تصاویر روی جلدی که نیوزویک به این ورز ش اختصاص 
داده‌شناسایی کر د. تصویر بزر گ و سیاه وسفیدی که در سال ٩۳۶‏ ابر روی جلد نیوزویک ۰ اسنتی 
«حدود یکصد تومان» ظاهر شد. مر بوط به مشهور ترین تنیس باز سال‌های قبل از جنگ جهانی دوم. 
یعنی فر د پری است که نخس تین ور زشکاری در تاریخ تنیس محسوب می شود که هر چهار جایزه 
بز رگ تنیس در طی یک سال رافتح کر ده‌بود. ۴مسابقه بز رگ دنیاعبار تند از:ویمبلدون(روی چمن 
در انگلستان) آزاد فرانسه(روی خاک رس) آزاد استر الیا(روی چمن و تارتان) و آزاد آمریکا(روی 
تار تان).امارو زگاری که فر د پری بزر گترین تنیس‌باز جهان بود ورزش تنیس همانگونه که از لباس 


قهرمان‌پیداست بیشتر از آن که یک ورزش و گویای‌نفس,قدرت بدنی‌وانگیزه‌باشد.نمایانگر 


درسال ۱۹۹۰ روی جلد نيوز ویک دودلاری «دوهزار تومان»ظاهر شده‌است.و قهر مان تنیس 


© آزاد آمریکادر بخش بانوان رانشان می دهد که جنیفر کپریاتی نام داشت و در هنگام به دست 


م آوردن قهرمانی تنها ۴ ساله بود و در کلاس هشتم تحصیل می کرد. 


در واقع تفاوت میان دو قهر مان تنیس رامی‌توان به وضوح مشاهده کرد. زمانی که دختری در 
۴ سالگی قهر مان می‌شود یعنی اینکه بلوغ عضلانی, انگیزه روحی, و قدرت و نفس در او به مراتب 


٩‏ زود تر از زمان لازم و معمول شکل گرفته است. در زمان دوشیزه کپریاتی دیگر از ورزش جنتلمنی و 


@ نگه‌دار برای‌هر 


روح ورزشکاری خبری نبود. بلکه حرف اول راوارد کردن 
ضربه به توب به شسدید ترین وقدرتمندترین شکل ممکن, 
ترساندن رقیب ۲ 
وهمچنین جر 
زدن و اعتراض 
به داور و خط 


امتیاز.می زده‌اند. 
درواقع تفاوت 
ورزش و روح 
ورزشکاری را در 
هر دو تصویر به 
وضوح مشاهده 


می کنیم. 


مرکز مفزهای کامپیوتری در جهان 


آنچه را که در تصویر مشاهده‌می کنی د همانامغز مر کزی برای‌مغزهای 
کامپیوتری است که به‌مر کز اپل معروف شده‌است.در واقع هر بار که دستاورد 
تازه‌ای در دنیای دیجیتالیسم و کامپیوتر گام بر عرصه وجود می گذارد.ازهمین 
دالان کار خود را آغاز می کند. برای مثال‌نخستین آیپاد و نخستین آیفون و آن گاه 
نخستین آیپد بودند که در همین دالان روی آ نهاصحه گذاشته شد.البته شخصی 
را که در تصویر مشاهده می کنید استیوجابز مشهور است که تا همین دو هفته پیش 
مدیرعاملاپل یعنی پر قد ر ترین مر کز کامپیوتر در جهان بود ودر نتیجه اوهم 
طبیعتاً مهمترین و پرقدرترین شخصیت رایانه‌ای در جهان محسوب می‌شد.اما باز 
هم مشکلات اقتصادی که گویی تمام جهان رابلعیده‌است.باعث شد تااپل به فکر 
آوردن خونی تازه برای گر داندن خود باشد ولذاقبل از آنکه رقبادر چین» کره.و 
ژاپن وسایر مراکز علوم رایانه‌ای برای جلوزدن ازاپل اقدام کننداپلی‌ها پیش اپیش 
خود رابرای چنین هجومی | ماده‌می‌سازند. زمانی که اپل کار خود را در دهه ۱۹۷۰ 
میلادی آغ از کردهیچ کس گمان‌نمی کرد که ۴دهه بعد بایک کمپانی‌غول آسا 
و یک دالان که مر کز معلومات جهان است مواجه شود و ما اکنون این مر کز رابه 
وضوح در تصویر مشاهده می کنیم. درواقع هر آنچه که در جهان و کرات و سیارات 
دیگر وجود دارد در این دالان جمع آوری شده است. 

0 ۱ ۱ چا ۱ و و ۵ و 0 و ۱ 0 9 ۳ 
و اجب در ثاحیه 
رو ی سه تصویری که در پایین نش ان داده‌شده‌عمق فاجعه در سال‌جاری‌رادرمناطق 
دنحا @ مختلف جهان نشان می دهد که چگونه مردمان این مناطق از یک فاجعه مستقیما به 

9 6 درون فاجعه بعدی‌سوق‌دادهشدند.تصویربالاکمپی‌رانشان‌می‌دهد که‌درسودان 
7 برای مر دمان قبیله دینکا که دجار قحطی شده بو دند راه‌اندازی شد.اما گویی که قحطی 
سا وکر کی کانی تیوه را هاگره که درتصویر مهد ی دک ار نر ار 
e‏ 7 سرتاسر منطقه رافراگرفت که درپی آن چهار هزار دینکایی جان خود رااز دست 
۰ دادند تصویر پایین تر وسمت چپ افغانستان ومردم نگونبخت آنجارادر نزدیکی 
کسی که‌تصویر م قندهارنشان‌می‌دهد.درواقع پس از آن که‌مردم به اجبار کوچ داده‌شدند.تا کسی 
| خود و مجسماش رم باطالبانارتباط نداشتهباشد.ناگهان نوبت به شلیک خمپارهتوسط یر وهای متفقین 
رامشاهده‌می‌کنید. ‏ چم بود که مردم نگونبخت راوادار کرد تادر کنار دیوارهای کاهگلی پنهان شوند. در واقع 
رییس جمهور ® برای این مر دم میان نیر وهای طالبان ونیروهای متفقین هیچ تفاوتی وجود ند ارد. چرا 
بوده و نه بادشاه و ي که هر دوباران خمپاره‌رابر سر آنهارهامی کنند. و سرانجام در تصویر مشهوری که 
نه حتی مدیرعامل م جایزه‌هم دریافت کر د سواحل ای‌واته در ژاپن رامشاهده‌می کنید. که پس از فاجعه اول 
یک شر کت بلکه @ که زلزله‌ای به قدرت ۸/۹ درجه در مقیاس ریشتر بود ناگهان سونامی آغاز شد. 
بیشتر از تمام اینها ۾ 
دردنی‌اتآثیر گذار 9 


مس اسان در کار دیکوانعال نو است فاد کنر خودد 
SENNNEEN 1 AMZ‏ 1 


9 لاروشنو ود 


برای نخستین بار (پنجاه‌سال پیش) در نطقی به نام «ومن هم رویایی دارم» اعلام کرد ے 
E‏ روهظ کاب خداوند مدال اما دار ی 
یدای یر رد مان سای ان عون کب عاد واا ی ۰ 
می‌شد. اما زمانی که مار تین لوتر کینگ اعلام کرد که چنین نیست وسیاهپوست ۾ 


هم مانند سفید پوست برای ز ند گی خود رویایی دارد آن گاه ناآرامی‌ها آغاز شد که 0 

دودهه هم ادامه داشت. اما پس از آن که حقوق مدنی مساوی میان شهروندان یک @ ت 
جامعه چه سفید و چه سياه به قانون تبدیل شد آنگاه مبارزات سیاهپوستان جنبه 9 

بسیار جدی‌تری به خود گرفت .و مارتین لوتر کینگ پس از آغاز مبارزات در چهل 2 ۱ 
هرمن E NG‏ 
اما آنچه که به جای گذاشت شت ادامه پیدا کرد و هنوز هم ادامه دارد. 


@ 


ورزشی 


مهرداد اولادی بازیکنی است که در اولين بر هه 
از حضورش در پر سپولیس توسط علی پروین به بچه 
پرسپولیسی نامیده شد. بدین خاطر که او در پرسپولیس 
رشد کرده و مدارج ترقی را یکی پس از دیگری پشت 
سر گذارده بعد از آن هم به رغم کوچکی سن و سالش 
به تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران راه یافت. 

مهرداد اولادی در پرسپولیس با بازیکنانی چون علی 
دایی» علی کریمی: علی انصاریان, بهروز رهبری‌فرد و 
بسیاری دیگر از بزرگان آن سال‌های پرسپولیس 
همبازی بود. بازی درجمع این بزرگان کار ساده‌ای نبود 
و آن پسر کوچک جنه آن سالها بی‌محابا و به ساد گی 
از پس آن ب رآمد و در نهایت سر از باشگاههای عربی 
هم در آورد و بدون مجوز اداره نظام وظیفه به امارات 
رفت و سال‌ها قید بازگشت به ایران را زد. 

مهرداد اولادی دو سال قبل پس از سالها دوری به 
وطن باز گشت و برای گذرانیدن دوران سربازی‌اش 
جذب تیم ملوان بندررانزلی شد و از آنجا در کنار محمد 


دثاغ فرگوس از مهاجم خود و حریف 

«سرالکس فر گوسن» مربی ۷۰ساله تیم منچستر 
یونایتد. این روزها به دلیل اهانت به جامعه خبری 
بریتانیا شدیداً مورد غضب آنان قرار گرفته و هر گز 
حاضر نیست از اظهاراتی که کرده است کوتاه آید. 

این مربی بزرگ که بسیاری وی را بهترین مربی 
تاریخ فوتبال توصیف کر ده و از هوش و درایت وصلابت 
وی د بسیار سخنها گفته شده هفته قبل وقتی با انتقاد 
خبرنگار زن یکی از مطبوعات انگلیس درباره بازی 
ضعیف منچستر یونایتد در خانه بنفیکا در جام قهرمانی 
باشگاه‌های اروپا روبرو شد. با حالتی توهین آمیز روی 
به وی کرده و پرسید. آیا شما فرق میان باد کنک و 
بادباد ک را می‌توانید برای من توضیح دهید که این 
خفن هرا از ہابت این بازی مواخده می کید 

همین مساله انتقادات زیادی از سوی جامعه زنان 
بریتانیایی را نسبت به وی در برداشت واو تنها سکوت 
کرده و تمامی توان فکری و تمر کزی‌اش راروی بازی با 
چلسی گذارد و در پایان هم وقتی در برابر این حریف 
به برتری ۲-۱ د ست یافت گفت: فکر می کنم با این 
پیروزی همه چیز مطرح شده و دیگر احتیاجی به 


۳۶ 


سور 
گار کہ ی 


حبیب الله نیک نژاد 


نوری به یکی از بهترین بازیکنان و مکمل‌های حاضر در 
لیگ بر تر بدل شد تا جایی که سفید پوشان دیار انزلی که 
به قوهای سفید معروف هستند. در هر دو بازی رفت 
وب رگشت پر سپولیس رادر ورزشگاه آزادی تهران و 
تختی شهر ستان انزلی با شکست روبرو کردند ودر جام 
حذفی تا فینال این بازی‌ها صعود کردند. 

به هرحال بعد از آن که دوران مقدس سربازی 
در نیروی دریایی و بازی در ملوان به پایان رسید 
مهرداد اولادی دوباره به پرسپولیس باز گشت تادر 
کنار مهره‌های شاخص و سرشناس این تیم. زند گی 
ورزشی دوباره‌ای را در پایتخت آغاز کند. 

به هر تر تیب مهرداد اولادی طی ۷سال دوری از 
پرسپولیس, دجار تغییر و تحولات زیادی شده که خود 
دلیل آن رازند گی چندساله‌اش در غربت و نشست 
و برخاست با کسانی عنوان می کند که او را همیشه به 
صبوری و بردباری و نیز مطالعه آثار نویسند گان بز رگ 
و بخصوص تاریخ ایران و جهان دعوت می کردند. 

این بازیکن تکنیکی زند گی در غربت رااز جمله 
دلایل به وجود آمدن تغییر و تحولات زیاد فرهنگی 
در زند گی افراد توصیف کرده و از کسانی که تن به 
مهاجرت می‌دهند. خواسته است که گول افراد متملق 
را نخورده و بدانند که این دوران به سرعت باد سپری 
خواهد شد و حیف است که بازیکنان واند ک مربیان که 
مور د قبول تیم‌های بیگانه قرار می گیر ند به غربت رفته. 
وقت خود را به بطالت و بیهودگی سپری کنند. 

این بازیکن ۷ ۲ساله به ورزشکاران توصیه می کند در 
دوران جوانی کاری نکنند که بعدها افسوس آن را بخورند. 
همچنانکه این احساس گاهی سراغ من هم می آید. و 


پاسخگویی در باره 
چیز دیگری نیست! 

«سرآلکس 
فر گوسن» اشاره‌ای 
هم به پنالتی از دست 
رفته «وین رونی» 
۰ مهاجم بزرگ خود و 
نیر مقایسه آن با فرصتی طلایی که «فر ناندو تورس» 
مهاجم اسپانیایی چلسی روی دروازه منچستر یونایتد 
از دست داد می‌گوی د: تورس یکس ال قبل بارقمی 
رکوردآفرین معادل ۵۰ میلیون پوند (۷۸/۹میلیون 
یورو) از لیورپول جدا و راهی «استامفوربریچ» شهر لندن 
شد که متاسفانه چند مصد ومیت پیاپی و عدم اعتماد 
«کار لو آنجلوتی» به وی باعث گردید تا او اعتماد به 
نفس خود را از دست داده و به همین خاطر ما می‌بینیم 
که فرصتی را از دست می‌دهد که شاید برای او یک 
آبروریزی محسوب شود. زیراء آن توپ اگر به دست 
یک بچه‌هم می‌افتاد. آنرا گل می کرد لذا ما باید علت 
رابررسی کنیم. شرایط رونی هم همین طور است. در 
زمین لغزندهه صاحب پنالتی می‌شود. به اشتباهش هیچ 


ایرادی نیست. ِ 


ارو ۳۶۸۲ 


«امانوئل آدبایور» | 
مهاجم سیه چرده 
منچسترسیتی که نیمه 
فصل دوم فصل قبل را 
در رئال مادرید سپری : 
کرد و آرزو داشت که رتالی‌ها قرارداد قرضی او را 
به قراردادی دائمی بدل کنند. این روزها به تاتنهام 
امده و دلیل انرا خواست «خوزه مورینیو» مربی رئال 
ار 

این مهاجم قدرتی و سرزن بزرگ توگویی در 
مصاحبه‌اش با بی‌بی‌سی می گوید: من ساعات زیادی 
با خوزه مورینیو صحبت کردم و او مرا متقاعد کرد 
که باید به فکر فوتبال حرفه‌ای ام باشم. زیر در «رئال 
مادرید» شانس زیادی نداشتم واگر تاتنهام خواهان 
من است. پس چه بهتر که به لندن باز گشته و پیراهن 
تاتنهام را به تن کنم. بازیکن اسبق تیم آرسنال لندن 
در ادامه می‌گو.ید: او مربی بزرگ و خوبی است که 
هنوز هم با من در ار تباط بوده و بارها پیش آمده که 
طی این مدت کوتاه وقتی از خواب بیدار می‌شسوم. 
می‌بینم که با تلفن همراهم تماس گرفته و یادداشت 
و یا پیامی برایم گذارده است که این از هوشیاری و 
خوبی این مربی بزرگ است. 

خبرنگار بی.بی.سی بارها درباره شر ایط انتقال وی و 
راز رال ماد ر ا وا این ارک وکر سول 
کرد که وی گفت: مسائل زیادی در این باره مطرح شد. 
زیراروی رفت و آمد بازیکنان تنها «خوزه مورینیو» 
کر ا 
من مطمکنً حالا در رثال مادرید ودم ولی حتی مسائل 
سیاسی هم در این مورد بی‌ارتباط نیست. ولی هر چه 
بود گذشت و من حالا بازیکن تاتنهام هستم. 

آخرین خبر درباره«خوزه مورینیو» اينکه این مربی 
بز رگ طی نامه‌ای به «سپ پلاتر» رئیس فدراسیون 
جهانی فوتبال در خواست کرده است تا جایزه بهترین 
مربی سال فوتبال جهان را به نام «سرباپی رابسون» 
نامگ‌ذاری نمایند. مردی که سالها به فوتبال جهان 
خدمت کرد و همراه با انگلیس در جام جهانی و 
ایتالیابه مقام چهارمی جهان دست یافت و بعد از 
آن به تیم‌های پی.اس.وی.آیندهوون, اسپورتینگ 
لیسبون و در نهایت در سال ۱۹۹۲ به پورتو پیوست 
و در اين تیم بود که با «خوزه مورینیو» آشنا شد و 
آنان تا سال ۱۹۹۷ که آخرین کار مشتر کشان در 
بارسلونا بود با هم کار کردند و حالا بعد از سالها «خوزه 
مورینیو» این درخواست رااز فدراسیون جهانی فوتبال 
کرده است. سر بابی رابسون دو سال قبل در ۷۶ سالگی 
به دلیل بیماری سرطان در گذشت. مردی که فوتبال 
رابه واقع می‌شناخت و با آن زندگی می کرد و طی سه 
دهه اخیر میلادی تحولات زیادی در فوتبال تیم‌هایی 


که به آنان رفت به وجود آورد. تن 


۳۹ چ شا رد 
۳۲ بدون دارو پوستی سالم داشته باشیم 
۳ وچ اگرهمیشهدرمجلات‌وسایت‌هایگوناگون‌در 

جستجوی راه کاری برای حفظ سلامت و زیبایی پوست و 
موی خود هستید. می توانید با یک منوی ویژه از سبزی‌ها 
میوه‌هاباروشی سالم ومطمئن به هدف خود دست پیدا 

در این مقاله کارشناسان پوست و تغذیه چند راز مهم 
رااز قلمرو غذاهای مختلف آشکار ساخته‌اند که می‌توانند 
به حفظ زیبایی پوست و سلامت موهای‌شما کمک کنند 
وازهر گونه‌لوازم آرایشی وبهداشتی حاوی‌عصاره‌های 
گیاهی رها سازند. 

سایت تخصصی مد گورو در مقاله‌ای در این باره آورده 
است که این خوردنی‌ها هر چند نمی‌توانند مشکلات شدید پوستی و ریزش مو رابه 
سرعت درمان کنند اما در واقع یک راهنمای تغذ یه‌ای هستند برای این که زیباتر و 
باپوستی شفاف تر به نظر برسید. این خوردنی‌ها عبار تند از:تخم مرغ کلم قرمز- 
عدس - چغندر - اسفناج -مر کبات 

سار 
سایر بدن بر دخاه مالادیر می ندار 

متخصصان در یک مطالعه جدید ادعا کر ده‌اند که سایز بدن شما روی‌نگاهتان 
نسبت به محیط اطراف و دنیای پیرامونتان تاثیر می گذارد. 

این مطالعه که در مجله «پلوس‌وان» منتشر شد. نشان داد افرادی که معتقدند 
سایز بدنشان ظر یف است.نسبت به انداز هبر خی ازاشیاء خاص و فاصله خود شان 
از آن‌اشیاء مبالغه می کنند.اماافرادی که به نظر خودشان‌اندام وسایز بز رگتری 
دارند درست خلاف این قضاوت رادار ند واندازه و فاصله اشیاء را کمتر از آنچه که 
واقعا هست, تخمین می‌زنند. 

هنر یک ایهر سون از متخصصان اصلی این مطالعه در موسسه کارولینسکای سوئد 
تاکید کرد: کسانی که جثه کوچکی دارند جهان را بز ر گتر می‌بینند و یا برعکس. 


ml 
دلایل موخوره ابرو‎ a 

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله گفت: شستشوی زیاد صورت و 
دست زدن مداوم به ابرو از دلایل ایجاد موخوره ابر و است. 

سید مسعود داوودی در گفت و گوباخبرنگار ماافزود:موخوره آسیب و 
صدمه ای فیزیکی است که به تارهای مو وارد می‌شود. 

وی‌ادامه داد: این آسیب به نحوی است که مو از وسط به صورت طولی دو شاخه 
می‌شود؛ قسمتی که ناز ک تر است دچار شکنند گی می شود و قسمت ضخیم تر باقی 
می‌ماند واز نظر ظاهری و رنگ در مقایسه با موهای سالم متفاوت تر است. این 
متخصص پوست وموبا بیان اینکه موخوره‌ابرو بسیار نادر است. گفت: موخوره 
ابرو در اثررنگ کردن مداوم ابرو شستش وی مداوم صورت ودست زدن زیاد به 
ابرو به وجود می‌آید. 

این دانشیار دانشگاه علوم پز شکی بقیه الله درباره مهمترین دلایل ایجاد موخوره 
سر نیز گفت:رنگ کردن مداوم موسشوار کشیدن. فر کردن. صاف کردن.اتو 
کردن. شستشوی شدید موهای سر(چنگ زدن) و شانه کردن موهای خیس منجر 
به ایجاد موخوره سر می‌شود. 

داوودی درباره راههای درمان موخوره اعم از موخوره سر و ابرو افز ود: 

چنانچه علل ایجاد موخوره شناخته شود و در صدد رفع ان بر اییم. موخوره 
ایجاد شده به صورت طبیعی برطرف می‌ شود چرا که وقتی عمر تارهای مو تمام 
شود.موهای جد ید جایگزین می‌ شود و شکستگی‌های ایجاد شده در موبرطرف 
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پزشکان دانشگاه علوم و بهداشت 
اورگان‌در آمر ی کاعقیده‌دارند مادرانی 
که در دوران بارداری خود از رژیم 
غذایی پر چرب استفاده می کنند.خطر 
مرگ جنین خود راافزایش می‌دهند. 

د کت ر آنتونی وفرز دراین خصوص گفت:رژیم غذایی پر چرب ودارای کالری 
بالا جریان خون مادر رابه جفت جنین که وظیفه تغذیه جنین رابر عهده‌دارد 


ویافزود: حتی اگر ما بدانیم که اندازهواقعی اشخاص چقدر است این خطای ‏ کاهش می‌دهد. 
حسی باعث می شود ما اگر جثه کوچکی داریم تصور کنیم انسانهای دیگر بزر گتر نتایج این تحقیق‌نشان داد که رژیم غذایی مادر در دوران بارداری تاثیری 
هستند و این تجربه بسیار عجیب است. بسیاری بر رشد جنین و جفت دارد. 
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سوناو حمام بخار خشک که از یک سنت دیرینه‎ 
فنلاندی ریشه می گیرد, شهرت و محبوبیت زیادی‎ 
در کشورهای صنعتی به دست آورده است. اما واقعاً‎ 
فواید ومضرات سونابرای سلامتی. برای تمام سنین‎ 

رامی‌شناسید؟ 

فواید سونا 

سلامتی خطری ندارد. حتی بالعکس شستشو و پاک 
می‌آورد.به علاوه‌سیستم دفاعی طبیعی بدن را 
نیزتقویت می کند. خصوصا این که برای مبارزه‌با 
استر س وبیماری‌ها؛ سیستم گر دش خون را به حر کت 
می‌اندازد وپوست رانیز تقویت می کند. 

کنترل تنفس کسانی که مبتلا به فشار خون هستند 
وهمچنین توان بخشی و دوره نقاهت بعد از سکته 


قلبی مفید اسست؛سوناهمچنین می تواند بر ای بیماران 
مبتلابه آسم وبرونشیت مزمن نیز مفید باشد؛سونا 
برای رماتیسم‌های التهابی (آرتروز, پلی آرتروئید 
رماتوئید).دردهای مفصلی. کشید گی ماهیچه‌ها 
و فیبر ومیلاژی‌انیز اثر بخش است: در بعضی موارد 
عفونت‌های پوستی مانند پسوریازیس نیز سونامو ثر 
و درمانگر است. 


عوارض جانبی سونا کدامند؟ 

سونابرای افراد مبتلا به این بیماری‌ها می‌تواند 
خطرناک باشد: آنژین ناپایدار سکته قلبی وتنگی 
شدید دریچه آئورت. 

دربسیاری از موارد. در بیماری‌عروق کر نر. به 
شرطی که شرایط بیماری ثابت باشد. و در بیماری 
نکروز میو کارد.در شرایطی که بیماری کهنه باشد. 
سونابی خطراست. ‏ 

به ندرت پیش می | ید که شخصی (بد ون مصرف 
مشروبات الکلی) در طول مدت سونا با سکته قلبی یا 
مرگ آنی مواجه شود. 

آیا سونالاغر می کند؟ 

برخلاف تصورات عامه. سونا رفتن منظم باعث 
لاغر ی نمی‌شود. این درست است که استفاده‌از سونا 
آب بدن را(ونه چر بی‌را) به شکل عرق کاهش می‌دهد. 
امااين مایعات از دست رفته سریعاً بانوشیدن آب 
دوباره جذب بدن می‌شوند. 
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فرماند هگار د جاویدان رابه جنگ او ف رستاد .آ رتابانوس شکست خورد وب هگد روز یارفت وا مردم 


پریدس تاریخ را تغییر داد 

پریدس به با کتر یار سید وبه بار گاه‌ماسیس تس رفت. 
برادر شاهازدیدن‌پریدس شگفت زده‌شد وپر سید:چرا 
به با کتریا آمده‌ای؟ 

پریدس روی در هم کشید و گفت: 

-به جای این که از دیدن من خشنود شوی از من 
می‌پرسی چرا آمده‌ام؟ یادت نیست چنان دلباخته من 
بودی که شب از روز نمی‌شناختی ؟ 

ماسیس تس لبخندی تلخ زد و گفت: 

-روزی که مبتلایت بودم.دختری نیکونهاد بودی ولی 
آمروز زنی هستی که شوهر کرده است. 

پریدس سر بر زانوی اندوه گذاشت و گریست و گفت: 
اینک چاره من چیست؟ 

-به موبد بز رگ خواهم گفت تورا باز گر داند. 

موبد بز رگ همان روز کاروانی شاهانه آراست و 
پریدس رابا ندیمه‌هایی باشکوه و فاخر به سوی خشایارشا 
فرستاد. مورخان از داستان پریدس زود گذشته‌اند و 
نگفته‌اند که پریدس درسر نوشت خشایارشا وسه تن از 
پس انش بسیار موّثر بود و توانست مسیر تاریخ راتغییر 
دهد.اگر کسی به نام پریدس وجود نداشت یاسرراه 
ماسیس تس وخشایارش | قرار نمی گرفت. بین این دو 
برادر جنگ نمی‌شد و حوادث بعدی که بوی خون خاندان 
هخامنش از آن می‌تراود. هر گز روی نمی‌داد.به شما 
خواهم گفت پس از این چه پیش آمد: 

خشایارش ابا خواندن نامه جعلی پسرش داریوش: 
حیران شد و به مشاورانش گفت: 

-آرتابانوس پسرم را به بند کشیده و مرا تهدید کرده 
که اگر لشکريانم رابرنگردانم.او را خواهد کشت. 

این خبر چنان مهم بود که به‌زودی همه جاپراکنده 
شد و به گوش ماسیس تس نیز رسید. او از خشم سرخ شد 
ونامه‌ای به خشایارشانوشت و گفت:«پریدس رابرای‌من 
فرستاده بودی ولی دلم خشنود نبود که زنی رابه همسری 
بر گزینم که چندی نیز همسر کسی دیگر بوده است. از 
این بگذریم وبه توبگویم که من و توهنوزبرادریم وخون 
هخامنشیان در رگ‌های‌ماجاری است بنابر این | گر کسی‌با 
تو گستاخ شود.من به روی اوتیغ خواهم کشید. هم | کنون با 
سپاهیانم به سوی هار اواتیس(بین بلوچستان و پا کستان) 
خواهم رفت تااز شرق به گدروزیابتازم و آرتابانوس‌را 
به سزای کار پلیدش برسانم. تونیز از غرب بیا تابتوانیم 


۳۸ ارس ہے 


تا ریخ تاراج. نقبی به تاریخ 9) 


آرتابانوس رابین دولبه تیغ قرار دهیم و دمار از روز گارش 
در آوریم.» 

خشایارش ااز خواندن نامه ماسیس تس خوشحال شد 
وباراده‌ی‌استوارتربه سوی‌جایگاهآرتبانوس شتافت 
ضمنا به پریدس فرمود به خیمه بانوان برود و بیاساید تا 
برایش شسوهری پیدا کند. پریدس با دلی رنجور به خیمه 
بانوان رفت. خشایارشا نیز بر اسب سفیدش نشسته بود 
وفرمان می‌راند وخبر نداشت که پسر دیگرش,اردشیر 
پیش آرتابانوس است. 

اردشیر پسر کوچک تر خشایار شا بود و چندی پیش 
به گدروزیا آمده‌بود. مورخان نوشته‌اند که اردشیر از 
کود کی با آرتابانوس دوست بود و هر دواز هم خوش‌شان 
می آمد. هنگامی که اردشیر به گدروزیا رسید. آرتابانوس 
به او گفت: 

روز گار غریبی است نازنین! پدر و عمویت به خاطر 
دختری به جان هم افتاده‌اند. بر ادرت داریوش اسیر من 
است وتو که جوانی نیکوبنیادی, بايد همه موانع رااز سر 
راهت برداری و شاهنشاه ایران زمین شوی. 

-اگر پدرم بمیرد.باز هم پاد شاهی به من نمی رسد زیرا 
داریوش از من بز رگ تر است.برادر دیگرم ویشتاسپ نیز 
از من بز رگ‌تر است. 

اگر بروی و پدرت رابکشی,من‌برادرانت راازسر 
راهت برخواهم داشت. 

اردشیر قبول کر د که باهمکاری آرتابانوس آن نقشه 
راعملی کند. آرتابانوس نیز برای دومین بار نامه‌ای برای 
خشایارشافرستاد و گفت:«ا گر بر نگر دی»پسرت داریوش 
راخواهم کشت». خشایارشابه تهدید او توجه نکرد و 
مسیرش رأتغییر نداد. همه می‌دانستند که کسی جر آت 
نمی کند شاهزاده‌ای رابکشد. آن روزهامر دم معتقد بودند 
که شاهان وشاهزاد گان فره‌ایز دی دارند و کشتن آنها 
گناهی بزر گ است ودودمان قاتل به باد می رود. درست 
مانند کشته شدن اسفندیار به دست رستم که دودمان 
رستم به باد رفت. 

هنگامی که آرتابانوس دریافت که خشایارشا 
همچنان دارد پیشروی می کند. به شهر سیر اف رفت و 
پشت دیوارهای ستبر و بلندش پناه گرفت. دو طرف این 
شهر رادریاء یک طرفش را کوه صخره ای و گذرناپذیر و 
طرف دیگرش رادیواری بلند وبسیار محکم در بر گرفته 
بود. خشایارش ازودتر از ماسیس تس به سیر اف ر سید و 
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مرگ خشایارشا وداریوش 


خلاصه شماره‌های‌پیش:تار یخ تاراج را تا آنجا گفت مکه مردونیوس بالشکری مجهز به 
کمک گودام رفت وکلوم بروتوس راشکست داد. سپ سگفت مکه ماسیس تس برادر خشایارشا در 
لیدی مبتلای پر ید س شد وخواس تاو را باخود ببر د ولی خشا یارشابه | وف مود خودت می‌توانی بروی 
ولی پر یدس‌بایددررساردبماند.ماسیست سکه دانست براد رش نیز به پر ید س‌دل‌باخته است. 
محبوبش را گذاشت وبه با کتریارفت وبا یاری پانید. موبد بز رگ» خود را پادشاه خواند. خشایارشا 


مالیات گرفت و با نیرنگ توانست دار یوش, پسر خشایارشا را گر وگان بگیرد واز قول اونامه‌ای به 
شاه نوشت وبرای خشایار شاف رستاد.از سویی شا هکه می دانست براد رش به خاط ر پر ید س زاو 
رنجیده‌است,به پر ید سگفت:تورابه نام د رفش صلح ب رای‌ماسی س تس می‌ف ر ستم.از سوی‌من 
به او بگو همی نکه دانستم تو به دلیل پردیس از من رنجیده‌ای,اورا به تو می‌دهم. در ادامه این قصه 
خواهید خوان د که سرنوشت خشایار شاو براد ر و پسرانش چه خواهد شد.ب رخیا زاین بز رگان کشته 
خواهند شد و سلسله هخامنشیان با کاروان‌سالاری دیگر به راه خود ادامه خواهد داد: 


لشکرش را آماده حمله کرد. 
استر و آر تابانوس 

خشایارش از تهدیدهای آرتابان وس بیمی به دل راه 
نداد وبر شدت حمله افزود. دیری نگذشت که آرتابانوس 
دانست مقاومت او بیهوده‌است و به زودی شکست خواهد 
خورد بنابر این همراه اردشیر و داریوش و بزر گانی که بااو 
پیمان بسته بودند. از راه‌زیر زمینی قلعه گر یخت.سربازان 
نیز دنبال آنهاراهافتادند تاجان به سلامت ببرندولی آن 
راه زیر زمینی تنگ بود و گذشتن از آن دشوار بود. گروهی 
از مر دم شهر نیز خواستند از همان راه‌بروند اما سربازان به 
آنهاحمله کردند ونگذاشتند وارد گذر گاه‌شوند زیر اهجوم 
مردم باعث می‌شد سر بازان نتوانند به‌موقع بگریزند. 

هنگامی که سربازان نیز گر یختند. مردم دروازه‌ها را 
باز کرد ند. خشایارشا بی‌هیچ تلفاتی وارد شهر شد و دستور 
داد دیواره ای قلعه‌راخراب کنند تادیگر کسی‌نتواند 

خشایارشامدتی دنبال آرتابانوس گشت و چون اورا 
نبافت.رهایش کرد و دنبال کارهای خود رفت. به گفته 
مورخان معاصر داریوش واردشیر نیز به پد ر پیوستند و 
کم کم آب‌هااز | سیاب‌افتادولی | ر تابانوس که‌نمی خواست 
مانند فراری‌هازند گی کندنقشه‌ای کشید و گر وهی رابه 
چند شهر فرستاد تادختری پیدا کنند که‌درزیبایی‌بی‌بدیل 
باشد و خاندان محتر می نیز داشته باشد.یکی از فر ستادگان 
او دختری‌پیدا کردبه نام استر که در نسا(ماهیدشت 
کرمانشاه)زندگی می کر د واز شاهدخت‌های قوم يهود 
بود. اسر یعنی ستاره. 

آرتابان وس‌پنهانی به نسارفت وبااستروپدرش 
مذاکره‌ای‌طولانی کرد وبه آنها آموخت در جشن مه ر گان 
باهدایایی برازنده‌به دیدار شاهتشاه‌بروند تاخشایارشا 
استررایبیند وبالوازدواج کند. تقشه آرتابانوس گرفت 
وخشایار بادیدن استر چنان مبتلا شد که بی‌درنگ اورا 
عقد کرد. هر چه که می گذشست, خشایارشابیشتر فریفته 
استرّمی‌ شد تاجایی که نمی توانست لحظه‌ای از همسر 
محبوبش دور باشد بنابراین هر جا که می‌رفت»اورانیز 
با خود می‌برد. به‌زودی استر که همواره سمت راست 
شاهنشاه می‌نشست.از مشاوران او شد. 

آرتابانوس که منتظر چنین روزی بود, کفش‌هایش 
راپرازخاک کردوبه گردن آوبخت.چشم‌هایش را 
بست.شمشیری به دست گرفتریسمانی به کمر بست 


و سرش رابه دست پسرش داد و به بار گاه خشایار شا رفت. 
این کار به معنی توبه بود و کسی که گناهکار بود از شاه 
می‌خواست یااو راببخشد یا با شمشیری که‌همراه‌دارد. 
گردنش رابزند. 

هنگامی که چشم خشایارشابهآرتابانوس افتاد.از 
خشم سرخ شد و با فریاد گفت: 

-گردن‌اين خائن رابزنید تاعبرت کسانی شود که پس 
از اعتماد من» به من خیانت کرده‌اند. 

آرتابانوس به خاک افتاد وباناله گفت: آ یا کسی نیست 
تا از شاهنشاه بخواهد مرابیامرژد؟ 

اسر به شاه نگاه کرد و گفت: 

این مرد گناهکار رابه من ببخش!شنیدهام فرمانده 
لایقی است وحیف است بمیر د. این رانیز می‌دانم کسی 
که به‌راستی پشیمان شده باشد, هر گز خیانت نخواهد کرد 
پس زنده ماندن این مرد گناهکار به سود توست. 

خشایارشا کمی خاموش ماند سپس گفت: 

برخیزای آرتابانوس گناه کارا به خاطر همسر 
محبوبم تورا می‌بخشم و اجازهمی‌دهم بار دیگر فرمانده 
گارد جاویدان شوی. 

کسی باور نمی کرد که شاه آر تابانوس رابخشیدهو 
کارش رابه اوپس داده اسست. آرتابانوس نیز با کوشش 
بسیار می‌خواست نشان دهد که همان آرتابانوسی 
که قبلا بود و به خشایارشا پسیار وفادار است. 

مورخان قدیم می گوین د آرتابانوس به‌زودی ثروت 
بسیاری به دست آورد و دارای‌املاک وسیعی شد. ان 


است 


روزهاقانون‌می گفت هیچ یک از بز رگان حتی شاهنشاه حق 
ندارند از مقام خود استفاده کنند و به ثروت خود بیفزایند. 
نزدیکان خشایار شا داستان ثروت باد آورده آر تابانوس را 
به او گزارش کر دند و شاه یکی از برادرزاده‌هایش رامأمور 
کرد تا درباره ثروت او تحقیق کند. 
کند بنابراین یکی از شب‌های پاییز ۴۶۴ پیش از میلاد 
اردشیر گفت و گویی مهم کر د: 

ای اردشیر! پیش از این نیز به تو گفته‌ام که حاضر م 
کمکت کنم تا شاهنشاه شوی. اکنون بهترین فرصت پیش 
آمده و حیف است از آن چشم پوشی کنیم. 

-چه فرصتی ؟ 

-من وتو شاه‌وهمه بزر گان در پرسپولیس هستیم.من 
تنها کسی هستم که شب‌ها اجازه دارم در محوطه خوابگاه 
خشایارشارفت و آمد کنم یااگر لازم باشد. کسی رانیز 
با خودم ببرم. توباید خودت را آماده کنی تامن فرداشب 
خوابگاه داریوش و خشایارشا راخلوت کنم و تو رابه بالین 
انهاببرم. 
گفت: کار آسانی است. نخست وارد خوابگاه‌خشایارشا 
می‌شوی و گلویش رامی‌بَرّی سپس به خوابگاه داریوش 
می‌روی و او رانیز به آن دنیا می‌فرستی. تابامداد کسی 
همین که از مرگ آنها باخبر شدند.من از توحمایت می کنم 
و می گویم باید تورابه شاهی بر گزینند تاایران زمین حتی 
یک لحظه نیز بی‌شاه نماند. 


اردشیر گفت: 

-پس از این که چنین کاری کردیم. گمان نمی کنی که 
برادر بز ر گم ویشتاسپ مدعی تاج و تخت شود؟ 

-به این نیز فکر کرده‌ام ومی‌دانم که او بر توخواهد 
شورید ولی خودت می‌دانی که ویشتاسپ در قلمرو خود 
مانده‌است وبه پرسپولیس نیامده است.روزی که خبر 
مرگ خشایارشاوداریوش به اوبر سد. مدتی از پادشاهی 
تو گذشته است و قدرتمند شده‌ای و سر کوب کردن 
ویشتاسب برای تو هیچ زحمتی ندارد. 

دوقتل در بک شب 

چون شب شد. آ رتابانوس خوابگاه شاه راخلوت کرد 
سپس ارد شیر رابه خوابگاه شاه برد و خودش بیر ون رفت. 
اردشیر آهسته به تخت پدرش نزدیک شد و دشنه‌ای 
آبدیده‌از آستین‌بیرون آورد وبی‌هیچ درنگی رگ‌های 
گردن خشایارش ارازد وبالشی بر سرش گذاشت وپتویی 
نیز رویش کشید سپس دست ‌های خونی خود راپاکیزه 
کردوپیش آرتابانوس رفت وباهم به خوابگاه داریوش 
رفتند آنجانیزآرتابنوسبه‌بهانه‌این كەمىخواهدمراقب 


اوضاع باشد مبادا کسی وارد خوابگاه شود. از خوابگاه 
داریوش بیرون رفت واردشیر راتنها گذاشت.اردشیر 
دشنه‌اش رادر مشت فشر دو به تخت بر ادرش نز دیک شد 
وپیش از این که گلویش راپاره‌پاره کند داریوش بیدا شد 
وشتابان غلتید واز آن سوی تخت پایین پرید.اردشیر با 
جالا کی بسیار به طرف اوجهید. دار یوش بالشی بر داشت 
و ضربه دشنه وارد کرد و خواست فریاد بکشد ولی اردشیر 
لگد محکمی به شکم او کوفت وهمین که داریوش به زمین 
افتاد. دو بار دشنه رابه سینه و گلوی او فرو کرد. 

کتزیاس.مورخ وپزشکی که بیست سال در دربارایران 
زند گی کرده‌بود.اين ماجراراطور دیگری نقل می کند: 
«آرتابانوس هر گز درباره کشتن خشایارشاو داریوش با 
اردشیر سخنی نگفت وب رای رسیدن به هدفش نقشه‌ای 
کشید. یک شب پیش از جشن, خشایار شا و داریوش وهمه 
بزر گان در خوابگاه‌های خود خوابیده بودند. آرتابانوس 
که فر مانده گارد جاودان بود به نگهبانان سر کشی کرد و 
خوابگاه شاه و پسرش داریوش را خلوت کرد سپس با یکی 
از خواجه گان حر مسر به نام مهر داد به خوابگاه شاه رفت. 
مهرداددشنه‌اش رادر سینه شاه‌فر و کرد سپس تکه‌ای 
از جامه داریوش را که قبلا تهیه کر ده‌بود. میان پنجه‌های 
خشایار گذاشت و با مهرداد. شتابان و اندوهگین به دیدار 
اردشیر رفت وبیدارش کرد و گفت: 

-ای وای بر ما که شاهنشاه را کشتند. این غلام که 
مهردادن ام‌دارد.دیده‌است که‌برادرت‌داریوش به 


٩۰ کر‎ ۳ 


خوابگاه شاه رفت واو را کشت. چنان نیز ظاهر سازی کر ده 
که فر دا تو را قاتل پدرت خواهند دانست. 

اردشیر گفت:باور نمی کنم. 

آر تابانوس او رابه خوابگاه شاه برد و جسد خونین و 
پارچه جامه اردشیر رانشانش داد.اردشیر حیران شد و 
پرسید: اینک چه باید کرد؟ 

-توباید بروی وانتقام خون پدرت را بگیری.اگر نروی: 
فردا تو را مجازات خواهند کرد. 

اردشیر رام شد و آرتابانوس او رابه خوابگاه‌داریوش 
بردولی خودش داخل نشد.بااین که آرتابانوس گفته بود 
همین که به تخت داریوش نزدیک شد. بی‌درنگ دشنه را 
در گلویش فرو کند.اردشیر که از مرگ پدرش هیجان‌زده 
بود.داریوش رابیدار کرد تاییش از کشتن‌اوببرسد جرا 
پدرمان را کشتی ووانمود کردی که من قاتل اوهستم؟ 
هنگامی که داریوش بیدار شد. از دیدن برادرش که دشنه 
دردست بر سرش‌ایستاده‌است. غلتید واز تخت پایین 
جست وشمشیری بر داشت و گفت: توبرادرمنی...چرا 
برای کشتنم آمده‌ای؟ 

اردشیر شمشیر ش را حواله سر او کرد و گفت: 

-توخائن ودروغگویی... تومی خواستی پس از کشتن 
خشایارشابادسیسهای ناجوانمر دانه‌مرانیزازسرراه 
برداری. سزای تو مر گ است. 

آر تابانوس از بیرون خوابگاه متوجه کشمکش آنهاشد 
ومهردادرابه یاری اردشیر فر ستاد. داریوش دلاوری توانا 
و شمشیرزنی چابک‌دست بود. اردشیر نیز در فنون رزمی 
مهارتی استادانه داشت و شاید اگر مهر داد واردمیدان 
آنها نمی‌شد. آن مبارزه بسیار طولانی می‌شد ولی 2 
بازوی راست داریوش رازخمی کرد و همین که خواست 
شمشیرش را به دست چپ بدهد, اردشیر امانش نداد و 
قلبش را درید. 

داریوش خم شد و به خاک افتاد. مهرداد زخم دیگری 
به گلوی‌اوزد وجان آن شاهزاده نیکوبنیاد را گرفت و 
خواست سر از تنش جدا کند.اردشیر فر یادی بلند کشید 
واز گلو تاسینه و شکم مهر داد رادرید وبه پیکر برادرش 
خیره شد. می‌دانست که داریوش دارای شخصیت خاصی 
بود ومر دم چنان دوستش داشتند که به اولقب سیاوش 
دوم داده بودند. اردشیر نگران بود که مبادامردم شورش 
کنند وبه‌اوبد گمان شوند.به دشنه خونینی که در دست 
خونالودش بود. نگاه کرد و گفت: 

-اینک باید چه کنم؟ این مردم داریوش رااز افراد 
مقدس می‌دانستند. 

از خوابگاه‌بیرونرفت وافکارش رابه آرتابانوس گفت. 
آن مرد حیله گر بازوی ارد شیر را گرفت و گفت: خوب شد 
که مهر داد را کشتی. فر دا همه خواهند پنداشت او قاتل 
داریوش است. من گواهی می‌دهم که از نزدیک خوابگاه 
می‌گذشتم و صداهایی شنیدم. رفتم و دیدم مهرداد با 
شمشیری خونالود کنار پیکر داربوش ایستاده است. 
خواست به من حمله کند ولی امانش‌ندادم واورا کشتم. 
قتل پدرت رانیز به گردن او می‌اندازيم. برو و تکه‌ای از 
جامه مهردادراباچنگ پاره کن و پیاور. نامه‌ای نیز بانام 
ویشتاسپ در آستین مهرداد می گذاریم و همه چیز رابه 
سود تو خواهیم کرد. 

بقیه در صفحه ۴۰ 
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داستان شیر ین یک ضرب‌المثل 
این هفته: ر فته(می خواهد برود) چرخ‌فلک را 
پیدا کند 

برای پیدا کردن مال و ثروت شهر و دیار خود رات رک 
می کند. اما داستان این مثل: 

می گویند فر دی که شنیده‌بود چرخ فلک سرنوشت 
آدم‌هاراتغییر می دهد وآنهارابه آرزوهایشان‌می‌رساند 
به امید آنکه شاید روز گاراوهم بر وفق مرادش شود 
شهر و خانه و کاشانه‌اش‌راتر ک وراهی کوه‌و جنگل 
وبیابان شد. سرراه به جنگلی رسید و در آنجا باشیری 
رویروشد.شیرراه‌رابر اویسته واوراموردسوال قرار 
داد که در قلمرو حکومتی او چه می کند. مرد ترسان و 
لرزان گفت که در پی چرخ و فلک است. شیر با شنیدن 
این جواب گفت: «من تو راتکه و پاره نمی کنم به شرط 
آنکهوقتی به چرخ وفلک رسیدی به او بگویی فلان 
شیر در فلان بیشه به فلان بیماری مبتلاست چه کند تا 
بیماری‌اش بهبود پیدا کند؟» 

مردقبول کرد و به راه خود ادامه داد. در راه‌به 
باغبانی رسید و او نیز پس از شنیدن مقصد از او خواست 
ببرسد.مرد کمی که جلوتر رفت سوار نقابداری را 
دید اوهم از مرد خواست تاعلت نا آرامی مملکتش را 
ازچرخ فلک بپرسد.مردقبول کردورفت ورفت تا 
بالاخره به چرخ فلک رسید. ابتدا از چرخ فلک خواست 
تاازاورفع نا کامی کندو کاری کند تاروز گار به میلاو 
بچر خد.بعد از آن‌هم مشکل شیر وباغبان‌وسوار راب 
او در میان گذاشت. 
پادشاه مملکتش شده‌امابه خاطر مهر و عطوفت زنانه 
قادر به اداره کشورش نیست و ناچار بايد ازدواج کند 
وسلطنت رابه همس رش بسپارد. در مورد باغبان‌ هم 
گفت که علت آنکه در زمینش چیزی نمی‌روید آن 
است که در آن قطعه زمین گنجی پنهان است که او 
بای د گنج راخارج کند وخاک زمین را کاملاً زیر ورو 
کند تاخاک حاصل دهد. و در مورد شیر هم گفت که او 
به بیماری مبتلاست که تنها علا.جش خور دن مغز سر 
آدم احمق است. و در آخر هم به خود او گفت برو که از 
اکنون دنیا به کام توست. 

مردراه‌باز گشت راییش رو گرفت.دربا زگشت 
ابتدابه سوار رسید و پیغام چر خ فلک رابه اوداد. سوار از 
او خواست تاخود او همسرش شود وبا هم به مملکتشان 
بروند و او سلطنت کند. اما مرد قبول نکرد و گفت که 
چرخ فلک به او گفته د نیا به کامش است ونیازی به 
سلطنت ندارد.بعد هم به باغبان رسید وراه‌حل چرخ 
فلک رابه او گفت باغبان از او خواست آنجابماند و 
شریک اوشود وباهم گنج رااززیر خاک در آورند 
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که باز هم مرد نپذیرفت و به امید روز گار خوش به راه 
خودادامه داد تابالاخره‌به شیر رسید وقبل‌ازان که 
دوای در داورابگوی د ماجرای دوفرد دیگر راتعریف 
کرد و بعد هم دوای تجویز شده چرخ فلک رابرای 
شیرباز گو کرد.شیر باشنیدن حرف‌های مرد واینکه 
چطور اواز پادشاهی و گنج دست کشیده‌وبه سوی 
هیچ پیش می رفت گفت: به راستی احمق‌تر از تو ندید م 
که از پادشاهی و گنج دست کشیدی تا چرخ فلک به 
کامت گردد. 
پس در همان لحظه او را از هم درید! 


از ترانه‌های چهاردهی 


صبحه سحر بوشوم گوهبُدوشم _ ر 
مره غیضه بیته کوله بکوشتم 
ایته کاغذ بهمّه طر فه رشته ۲ 
اۋتەتنۈوشتمەمىسرگذشتە 
برگردان: 
صبح خیلی زود ر فته بودم گاورابدوشم /خشم بر من 
چیره‌شد و گوساله تر را کشتم /یک ورق کاغذ از اطراف 
رشت خریدم/روی آن سر گذشت خودم را نوشتم. 
راوی:زهرا علیزاده چهاردهی - فر ستنده؛اعظم 
حسندوست 
از: دهستان چهارده- آستانه اشرفیه( گیلان) 


از ضرب المثل‌های ایل قشقایی 
# ایت( کپک) از (ئوز) اوه دمنه هار اولار. 
بر گردان: سگ جلو خانه خودش هار می شود و 
پارس می کند. 
(کنایه از اینکههر کس در خانه ی امحل خود به 
واسطه کسانی که از او حمایت می کنند قدرت دارد.) 
# تلکه از(توز) دلیگه دمن ده هچ غلط بیل 
میراده. 
بر گردان:روباه‌در سوراخ خودش هم هیچ غلطی 
نمی‌تواند بکند. 
فر ستنده:هوشنگ شش بلو کی از : شیر از (فارس) 


ارو ۳۶۸۲ 


پاورفی‌تاربخی 


بقیه از صفحه ۳۹ 


اردشیر سخن‌اوراپس ندید وهر دو صحنه‌های 
مرگ داریوش وخشایارشاراچنان چیدند که همه گمان 
می کر دند مهر داد به فرمان ویشتاسپ مامور شده‌بود 
تا شاهنشاه و داریوش و اردشیر رابکشد و راه را برای بر 
تخت نشستن ویشتاسپ آماده کند. 

مردم‌ازم رگ آنهابه‌ویژهازم ر گداریوش‌سو گواری 
کردند. آرتابانوس همه بز ر گان‌رابه سر سرای‌شاهانی 
فراخواند و گفت باد تاج بر سر نها بازمانده خشایارشا 
بگذاریم تا یاغیان و دشمنان هرج و مرج نکنند. بزر گان 
رای‌اورانیکودانستند ودر نخستین روز مرگ خشایارشا 
و داریوش, تاج بر سر اردشیر گذاشتند. 

چون‌اردشیر شاه‌شد. آر تابانوس به او گفت تادیر 
نشده ویشتاسپ رادستگیر و مجازات کن زیرا گر اورا 
آسوده‌بگذاری,قدرتمند می‌شود وشورش خواهد کرد. 
اردشیر سخن اوراتأیید کرد وبرای ویشتاسپ‌نامه‌ای 
نوشست که اگر خود را تسلیم کند.از خونش می گذرد و 
او رابه یکی از شهر های دور تبعید خواهد کرد. 

هفت ماه گذشت و ویشتاسپ که حکمران شهری 
بز رگ بود و سپاهی نیرومند داشت. تسلیم نشد. در 
این هفت ماه اردشیر هیچ حکمی نمی داد و هر چه بود. 
سخنان آرتابانوس بود.اواردشیر رازیر نفوذ خود 
گرفته بود و هر فرمانی که دلش می‌خواست. می‌داد. او 
ا ادست دارپوش ا رایکت سین 
بانقشه‌ای ماهرانه اردشیر را هم سربه‌نیست کند وبه 
پادشاهی برسد. 

پری دس واستررابه یاد دارید؟ این دوزن‌بار 
دیگر آستین‌بالازدن د و تاریخ راتغییر دادند. آنها که 
فهمی ده بودند آرتابانوس چه نقشهای دارد. روزی با 
هدایایی نفیس به دیدارش رفتند. آرتابانوس از دیدن 
آنها خشنود شد و هر دو راستود. استرٌ گفت: 

بر رگ ابا کاهت راحلوت کی تاباتوسحنی 

آرتابانوس آنجا را خلوت کرد و استر گفت: 

-من وپری دس با پادشاهان بزرگ نشست و 
برخاست‌ها کرده‌ايم وایتک تورابااردشیر مفایسه 
می‌کنیم. می‌بینیم پاد شاهی سزاوار توست. 

پریدس نیز گفت: 

ما آمده‌ایم به تو کمک کنیم تابر تخت بنشینی. 

آرتابانوس پر سید آیانقشه‌ای هسم دارند؟ آنها 
گفتنداگر تو به ما اطمینان بدهی که پس از مر گ اردشیر 
وویشتاسپ تاج بر سر خواهی گذاشت و مارابه زنی 
خواهی گرفت. همین امشب یکی از ما به بار گاهاردشیر 
و آن یکی به بار گاه ویشتاسپ می‌رویم و آنها را خواهیم 
۱ 
واز تاریخ می‌پرسم ایا آرتابانوس به اهدافش می‌رسد ؟ 
نقشی که پریدس واستر در این بخش از تاریخ بازی 
خواهند کرد. چه پیامدهایی دارد؟ 


هفته آینده‌به شماخواهم گفت چه روی خواهد 


داد. 


اطلاعات‌مفنکی 


از: رضا رفیع 
Www.raffie.persianblog.ir‏ 


8 ۳ در لزوم شفاف بودن دخل و خرج! 
شفاف بودن خیلی خوب است. به خصوص اگر 
صحبت از دخل وخر ج آدم باشد. دولت وملت هم 
ندارد. هر دو باید شفاف عمل کنند. بلاتشبیه عین اينه 
که از شدت شفافیت شد ید اللحن, عده‌ای در طول تاریخ 
بشری به آن«اونورش پیدا» می گفتند؛ تا آن که توسط 
فر هنگستان زبان وادب فار سی دوران ایران باستان» اسم 
قشنگ و خوش تراش «آینه» برایش اختراع شد. و البته 
بعضی‌ها در خانه. ایینه هم صداش می کنند. 
بیت اينه دار: 
«آینه آن روز که گیری به دست» 
بین چقدر خوشگل و شفاف» است 
کمتر از آن آینه چون نیستی 
باش تو شفاف تر از آنچه هست! 
رئیس دیوان محاسبات کشور-آقای رحمانی 
فضلی -چند روز گذشته در نشسست مطبوعاتی خود با 
رسانه‌های‌جمعی کشور. خیلی شفاف از بررسی پرونده 
اختلاس در استانداری تهران وایضا بانک صادرات در 
این دیوان خبر دادند ودر ادامه تا کید کردند که:«دخل 
وخرج کشور باید شفاف تر شود.» 
اسناد تار یخی :تا کید بر شفاف بودن دخل و خرج 
وشات هو رو فان خومقولهسس ی ق ا 
کشف ماو حر ف رئیس محترم‌دیوان محاسبات کشور 
نیست؛ بلکه مسبوق به سابقه است. چنان که مثلاً شيخ 
ورا اب وا اخ لیر ورین 
خصوص هشدار های لازم راداده و معلوم می‌شود که 
در قرن هشتم هم بله؛ گاهی اختلاسی چیزی صورت 
می گر فته است. ملاحظه بفر مایید ایشان به چه نکته 
ظریف و لطیفی اشاره کر ده است: 
چو دخلت نیست. خرج آهسته تر کن 
که می‌خوانند ملاحان سرودی 
اگر باران به کوهستان نبارد 
به سالی دجله گردد خشک رودی 
استنتاج علمی-فلسفی :از مجموع سخنان حضر ت 
سعدی و عزیز بعدی(رئیس دیوان محاسبات کشور) 
چنین می‌توان نتیجه گر فت که ماد ر حال حاضر 
می‌گیریم؛ قبل از آن که بقیه بگیرند: 
۱-ملاحان و کارشناسان:می‌توان‌بتارابر این 
باور گذاشت که ملاحان مورد نظر سعدی.همین 
کارشناسان فعلی خبره‌در کار محاسبات باشند که تا 
حدودی بیشتر و دقیق تر از بقیه. حساب دخل و خرج 
مملکت دستشان است. گوشی دستتان است؟ 
۲-باران‌ونفشت:اگر در قرن‌هشتم.باران در 
تمشیت امور مملکتی و گردش چرخ اقتصادی‌بلاد 
محر وسه نقش اساسی راداشته است؛ در حال حاضر. 


این نفت ر وسیاه است که همان نقش رابازی می کند. 
نفت‌بازی.الان کلی‌طر فدار دارد.از کسانی که‌در 
اسکله‌ها وش کت‌های نفتی دست دار ند.بیر سید تا 
گوشی دستتان بیاید. البته دیوان محاسبات هم یحتمل 
در جریان است. 

۳آب گل آلودوماهی:شفاف نبودن حساب و 
کتاب دولت و ملت.باعث گل آلود شدن آب و وجود 
ذرات نیترات در آن گردد. از آب گل آلود هم که بهتر 


کسانی که با فرار کردن از اعلام آمار وارقام دقیق, 
عملاً بی میلی خود را به شفاف بودن نشان می دهند 
ولواین که در شعر و شعارء شفافیت خالص راروی 
سر بگذار ند و حلوا حلواش کنند -_فضارابرای ماهی 
گرفتن بعضی افراد فرصت طلب سود جو گل آلود 
می کنند تا به اختلاسشان بر سند. مثلاً در حاشیه بانک 
صادرات دولتی. یک بانک واردات خصوصی هم برای 
خودشان در نظر بگیرند. 

۴-تنگاتنگی رابطه دولت وملت:وقتی که دولت 
بدهد ودخل وخرجش راشفاف کند؛ که بعدهاما از 
زبان بانک مر کزی نشنویم که دولت مبلغی ناقابل در 
حدود ۵۰۰۰۰میلیارد ریال از خزانه گر فته وهنوز که 
هنوز است آن رایس نداده. کاش خود دولت زودتر 
می گفت.البته بانک مر کزی‌هم زیر مجموعه خود دولت 
است و می‌شود گفت که پس دولت خودش غير مستقیم 
اعلام کر ده.اگر دولت این گونه شفاف باشد. صد در صد 
ملت هم همینطور شفاف خواهد بود(وبالعکس). 

۵-دخل ملت.خرج دولت:وقتی که دخل وخرج 
مملکت مثل تکلیف یارانه‌ها روشن باشد؛در آن 
صورت دیگر دولت نمی‌توان د بگوید که خرج ما چه 
دخلی به‌دولت دار د؟وبالعکس. ملت هم نمی تواند 
بگوید که خرج ما چه دخلی به دولت دارد. هر کدام 
هر چه‌درمی آورند باید شفاف بگذارند روی میز تاهمه 
ببینند. هم دولت» هم ملت. همین! 


7 دست و دستمزد! 

حرفهای خوب چقدر خوب است. حالا گویند هاش 
هر که می خواهد باشد.باشد.به قول خودم وسایر بزرگان؛ 
«ماقال» راباید نگاه کر د نه «من قال».الان به هر کس که 
بگویید الهی چنان سر یک کاری‌بری که دستمزدت یک 
میلیون تومان خالص بشود؛ یقین بدانید که اگر از اقشار 
متوسط الحال والاحوال بوده باشد؛ یحتمل درجااز فرط 
ذوق وشوق واردهو برق سه فاز صادره. فى المجلس» 
کم کمش, سکن ناقص رازده‌است.حالاارزان حساب 
کنیم به قول عرب‌ها سکته ملیح!.. 

بیت شاهد: 
شوق است در جدایی و جور است در نظر 

هم جور به که طاقت شوقت نیاوریم 

خبرزمینی:] قای‌محسن رضایی.د بیرمجمع تشخیص 
مصلحت نظام به تاز گی در بر نامه زنده تلویزیونی «پار ک 
ملت»».ضمن بررسی پاره ای مسائل اجتماعی:به برخی 
ملاحظ ات موجود در اقتصاد محش ایر ان پر داخته وبا 
اظهار گله‌مندی ازاین که‌چرادر کشور مابار زندگی 


۳ کر ۹۰ 


بای د بر روی دوش یک نفر باشد. در حالی که در برخی 
کشورهای پیشر فته» از یک خانواده سه نفره» دونفرشان 
شاغل می‌باشند؛اظهار داشته‌اند که:«مسأله بعدی در 
کناراشتغال در آمد پایین افراداست وازنظر من در 
شرایط امروز ایران نباید دستمزد زیر یک میلیون تومان 
باشد.اگر دستمزدها بالای یک میلیون تومان باشد و در 
هر خانواده بیش از یک نفر کار کند؛ما به سطح متفاوتی از 
وضعیت اقتصادی خانوار و جامعه می‌رسیم.» 

یک خو شه اولی :جاناء سخن از زبان ما می گویی!... 
باباء تودیگه کی هستی! 

خبر هوایی:چند روز پیش, در پرواز تهران-مشهد 
هواپیمای ایرباس شر کت ماهان, به هنگام فرود(و در 
اصل, بعد از فرود) در باند فرود گاه مشهد. بر اثر تر کیدن 
دچار سانحه شد که منجر به خروج اضطراری مسافران و 
مجروح شدن حد ود ۱ نفراز انان‌شده‌است.از قضااقای 
محسن رضایی,دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در 
بین مسافرآن این پرواز را به شا طر بسپاز بود اتد که خود 
در وبگاه شخصی خود. چنین در مورد خر وج اضطراری 
خود شرح داده‌اند که:«...از سر سره‌های اضطراری به 
پایین هدایت شدیم و من از در اضطراری سمت چپ 
هواپیما بیرون پریدم و مقدار کمی‌هم دستم زخم شد و 
روی خار و خاشاک خارج از باند پیاده شدم....» 

ابرا ز وش ال رضم ای از خوش ال ازاین که 
تمام مسافران عزی زاین هواپیما از جمله جنابان 
آقایان محسن زضایی. عباسعلی کد شدای« سعنگوی 
شورای نگهبان, وعلی اکبر رشاد. در صحت و سلامت 
کامل می‌باش ندب توچه به سوانم مش ابه دیگری 
درف رود گاه مشهد به‌هنگام فر ودهواپیمای وارده؛ 
امیدواریم که دولت مهرورز به محض بر گشت با 
هواپیما از تاجیکستان هر چه سریع تر یکی از دو راهکار 
زیر رابه مر حله اجرا در آورد: 

۱-تعویض آسفالت:با کمک وزارت راه باند 
فرود گاه مش هد مجددا آسفالت شود. شاید اشکال از 
جنس آس_فالتش بوده‌باشد.از کجامعلوم که‌شن و 
ماسه اش خر ده شيشه نداشته باشد؟ 

۷-تعویض لاستیک.با کمک وزارت بازرگافی, 
لاستیک‌های اسقاطی و نخ نما شده پاره ای از هواپیماها 
هرچه زود تر تعویض شوند. ای بسا که پوسید گی 
لاستیک.سبب تر کید گی آن شده‌باشد. بسیار کسان 
بوده اند که با تر کیدن یک لاستیک از دنیا رفته اند. 

کمک‌های مردمی:اگر دولت به هر علتی در 
مضیقه مالی می‌باشد ملت کر یف ایران آما د گی‌این را 
دارد که یارانه این ماهش را به‌این کار اختصاص دهد. 
یاتعویض آسفالت.یاتعویض لاستیک.یاتعویض 
نه» همین دو مورد بود. 

تست هوش :به نظر شما پیش نهاد دبیر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در خصوص ضر ورت یک 
میلیون تومان شدن دستمز د مردم»قبل‌از سانحه 
هواپیمایی مذ کورو تکان‌های شدید آن و خراش 
برداشتن دست ایشان و احساس بیشتر درد مردم 
بوده‌است یامر بوط به بعد از آن؟....یاهیچکدام؟!..(به 
بهترین پاسخ‌هاءلابد یک چیزی داده می‌شود!) 
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تماشاگه راز 
نمونه شعر کهن 
تحص هر گز 
هر گز کسی به روز من ناتوان مباد 
مانند من فسر ده دلی در جهان مباد 
بس رنج دیده‌ام ز دل مهربان خویش 
یارب دلی د گر به جهان مهربان مباد 
گر شد خزان بهار من از دوریات چه باک 
ای گل, تو را بهار جوانی خزان مباد 
هر کس که می رود نهد از خود نشانه‌ای 
از من بجز فسانه عشقت نشان مباد 
سوزداگر چو شمع زبانم ز سوز عشق 
حرفی به غیر عشق. مرا برزبان مباد 
هر کس که ناله‌های دلم راشنید. گفت 
مرغی شکسته‌بال و جدا ز آشیان مباد 
خوش آشیانه‌ای‌ست برای وفا دلم 
جز برق عشق» آفت این آشیان مباد 
ی اس وزی 
هه بر کران بی کران 
صبح بود و اسمان 
لاجوردینی روان 
ساختم در لحظه‌ای 
خامشی‌رانردبان 
بر شدم بر بام راز 
خویش رادیدم به تن 
ذره‌ای در کهکشان 
سهم خود رایافتم 
لحظه‌ای از جاودان 
وه, چه وحشتناک بود 
ایستادن ناگهان 
بر کران بی کران 


۰ محمدرضا شفیعی کدکنی 


ابر آمد وباخودش برد 
تمام باران‌هایی که قرار بوک 
بر خطوط دلتنگی‌ام بریزد 
کار از کار گذشته بود 
که هیچ کس ج زابر بدپیله 
رقص کنان نیامده‌بود 
در بالکن 
پاره‌پاره شد مثل ابر 
که هنوز سطر آخر این شعر 
نیمه کاره‌مانده بود 

حسین ناصرالملکی 
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زير نظر: محمد رضا مهد بزاده 


حه گریه کرد 
مردنم راحدس زد قبل از عزایم گریه کرد 
دیدن چشمان تو یک اتفاق ساده‌نیست 
در بهایش بی‌نهایت چشمهایم گریه کرد 
دستهایم در خیال دستهایت زنده بود 
دستهایت را کشیدی دمتهایم گریه کرد 
از خجالت اشکهای شوق من جاری نشد 
من به جای دل تپیدم» او به جایم گریه کرد 
باصدای نغمه‌های ساز. حرفم رازدم 
رفتم از پیشت, ولی مر دم میان هر قدم 
بس که از درد جدایی رد پایم گریه کرد 
دست گریه. کوچه گریه. چشم گریه. بگذریم 


مهرداد بابایی 


دستم به دامن ماه نمی رسد 
تصویرش را 
در آینگی بر که 


درهم‌می‌ريزم  .‏ ر 
غلامرضا پیرانی -آبدانان 


صه خدای عشق 
ای عکس روی خوب تو مانده به قاب من 
در سایه سار وحشت شب آفتاب من 
تو امتداد شعر منی ای خدای عشق 
نام تومانده است‌اگر در کتاب من 
بی‌تاب تر زموجم و سر گشته همچو باد 
گهواره‌ای برای همه پیچ و تاب من 
تنها ترم ز مرغ شباهنگ بعد از این 
شب گوش می‌دهد. به زمزمه بی‌جواب من 
بیگانگی گزیده‌ام از چشم افتاب... 
در انتظار خویش مانده غم بی‌حساب من 
اکنون من و خیال وغم انتظار تو 
(ای کاش چون فر شته بیایی به خواب من) 
افتاده‌است عکس رَخت همچو قر ص ماه 
در (بر کة)زلال دل همچو آب من 
اسداللّه حیدری «بر که» 


از مجموعه شعر جد یدالانتشار 
«نام دبگر حوا»سروده مریم ملک‌دار 

هه تسلیم 

به روی خودم نمی آورم 

دست برمی‌دارم از سر جهان و 

به زندگی 

ادامه می‌دهم 


هیچ چیز 
ازما شروع نشده است و 
به ما نیز 


ختم نخواهد شد 


+ این هر دو کار سخت محال 
هان دخترم» ریا و ریال از پدر مخواه 
این ه دو ار مشت لا وا 
آنها که دست دختر همسایه دیده‌ای 
جز وهم نیست. خواب و خیال از پدر مخواه 
تا اوج پول یک شبه هم می‌شود پرید 
اناد انماما بال اد بتر مرا 
حق با شما و مادر واقوام دیگر است 
وقت خر ید همت و حال از پدر مخواه 
هر شب به شاهنامه با میهمان شویم 
اما توان رستم زال از پدر مخواه 
ماراهمین که زنده بمانیم کافی است 
رنگ رفاه و کثرت مال از پدر مخواه 
از من بپرس بانی این روز تیره کیست 
اما نوات اخ سوال از ودر موان 
دزدی رسید و گندم آماده‌را گرفت 
تعقیب این شریک جوال از پدر مخواه 
پایان این حکایت کور از پدر مپرس 
معنای این حقیقت کال از پدر مخواه 
این زند گی برای تو سخت است» دخترم 
اماء به غیر نان حلال از پدر مخواه 
علیرضاسپاهی لایین 


سے 
پر از تیشه و بیستونی عزیز 
بیابان بیابان جنونی عزیز 
تو کابوس خواب سکونی عزیز 
ویک چشم از اشک دلداد گی 
وچشمی پر از خاک و خونی عزیز 
تودریایی اما به رنگ غروب 
توهم سرخ... هم نیلگونی عزیز 
توماهرترین ساحر عالمی 
سراپا فسونی... فسونی عزیز 
شهیدی... به جا مانده از دشت عشق 
همان لالة واژگونی عزیز 
تو راوصف کردن مگر ساده‌است؟ 
ورای همه چند و چونی عزیز 
فقط قطره‌ای بود و... شر منده‌ام 
تواز حد واژه برونی عزیز 
شبنم فرضی‌زاده-اردبیل 


از مجموعه شعر جدیدا لانتشار «دریا دور است» سروده لبلا عباسعلی زاده 


سس مرگ امتیاز می‌دهد فیلها را جابه‌جامی کنی 

هر روز وچقدر خوشحال می‌شوی به وزیرت مغرور می‌شوی 

که از خواب بلند می‌شوی وقتی تمام حرکتها وعاقبت یک روز 

مرگ در دست توست مرگ 

دستهایش را سربازها راپیش می‌بری دستش رااز زیر چانه برمی‌دارد 
زیر چانه گذاشته قلعه رافتح می کنی وبایک حر کت 

وبه تونگاه‌ می کند اسب می‌تازی مات می‌شوی 


اا 


در چشمهای تو 


* » ۱ 
#شیوا| کبری-تهرات خلاصه می‌شود ,2 
ا ر 
که‌تمربن‌ومطالی ا 2 ۱ 
تمرینو و و 1 
زیاده گفتن بپ ر هیز ید بعضی از سطر هاتوضیح # یب سرلگی د رود ك 
واضحات است۔ایجاز ومختصر گویی یکی از شقایق با کلماتی چون قایق و عاشق قافیه ا 
ویژگی‌های شعر است. می‌شود. 2 
تو هنوز #ستایش ستوده-تهران 1 
نیامده‌ای بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: a‏ 
و پنجره‌ها باز است یارب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست % 
ودرها ۳ ۱ ست ٣‏ 
ودلها منتظرند یارب این شم:فاعلاتن پم 
منتظرند که بیایی ع دل افرو: فعلاتن 72 
و به انتظارها پایان بدهی ززکاشا:فعلاتن 3 
کی می ا 7 نه‌ی کیست: فعلات 
#حسن عباسعلی زاده-لنگرود جان ما سو: فاعلاتن 


نشانه‌هایی از ذوق و استعداد رادر این سطر ها خت بپرسی: فعلاتن 


می‌توان‌یافت.باید همچن ان مطالعه کنیدو ‏ د که جانا:فعلاتن و 

شعر بگویید تا ذوقتان صیقل بخورد. نه‌ی کیست: فعلات 9 
بهانه تمام ھور 

گفتند برو تمام شد هنوز از عشق 

به بهانه آن روزها می‌نویسم 

امدم که‌با تو از تو 

به بهانه به افق می رفتم واز رویاهایی که 

می گر دم وستاره‌ای تازه‌می‌چیدم سییدند و سبز 

روزی می‌روم تمام شد هنوز 

به بهانه آن روزها از تو می‌نویسم 

آن روز که باتو از روزهایی که 

تمام روزهای پر بهانه‌ام‌را به‌ایوان می‌رفتم سبزند و سپید 

با تکه‌های دلم جمع می كنم وباآسمان آمنه رفیعی-شیراز ‏ 

وباز می‌پر سم ج 2 

این همه می‌ار زید علیرضاشاه‌میر -کرج ذھ 1 

بهبهانه؟ زهرا عباسپور ۶" و 


درز ب 
۳ھ ۹۰ ار تس ۴۳ 


شماره ارسال: ۰۳۵۶۹۲۰۳۴۹ : 


لطفا فقط ماهی دو نوشته پیامک کنین " 


نوشته های ناب 
سنگ آسمانی yahoo@ظطNeveshte_Na‏ 

تازنپ نم خويم 
بیخودی پر سه زدیم.صبحمان شب بشود, بیخودی حرص 
زدیم. سهممان کم نشود.ماخدا را باخود سر دعوابردیم 
وقسم‌هاخوردیم.مابه‌هم بد کردیم.مابه هم بد گفتیم. 
ماحقیقت‌هارازیر پاله کردیم.وچقدر حظ کردیم. که 
زرنگی کردیم.روی‌هر حاد ثه‌ای حر فی از پول زدیم.از 
شمامی‌پرسم:ما که را گول زدیم؟ مینا ۶۷ 
دوست واقعی مثل عطر فروشه اگه چیزی از عطرش 
بهت نده بوی عطرش بهت می‌رسه 
در آبی عشق پر گشودن زیباست. هر لحظه تو راء تو را 
سرودن زیباست. منظور همین ترانه رامی‌دانی. یعنی که 
همیشه با تو بودن زیباست بلوروس 

#سینه‌م آینه‌ای‌ست باغباری از غم, تو به لبخندی از این 


باران 


آینه بزدای غبار نسرین 
#من که تصویری ندارم در نگاه هیچکس /خوب شد 
هرگزنبودم تکیه گاه‌هیچکس / کاش فنجانی نسازد 
کوزه گر از خاک من /تا نیفتد در دلم خال سیاه هیچکس 

فرشته 


##زند گی یک یاداش است.نه یک مکافات. فر صتی است 
کوتاه تاببالی, بیابی» بدانی, بیندیشی, بفهمی و زیبا بنگری 


یب منت 
e‏ شهروز 


#۶ بر خی عیب ندیده رافری اد می‌زنند. بر خی می‌بینند و 
یارب زکرم برمن‌درویش‌نگر /برمن ننگر بر کرم 
خویش نگر ۱ پرواز 
#به حقیقت من وتو گاهیم /هر دومون گمشده‌یک 
راهيم /هر دو زخمی شده‌یک شلاق /هر دو نفرین شده 
یک آهیم/منوتوعاشق بی تدبیریم امن وتومجرم 
کاسب کهنه کار من‌ باز بساط کر ده‌ایی. جنس دلت به 
شهر ماخوب‌فروش می کند. عشق حراج می کنی قلب 
اجاره‌می‌دهی»نرخ خریدنت مراءخانه به دوش می کند 


مصطفی کافتن 
#شاملو: ایستاد گی کن تاروشن بمانی شمع‌های افتاده 
خاموش می‌شوند مهری 


«خدایا گاهی حجم دنیای در ونم از وجودت تهی می‌شود. 
آن‌وقت من می‌مانم و تنهایی ودلتنگی,درهادیوار 
می‌شوند ونگاه‌ها سنگین دلخوشی, یک آ رزوی دور از 
دسترس می‌شود و امید ناامید راضیه 
روز گاری شاید زین روزها یادی کنیم. اشک گرمی آه 
سردی ,داد وبی‌دادی کنیم. .یادامروزاست.فرداخاطری 
ناپایدار, روز گاری گریه آرد حرف‌های خنده‌دار 
آتنا و آینا فولادوند 
#۶عشق تو همچون افق بی انتهاست /قلب من خالی ز هر 
رنگ‌وریاست /زند گی با آرزوها روبروست /باتوبودن 
هم برایم آرزوست مجید روحی 
تواین دنیای عجیب تامریض نشی گل بر ایت نمی‌یارن: 
تاگربه تکنینوازشت نمی کنن,تافر ید تکشی به طرفت 
برنمی گردن, تانمیری؛ نمی بخشنت! پریسا 
۳۴ 


] 
رصح تسه 


کے 


#د کتر شریعتی: تنهاعشق, قد رت ولیاقت آن رادارد که 
آدمی را از اسارت خود نجات دهد واز زندان درون رها 
کند بانوی شرقی 
«ام روز برایت‌اینگونه دعا کردم خدایابه جز خودت 
به‌دیگری وا گذارش مکن, تویی پ رور د گار او پس قرار 
ده بی‌نیازی در نفسش, بقین در دلش»اخلاص در 
کر دارش»روشنی در دیده‌اش»بصیرت در قلبش وروزی 
پر ب ر کت در زند گیش Shoin‏ 
6«قصه‌هابر من گذشت تابدانم کیستم. سر گذشتم هر 
چه بوده من پشیمان نیستم حمید امیرعلی 
گر خداوندانسانی رامی‌شکند می خواهد از خر ده‌هایش 
چیزی نو بسازد یاس 
#هر چه هستی باش. اما کاش نه جز اینم آرزویی نیست. 
هر چه هستی باش اماباش نوروناز 
#تقصیر مانیست که روی حرف‌هایمان نمی‌مانیم. چون 
روی زمینی زند گی می کنیم که همیشه خودش رادور 
می‌زند الهام عباسی 
#اخم بر واژه بسی نازیباست. بهترین واژه همین لبخند 
است. که زلب‌های همهد ور شدست. کاش می شد که 
به انگشت نخی می‌بستیم. تافراموش نگردد که هنوز 
انسانیم گلبرگ 
نه چتر باخودت داشتی,نه چمدان عاشقت شدم.از 
کجاباید می‌فهمیدم مسافری ؟! شبنم اردبیل 
بی قرار توآم ودر دل تنگم گله‌هاست. آه‌بی‌تاب شدن 
عادت کم حوصله‌هاست. مثل عکس رخ مهتاب که‌افتاد 
در آب. در دلم هستی و بین من و توفاصله‌هاست. اسمان 
باقفس تنگ چه فرقی دارد؟ بال وقتی قفس پرزدن 
چلچله‌هاست.باز می پر سمت از مساله دوری وعشق, و 
سکوت تو جواب همه مسئله‌هاست دلارام 
#تودرمن آتشی‌هستی که خاموشت نخواهم کرد به 
گلزاران گلی هستی,.فراموشت تخواهم کر,قسم بر جامه 
پاکی کهازمهرت‌به تن دارم که تاجان دربدن‌دارم. 


فراموشت نخواهم کرد ت رکه 
تنها کسی که مر اشادمی کند. کسی است که می گوید,تو 
مراشاد کردی امعد رهی 


تازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
نسرین(م ی گویم شاید بین ما هیچ) سمبه(وقتی که نگاه 
توسرداز کنارم) قصه خلقت(پرانتز باز می‌نویسسم)م. 
ص(مردم اغلب بی انصاف. بی‌منطق) فاطمه.ف(آنجا که 
چشمان مشتاقی) نگهبان آسمان(خدا آن حس زیبایی 
است) کرال(تا نباشد درد دوری که داند) سارا(خنده 
بهترین اسلحه جنگ بامشکلاته) خد بجه بر مکی (دوست 
نزدیکتر از من به‌من) 111 [(عشق بازی کار مجنون 
است وبس) ز .ستون (زندگی زیباست زشتی‌های آن) 
امینه(کاش می‌نوشتیم روی دبوار کوتاه) فاطمه بانوی 
باران(۲)(بیچاره سنگی که کودکی) هاشم عشقی(در 
این دنیای بی حاصل) بهتر زاده شده(۴)(در شکار معرفت 
با عشسق) بارون مهربونی(۲)(هفت راز خوشبختی) 
اسانیان(من از دلبستگی‌های تو با آیینه) الهام (گله 
من از کسی اسست که تنهاییم را) نی نوش(انسان موفق 
کسی است که در تاریکی) نسیم(زندگی باور می‌خواهد 
آن هم از جنس امید) مریم(رنگین کمان پاداش کسانی 
است) مریم.ر(۲)(دیشب که نمی‌دانستم به کدام یک 
از دردهايم بگریم) مختار(در مقابل تقد بر مثل کودک) 
عسل (به اعتماد) لیلای مهربون(وقتی به نبودن) 
از تمام‌نازنین‌هایی که خواننده قدیمی این صفحه نیستن خواهش 
می کنم قبل از ار سال ستون وسط نیمه پایین ر وباد قت بخونن:باور 
کنین این ستون برای تکراری نشدن تکراری‌ها چاپ می شه نه...! 


ارو ۳۶۸۲ 


شبنم از بانه می‌دونستی من دیونه 
به خصوص | گه اسمشون شنم باشه! مر یم جان بعد از 
پاک شدن پیغام‌هات تازه پیغامی گر فتم «ببخشید من 
مریم هستم» اما نگران نباش چون هر دوتاش تکراری 
بودا لیلا قاضی نوشتی چون در حق نوشته تو کم لطفی 
کسردم.دیگه پیغام نمی‌دی. اما هیچ پیش خودت فکر 
کردی که تو چرابه من کم لطفی می کنی ؟ شاید من هم 
برای کارم دلیلی داشته باشم؟ من توصیه می کنم بقیه 
عمرت هیچ وقت چیزی روبه کسی نده که بهش اعتماد 
نداری وخواهش می کنم کار تون ز یبای اسب بالدار رو 
ببیسن!| تیش تیسش,الو الوخوش اومدی به جمع ماولی 
توقشنگه اما ناب نیست باهم می‌خونیم«هر کس جهان 
هستی رااز نگاه خود می‌بیند. یکی خدا راستایش می کند 
یکی به خداعشق می‌ورزد. بیا هميشه عاشق باش,با عشق 
زند گی کن»!الیزابت جان خوشحالم که خوشحالی! زهرا 
مترجمی نازنین تو درست می گی حق داری.من می‌دونم 
که از خواننده‌های با سابقه مجله هستی اما چه کنم که 
افتخار دیدن نوشته‌های نابت رونداشتم! فاطمه جان 
لطفاً من رواز نتیجه با خبر کن چون دستوری که داده‌بودی 
اجراشد!احسان رستمی ۱ -نخست‌وزیر ژاپن استعفا 
۳-همیشه غلط‌ها خیلی بیشتر از نقاط صحیح مجله دیده 
می‌شه ۴-ممنون! خا کستری خوبم.یار همیشگی باور کن 
نمی‌دونم بگم هفته‌ایی یا ماهی چون اونقدر نوشته‌ها زیاد 
شده که بهتره‌ماهی دوپیام باشه و گر نه بازم من شر منده‌ام 
وهمهدلگیرامسلم رستمی گلم فدای تو که‌اینقدر 
مهربونی. چشم به اون بنده خدا پیغفام می‌دم! غمزده 
a pg a‏ 
تس عشق سیاه به شرط معرفت تمام مسایل زندگی 
کار ای ال کی خرن 
ببین. خداچشمو داده واسه همین کار در ضمن من با لاتین 
چیه یه عالمه حواسمونوجمع می کنیم. چون وظیفه ما 
نبودی! اس.ام.اس جان فکر کنم منظور تواز جلب,جالب 
بوده‌نه؟ چون این کلمه معنی بدی می‌ده!حسین از امل 
دوباره‌بفرست! جور جوری یا جور جور ک وقتی عصبانی 
می‌شی چقدر زیباتری در ضمن از کجا فهمیدی من مرد 
بودم که حالا نامردم ؟! صادق جانم من راهی ندارم. چون 
توی‌هر شماره‌سر جمع به هشتاد نفر جواب می دم اما 
تو پسر با معرفت! محمد زمانی,به خانم گردان هم گلایه 
کرده‌بودی حتما اینجا هم پارتی بازیه چون اگه نبود که تا 
حالا پیغام‌هات که همشونم می‌دونی تکر اری نیستن چاپ 
می‌شد.اما شمامردی کن ودو تادیگه بفرست! مونیکا 
جان برااینکه اسامی زود تر چاپ بشه.از این به بعد اسم هر 
کسی که بیش از دو تا پیغام در ماه بده حذف می‌شه, فکر 
می کنم این همون چیزی بود که خیلی‌ها می خواستن! 


جدولها زیر نظر داود بازخو 


BAZKHOO @ yahoo com 
افقی:‎ 
بینی-از‎ -١ 


جها ترا زایا خوغلیز کواوړ آئمغیر ایرانی 


۱ ۲ 
رادجات جوب يشا ۱[ | 


۳-حیوان وحشی از چاشنی‌های تند- 
شهری در فر انسه_نوعی‌منسوج کشباف 
۴-ذهن, حافظه_کج.منحرف_اشاره 
کردن-ته نشست مایعات ۵- کلاغ 
سیاه_سیاره‌ما_غذایی از گندم و گوشت 
پخته ۶- از شاهان ساسانی -رب‌النوع 
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۵ کارل بارت 


تار رابه او نشان بدهید. 


این عنکب وت چنان تارهایش رادرهم تنیده که خودش هم قادر 
عبور از میان آن‌نیست. آیا می‌توانید به او کمک کنید و راه خروج از این 


ره © 
به کے 


آنقدر کر م است از آر 
مکافات عمن..۲ 


از صدای به هم خوردن در از خواب پریدم. سرم 
از شدت درد انگار ورم کرده و سنگین شده بود. 
به سختی چشمهایم را باز کردم. «سالار» مست و 
لایعقل در حالیکه تلوتلو می‌خورد نگاهی به من که 
روی کانایه دراز کشیده بودم انداخت و بی هیچ 
حرفی کتش را از تنش در آورده و به گوشه‌ای پرتاب 
کرد وبه سمت آشپزخانه رفت. بطری اب رااز 
یخچال برداشت ویک نفس آن راسر کشید. بغض 
گلویم را می‌فشرد اما توان گریه کردن نداشتم. 
همین چند ساعت قبل بود که عکس «شکوفه» را 
به سینه‌ام فشردم و مثل همه این یکسال و چند ماه 
پوست صورتم می‌سوخت و چشمانم از شدت گریه 
ورم کر ده بود. حال و حوصله بحث کردن با سللار را 
نداشتم. می‌دانستم که امشب را باز هم با معشوقه‌اش 
گذرانده. ساعت از سه صبح گذشته بود و می‌دانستم 
اگر علت دیر آمدنش رابپرسم و اعتراض کنم در 

«من یه مرد هستم و آزادم هر کاری عشقم بکشه 
بکنم. تو هم اگه نمی تونی این وضعیت رو تحمل کنی 
به سلامت!» 

قاب عکس شکوفه هنوز روی سینه‌ام بود. سالار 
نیم نگاهی به من انداخت و پوز خندی زد و در حالیکه 
در م رگ شکوفه مقصر می‌دانست و بارها نزد همه 
گفته بود: «پریوش مادر خوبی برای شکوفه نبود. اون 
باعث شد دخترم خود کشی کنه!» 

هر بار که این حرف‌ه ارا می‌شنیدم دلم 
می‌شکست. آخر کدام مادری راضی به م رگ جگر 
گوشهاش می‌شود؟ بعد از خود کشی شکوفه بود که 
روابط من و سالار تیره و تار شد. او که بی نهایت 
شکوفه را دوست داشت بعد از م رگ او غصه‌هایش 
را با الکل تقسیم کرد و به «سحر» که زن جوان بیوه 
یی بود و دارایی سالار چشمش را گر فته بود یناه برد 
تا شاید در کنار او آرامش بیابد. بعد از رفتن شکوفه 
زندگی برای من هم سخت شد. گوشه و کنار خانه 
مان پر بود از خاطرات او. هر جا نگاه می کر دم چهره 
معصوم و زیبای او جلوی چشمانم ظاهر می‌شد. هیچ 
کس نمی‌توانست ذره‌ای از غصه‌هایم را کم کند. 
از یک طرف داغ پرپر شدن شکوفه زند گی‌ام و از 
۴۸ 


سیر 
کته ی 


صباادیب 


طرفی از دست دادن مردی که 
برای به دست آوردنش مرتکب 
جنایتی بز رگ شده بودم. روز و 
شبم رایکی کرده بود. هیچ کس 
نمی‌دانست اما من خودم خوب 
می‌دانستم که افتادن این اتفاقات 
ناگوار ریشه در کجا دارد! وقتی 
شکوفه را ساعتی بعد از اينکه به 
بیمارستان رساندیمش, مرد؛ سالار 
مراباکوهی از غم تنها گذاشت 
و خواست آرامش رادر کار ون 
دیگری جستجو کند فهمیدم که من باید تاوان 
شکستن دل «بنفشه» را پس بدهم. دیگر نمی‌توانستم 
این همه بدبختی و مصیبت را تحمل کنم. ساعت سه 
ونیم صبح بود لباس پوشیدم و بی آنکه به سالار که 
با صدای خر وپفش خانه راروی سرش گذاشته بود 
اطلاع بدهم از خانه بیرون رفتم. من باید از بنفشه 
حلالیت می‌طلبیدم. آنقدر باید گریه و زاری می کردم 
تا بلکه دلش برایم بسوزد و حلالم کند. ساعت چهار 
صبح بود که به بهشت حضرت رقیه(س) رسیدم. 
هوا سرد بود و نم نم باران می‌بارید. تا به حال در روز 
روشن هم تنهایی به گورستان نرفته بودم. صدای باد 
که در میان درختان کاج می‌پیچید وجودم را پر از 
وحشت کرده بود. پاهایم می‌لرزید واز شدت ترس 
قدرت راه رفتن نداشتم. دلم می‌خواست از آنجا بروم 
اما نمی‌توانستم. من باید می‌رفتم و به خاک می‌افتادم 
تا شاید بنفشه مراببخشد. به هر بدبختی بود خودم را 
به قبر بنفشه رساندم. تیر چراغ برق کنار قبر بنفشه 
آنجا را روشن کرده بود. در این بیست سال یکی, 
دو بار بیشتر نیامده بودم سرمزار بنفشه. نمی‌دانم 
چرااین بار بادیدن سنگ قبر سیاه رنگ بنفشه و 
نوشته‌های حک شده روی آن چیزی در قلبم هری 
ریخت پایین... طلوع دل انگیز ۵۳/۳/۱۲ غروب غم 
انگیز ۷/۰/۵/۱۴... خدایا! بنفشه که بهترین همبازی 
دوران کود کی. دوست دوران نوجوانی و محرم اسرار 
جوانی‌ام بود به خاطر حسادت‌های کور کورانه و 
شیطان صفتی من سالهاست که زیر خروارها خاک 
سرد خوابیده. دلم بیشتر از هر وقت دیگری برای 
خودم می‌سوخت. سرم راروی سنگ قبر بنفشه 
گذاشتم وهای‌های گریستم... 


من و بنفشه و سالار, دختر عمو و پسر عمو بودیم. 
خانه‌هایمان نزدیک هم بود و صمیمیتی مثال زدنی 
بین پدران و مادرانمان برقرار بود. ما از بچه گی با 


هم همبازی بودیم. من و بنفشه دو ماه با هم اختلاف 
شی داشتیم و سالار چهار سال از ها بز رگتر بود 
فامیل بنفشه را پیشتر از من و سالار دوست داشتند. 
اوبر خلاف من وسالار که هر جامی‌رفتيم آتش 
به خاطر شیطنت‌هایم از مادرم کتک می‌خوردم 
وبا بنفشه که دختر مودبی بود مقایسه می‌شدم. 
حرصم می گرفت و به بنفشه حسادت می کردم. در 
بازی‌هایمان سالار همیشه هوای بنفشه را داشت و 
بارهابه خاطر او با من دعوا کرده و کتکم زده بود. 
بزرگتر که شدیم دوستی من و بنفشه صمیمی تر 
وارتباط‌مان با سالار کمتر شد و فقط گاهی در 
میهمانی‌ه ای خانواد گی همدیگر رامی‌دیدیم. من از 
همان کود کی سالار را دوست داشتم و این حس در 
دوران نوجوانی تبدیل به عشقی آتشین شد. عشقی 
که‌از آن کسی جز خودم خبر نداشت. من سالار 
را می‌پرستیدم اما خوب حس می کردم سالار مثل 
همان دوران کود کی توجه خاصی به بنفشه دارد. 
حس می کردم او بنفشه را دوست دارد و من علیرغم 
تلاشی که برای جلب توجهش می کردم فقط حکم 
دختر عمویش را داشتم. من و بنفشه با هم دوست و 
همکلاسی بودیم. هر روز با هم به مدرسه می‌رفتیم 
وبه خانه بازمی گشتیم .او همیشه و همه جا به خاطر 
شخصیتش مورد احترام قرار می گرفت. درسش از 
من بهتر بود و من باز هم مثل کودکی با او مقایسه 


می‌شدم. راستش گاهی از این همه خوب بودن بنفشه 
شاکی می‌شدم و با او قهر می کردم اما هر بار او بود که 
برای آشتی پیش قدم می‌شد. او هر روز بعدازظهر 
به خانه مان می آمد و در درس‌ها کمکم می کرد. 
دیپلممان را که گرفتیم عزمم ان را برای قبولی در 
دانشگاه جزم کردیم. هر دو پزشکی می‌خواستیم. با 
برنامه ریزی که بنفشه برای درس خواندن کرده بود 
همان سال اول در رشته پزشکی قبول شد و من پشت 
کنکور ماندم. این اتفاق و غر زدن‌های بابا و مامان که 
«مگه تو چی از بنفشه کم داری؟» روحیه‌ام را خراب 
کرد بود. بنفشه بازهم مثل سابق عصرهابه خانه 
مان می امد و مرا تشویق به درس خواندن می کرد 
من اما حال و حوصله هیچ کاری را نداشتم. همان 
روزها با «امید» آشنا شدم. خانه شان سر خیابان 
مابودو گاهی که بیرون می‌رفتم اورا که همراه 
دوستانش سر کوچه می‌ایستادند می‌دیدم. هر وقت 
که کسی خانه نبود به امید تلفن می‌زدم و ساعت‌ها 
با او حرف می‌زدم. بنفشه که محرم اسرارم بود مرا 
از ادامه دوستی با امید منع می کرد. او می گفت: « 
این کارا آخر و عاقبت نداره پریوش. ماتو یه شهر 
کوچیک زند گی می کنیم و هر کی پاشو کج بذاره کلی 
براش حرف و حدیث درمیارن. اگه یه وقت عمو و 
زن عمو بفهمن می‌خوای چی کار کنی؟ به جای این 
کارا بشین درست رو بخون!» من اما گوشم به این 
حرفها بد هکار نبود. امید رادوست نداشتم و فقط 
برای س ر گرمی‌با او دوست شده بودم. هميشه آرزو 
می کردم که‌ای کاش سالار به جای امید بود. عشق 
و علاقه من روز به روز به سالار بیشتر می‌شد و او 
همچنان مثل سابق فقط به چشم دختر عمو به من 
نگاه می کرد و همه توجهش به بنفشه معطوف بود. 
من از هیچ تلاشی برای به دست آوردن دل سالار فرو 
گذار نمی کردم. به بهانه‌های مختلف برایش هدیه 
وقتی در خانه شان تنها بود به بهانه‌های مختلف به او 
تلفن می‌زدم و ... یکر وز بالاخره دلم رابه دریا زدم واز 
دارم همراه و همسرش باشم. از عشقی که از همان 
روزهای کود کی به او داشتم گفتم و... او بعد از شنیدن 
حرف‌هايم آب پاکی راریخت روی دستم. 

- دختر عم و تو دختر خوبی هستی و می‌تونی 
هر مردی رو خوشبخت کنی. من هم تو رو دوست 
دارم اما مثل خواهرای خودم. ازت خواهش می کنم 
دیگه برای من هدیه نخر و نامه ننویس و به من زنگ 
نزن. من مدت‌هاست که به بنفشه علاقه مندم و 
بریم خواستگاریش... 

و دنیا زمانی روی سرم خراب شد که یک روز 
عصر بنفشه در حالی که از خوشحالی بال به آسمان 
می‌سایید به خانه‌مان مان آمد و گفت: « امروز سالار 
اوم ده بود جلوی دانشگاه. بهم گفت عاشق منه و 
می‌خواد شریک زند گیش باشم. گفت اگه نظر من 
هم نسبت به اون مساعده به عمو و زن عمو بگه 


تا بیان خواستگاری!» بنفشه چشمانش از شادی 
می‌درخشید و من در حالیکه ناخن‌هايم را می‌جویدم 
گفتم: «حالا می‌خوای چیکار کنی ؟» بنفشه با همان 
حجب وحیای همیشگی‌اش گفت: «خوب منم 
سالاررو دوست دارم. می‌خوام بهش جواب مثبت 
بدم.» از حسادت داشتم می‌تر کیدم اما به روی خودم 
نیاوردم و گفتم:« به نظر من که تو لیاقتت خیلی 
بیشتر از سالاره. تو فردا پس فرداد کتر می‌شی اما 
اون فقط يه حسابدار ساده ست که تو کار خونه عمو 
کار می کنه. تو می تونی با بهتر از سالار ازدواج کنی.» 
و بنفشه جواب داد: « کی بهتر از سالار؟ از بچگی با 
هم بز رگ شدیم. جوون خوب و سالمیه. من که فکر 
نمی کنم کسی مناسب تر از اونو پیدا کنم.» و به این 
ترتیب بود که بنفشه به خواستگاری سالار جواب 
مثبت داد و کینه هر دوشان قلبم راپر کرد. همه از 
این وصلت خوشحال بودند و به سالار برای انتخابش 
آفرین می گفتند کسی اما از دل من خبر نداشت. 
ازغصه و حسادت ذره ذره آب می‌شدم و دم بر 
نمی آوردم. در آن همه آشفتگی و پریشانی فکری به 
ذهنم رسید. من باید سالار رااز آن خود می کردم. 
تباید می گذاشتم او و بنفشه به هم برسند. بنفشه 
دست خط خوبی داشت.با نقشهای حساب شده 
چندین بار از او خواستم به جای من که دست خطی 
خرچنگ قورباغه داشتم برای امید نامه‌های عاشقانه 
بشونسد: اوراضی به این کاز نمی شد ناس آنقد ر 
اصرار کردم تا قبول کرد. بعد هم در یک فرصت 
مناسب وقتی به خانه شان رفته بودم چندین عکس 
از آلبومش برداشتم و نامه‌ها و عکس‌ها را در پاکتی 
گذاشتم و به اميد که او هم در جریان نقشهام بود. 
دادم. روز عقد کنان بنفشه و سالار بود. همه خوشحال 
بودند و خوشحال تر از همه من که می‌دانستم قرار 
نیست این ازدواج سربگیرد. با تعصب و غیرتی که 
در سالار سراغ داشتم مطمئن بودم با شنیدن این خبر 
برای هميشه قید بنفشه را خواهد زد. ان زمان صد 
هزار ومان پول زیادی بود این پول را از گاوضندوق 
بابا برداشته و به اميد داده بودم تا راضی شده بود در 
آمدن عاقد و جاری شدن خطبه عقد نمانده بود که 
تلفن خانه عمو به صدا در امد. زن عمو جواب داد. 
کسی که آن سوی خط بود با سالار کار داشت. سالار 
گوشی را از زن عمو گرفت و من و همه میهمانها 
می‌دیدیم که لحظه بے لحظه رگ از چهره‌اش 
می‌پرد. سالار به کسی حرفی نزد و وقتی نیم ساعت 
بعد جوانکی موتور سوار بسته‌ای برای سالار آورد و 
او بسته را باز کرد و عکس‌ها و نامه‌های بنفشه را دید 
در حالیکه خشم در صدایش موج می‌زد گفت: «همه 
برید خونه‌هاتون. من دیگه با بنفشه ازدواج نمی کنم. 
اون تا چند روز قبل با پسری به اسم اميد دوست 
بوده این نامه‌های عاش قانه رو براش نوشته وحتی 
عکسای شخصی‌ش رو هم بهش داده. بنفشه به اميد 
قول ازدواج داده بوده و حالا اون پسر شاکیه!» 


بقیه در صفحه ۵۷ 


٩۰ کر‎ ۳ 


پاسخ به ایمیل‌های پر مر شما 


ا زلطف شما وایمیل‌های خوبتان سپاسگزارم. 
مثل همیشه از خداوند می‌خواه مکه مرالا یق محبت 
شم اگرداند .آنچه به عقل ناقصم رسید راد ر پاسخ به 
ایمیل‌های پر محبت شما آوردم.امیدوارم جسارت 


شهرام ناصرنژاد:دوست خوبم. شمایی که 
بی شک یکی از مریدان واقعی حضرت امیرالمومنین 
هستید. برای من دعا کنید فرشته مهربان. 

مهسامسلمی از کرج:داستان زند گی شما به 
دستم رسید. حکایت زند گیت با همه سختی‌هایی 
که تحمل کرده‌ای و تلاش‌هایی که داشته‌ای جالب 
زا کہ اا وا ی 
گرفتن من شد. شاید خودت متوجه نباشی اما تلاش 
تو ستودنی‌ست. 

زهراءک ازقم:درپاسخ به پرسش شماباید 
بگویم که وابستگی به‌دیگران راصمیمیت تلقی 
نکنید. مستقل باشید و خودتان تصمیم بگیرید. به 
نظرم در این صورت بهتر می‌توانید روی هدف‌های 
مورد علاقه تان تمر کز کنید. 

م.ص از اهواز:برای شناخت خودت می‌خواهی 
از شهر خود به جای دیگری بروی؟!به نظر من این 
کار دلیلی ندارد. 

سعیده‌ابوالقاسمی :از لطف توبی نهایت ممنونم. 
در مورد حلیمه حق با توست اماباور کن من همه 
تلاشم را کردم تابه او کمک کنم.اوقربانی حسادت 
ورزی و کینه توزی بر ادرها و خواهرهایش شد. به 
قول تو مهر بان: ماانسان‌ها همیشه بابدی یک قدم 
فاصله داریم. همه ما یک جورهایی گناهکاريم پس 
باید برای هم دعا کنیم. 

حبیب قلی زاده:متاسفانه‌دراینز مانه‌انسان‌های 
گ رگ صفت ودرنده‌خوفر اوانند.از لطف شماو 
دعای خوبتان بی‌نهایت سپاسگزارم. 

مطهره :دوست نازنینم.باایمیل قَشنگت خستگی 
رااز تنم زدودی واشک در چشمانم نشاندی. من 
هم دوستت دارم. 

سارافیلبرت !زنظر لطفی که‌نسبت به داستانهای 
من داری متشکرم اما به نظر من صبا ادیب یا مین 
گلب رگ و... بودن مهم نیست. باور کن من فقط از 
این خوشحالم که مر دم به من اعتماد کرده‌ورازهای 
دلشان رابا من در میان می گذارند. 

کویر خشک :برای تو دوست خوبم که خارج 
از کشور زند گی می کنی آرزوی موفقیت می کنم 
وامیدوارم دلت همیشهبهاری و سرسبز باشد. 
سر گذشت راز یک حضور واقعی بود. شما می‌توانید 
از طریق اینترنت وسایت مجله که در شناسنامه 
مجله درج شده مطالب دلخواهتان رادانلود کرده 
وسر فرصت مطالعه کنید. 

سید بهادر حسینی:به نظرم من رابافر د دیگری 
اشتباه گرفته‌اید عزیز! 
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ذند گی ددون کار مر دن یش ازو 


کت است 


گفتگوبا ببروز کریمی 


کر ضمابت شویم شکفتی می نرج 9 


اگ راز طرفداران هنر شعبدبازی باشید قطعانام بھ رو ز کر یمی راتا 
کنون شنیده‌اید .این هنر مند معروف وپ رآوازه سال‌هاست که در 
دفترش واقع در میدان فردوسی به علاقمندان این رشته آموزش 
می‌دهد بهرو زکریمی از ۸سالگی در این صحنه‌ها بود و توانست 
در بین شعبده‌بازان صاحب نام دنیا بد ر خشد و نام کشو ر ایران را 
درزمینه این هن رگرانقدر در سراسردنیا به‌همگان بشناساند.روز 
مصاحبه‌دفت رآقا یکر یمی خیل یگرم‌بود وفضای دفتر با یک پتکه 
دستی خنک می‌شد .آقا ی کر یمی خب راز لانه کردن کبوتری بادو 
جوجه‌اش بر رو ی کولر داد وگفت که به این دلیل یک‌ماهی‌است 
که کولر راروشن نم یکند تامبادااین پرند هآسیب ببیند ونترسد. 
کارهای‌این چنین یا زاين هنرمند بی‌ادعا که سال‌ها در دفتری 


ساده فقط به عشق 


از هر ۵ شعبده باز در دنیا ۲ تای آن ابرانی هستند. یک زمانی 
مااز خارج از کشور این لوازم را تهیه می‌کردیم. اما الان همه را 
صددرصد در ایران تولید می‌کنيم و تازه صادر هم می‌کنيم 


دیدن نمایش معر که گیری همانا و نیم قرن 
شعبده‌بازی همان 

بهروز کریمی ۵۶ ساله و اهل خوزستان است. از 
۸سالگی عاشق شعبده شد و در برنامه‌های نمایشی 
مدرسه کار می کرد. اسم شعبده‌بازی را درست 
نمی‌فهمید معلمان مدرسه به او می گفتند: بهر وز 
جادو. در آن زمان وقتی به دیدن نمایش معر که گیری 
می‌رفت وقتی به خانه بازمی گشت آن رادر ذهنش 
تصور می کرد و ابزار آن رامی‌ساخت.از کود کی بین 
بچه‌ها شناخته شد. در سن ۱۸ سالگی به عنوان یک 
شعبده‌باز مطرح کار می کرد. 

شعبده‌باز آمریکایی از نمایش من لذت برد 
دعوت شدم در هتلی که نمایش شعبده را اجرا کردم 
شعبده‌باز آمریکایی کارهای مرا دید و مرا به منزلش 
که خودم ساختم کار می کردم و باورش نمی‌شد و 
می گفت:ما آنها رااز کمپانی ساخت این وسایل تهیه 
نی تیوه 

با دوربین قدیمی‌اش از لوازم کار شعبده‌بازیام 
فیلم گرفت و آن فیلم رابرای انجمن شعبده آمریکا 
فرستاد. به همین دلیل در آن سال من عضو انجمن 
شعبده‌بازان آمریکا شدم.لوازم فابریک اصل را 
شعبده‌بازی برایم پست می‌شد. عکس و نشریه باعث 
شد تا من زبان انگلیسی راهم یاد گرفتم و زبان را 
مدیون شعبده‌بازی هستم اما شعبده‌بازی در محیط 
۵۰ گلا ہے 


آموزش شعبده کار م ی کند بعید نیست. 


خانه ممنوع. 

درسال ۲ قتی به تهران مدم ازدواج کر دم. 
همسرم به علت اینکه شعبده‌باز بودم مراخیلی قبول 
داشت اما این هنر راهیچ گاه به خانه نبردم. در خانه‌ام 
حتی یک عکس شعبده‌بازی و ابزار شعبده‌بازی دیده 
نمی‌شد. حتی لب اس اجرای بر نامه‌هایم را به خانه 
نمی‌بردم. فرزند اولم پسر بود که در سال ۴ به دنیا 
آمد که از این پسرم خداوند دو نوه گل نصیبمان کرد. 
پسرم هم یک پاهنرمند است. دو دختر هم دارم که 
در خارج از کشور تحصیل می کنند. 

سه نسل شعبده 

این هنر را به برادرانم واقوامم یاد دادم.هزاران 
هنرجورا آموزش دادم والان‌هم آنها از پیش من 
رفته‌اند و در سطح بین‌المللی کار می کنند تنهاهدفی 
که‌دارم اشنایی مردم باهنر شعبده است.من سه 
نسل است که دارم شعبده بازی می کنم ودر اکثر 
برنامه‌هایم آموزش دادم و خوشحالم که الان از هر ۵ 
شعبده‌باز در دنیا ۲ تای آن ایرانی هستند. یک زمانی 
مااز خارج از کشور این لوازم را تهیه می کر دیم.اما 
الان همه را صددرصد در ایران تولید می کنیم و تازه 
صادر هم می کنیم. 

شعبده‌بازی حقه‌بازی نیست! 

اگر بخواهیم تعریف درستی از شعبده بر ایتان 
بگویم این است که شعبده تلفیقی است از ابزا, علم 
ریاضی. فیزیک.شیمی.سرعت عمل و روانشناسی 
کهاگر هر یک از اینهاضعیف باشد شعبده‌بازی 
درست از آب درنم ی آید. شعبده بازی کلاهبرداری 


ارم ۳۶۸۲ 


وچشم‌بندی نیست. ما سحر و جادو نمی کنیم بلکه 
یک هنر را به نمایش می گذاریم من دوست دارم به 
جای شعبده بگویم آموزش علم هیپنوتیز م» نمایش 
شگفتی‌ها. اگر این هنر در ایران حمایت کننده داشته 
باشد می‌تواند شگفتی آور باشد. اما متأسفانه در 
ایران محدودیت داریم وگرنه ما هم مانند دیوید 
کاپرفیلد و یا کسان دیگر و حتی با خلاقیت بهتر کار 
کنیم. نه اينکه کارهای آنها را کپی کنیم. من کارهای 
ماند گاری در تاریخ شعبده ایران انجام دادم. هیچ گاه 
خودنمایی نکر دم. فقط ياد دادم. در کارنامه کاری 
من فقط آموزش است. هميشه دوست داشتم مردم 
بدانند که این کار جادو نییست بلکه به عنوان مثال 
حر کات نمایشی که من با یک عر وسک میمون انجام 
می‌دهم به نظر ساده است امابه حر کت دست و 
ابتکار من بستگی دارد من به جای عروسک حرف 
می‌زنم اما شما حر کت لب مرا نمی‌بینید. چرا؟ چون 
من از شکم صحبت می کنم این کار در دنیا خیلی 
کم انجام می‌شود. اما من به راحتی از پس این کار 
برمی‌آیم. 
در خانه چیزی را غیب نمی کنم 

معمولا در خانه این کارها راانجام نمی‌دهم حتی 
وقتی میهمانی درمنزلمان هست هم همسرم دوست 
ندارد که شعبده‌بازی کنم. شاید همسرم پولم رادر 
جیبم غیب کند اما من چیزی را غیب نمی کنم! 

البته تمام فوت و فن شعبده‌بازی رابه پسرم 
یاد دادم و او در شعبده‌بازی کامل است وهمچنین 
برادرانم. 


کلاه و عصا و کبوتر قدیمی شده 

الان دیگر کارهای مدرن انجام می‌دهند همیشه 
دوست داشتم کارم تقلید نباشد و طعم و بوی خاص 
خودش راداشته باشد ممکن است یک ابزاری رااز 
خارج کشور بخرم اما با آن وسیله آن چه در ذهنم 
است اجرام ی کنم. وقتی به برنامه‌ای دعوت می شوم 
چه در ایران و چه در خارج از کشور هیچگاه ابزاری را 
با خود په زوی صحته تمی‌برم ۲۵سال است که سیک 
کاریم به این صورت است و همه چیز را در مغزم نگه 
می‌دارم و در هر جمعی به روحیات و خصوصیاتشان 
نگاه می کنم و سپس هنر شعبده را انجام می‌دهم به 
امید خدا قرار است در یکی از سالن‌های مطرح ایران 
فستیوال شعبده بگذاریم تا مر دم شعبده را بشناسند 
وبا ابزار آن اشنا شوند. 

راز پرواز کریس آنجل 

اول باید بگویم که‌اگر قدرت ذهن این افراد آنقدر 
قوی بود دنیارابه هم می‌ریختند نه اينکه شعبده 
بازی کنند. انسان پر واز نمی کند قبل از اينکه کریس 
آنجل این کار راانجام دهد دیوید کاپرفیلد آن‌را 
برروی صحنه انجام داد. کری س انجل که نامش 
رااز فرشته‌هاانتخاب کرد گفت:من پروازرادر 
خیابان انجام می‌دهم و از این پشت‌بام به پشت بام 
دیگری می‌پرم. کاری که کری س آنجل انجام داد 
هزینه بر نبوده و زیر لباس‌های کریس آنجل سیم 
ب و کسل‌های خیلی قوی وناز ک کار گذاشتند که‌در 
واقع مثل جلیقه نجات بر تن کرده بود که نوع نا زک 
و قوی آن به شانه‌های چپ و راست متصل است. در 
فاصله‌ای دور تر از صحنه جر ثقیلی بز رگ ایستاده 
است سیم از آن جر ثقیل به پشت بام رسیدهاست. 
فقط کریس آنجل آرام آرام از زمین کنده‌می‌شود و 
ادای پر واز درم یآورد دوربین از فاصله تقریبی ۳۰ 
متر فیلمبرداری می کند به طوری که در زیر آسمان 
ابی سیم دیده نمی شود راننده جر ثقیلی ارام ارام او 
رام ی کشد و به بالا می‌برد و چون سیم به دور شانه‌اش 
وصل است خیلی بالانس می‌دهد. درست مثل 
عروسک‌های خیمه‌ شب بازی. پس به راحتی پر واز 
می کند و خیلی آرام بر روی زمین می‌نشیند. در آنجا 
فیلم کات می‌خورد و بعد کریس راه می‌رود و مردمی 
که آن روبرو هستند همه بازیگران آن فیلم هستند و 
مردم عادی نیستند کار قشنگی است اما حقه سینمایی 
است حالا همه می‌دانند که اوبا یک سیم بو کسل چایجا 
می‌شود ولی باز می گویند یک قدرت ماوراءالطبیعه 
است. فرق کریس انجل باد یوید کاپرفیلد دراین است 
که دیوید کار رابا ابزار انجام می‌دهد و خطای دید 
ایجاد می کند و جلوی چشم مردم واقعی انجام می دهد 
ما کریس به صورت فیلم است و کار هایش تماما حقه 
سنت آمیدوارم خوشتان امده باشد. 

شعبده‌بازی قدرت ذهن نیست 

بارها گفتم اشتباه نکنید شعبده‌بازان این هنر را 
به خوبی نمایش می‌دهند وبا ابزاری کار می کنند که 
به چشم نمی آید مثل هواپیمایی که به چیزی وصل 
نیست اما به خاطر موتورش کار می کند وقتی جسم 


یا انسانی رادرون جعبه‌ای می گذارند و به ۱۰ قسمت 
تقسیم می کند آنها همه ابزاراست. خود جعبه یک نوع 
ابزار است اگر قرار باشد ابزاری وجود نداشته باشد 
چرا آدم رادر جعبه می‌گذارند؟ 

تلویزیون باید این هنر را به مرد م بشناساند. 

چرا آقای دیوید کاپرفیلد تاسال ۶ قرارداد 
دارد؟ چون او را حمایت می کنند. 

شعبده و هنرش راقدر می‌دانند در ایران هنوز 
این هنر جانیافتاده است. همیشه در لابه‌لای بر نامه‌ها 
یک وقتی برای شعبده می گذار ند. به نظر من وظیفه 
تلویزیون است که این هنر رابه مردم بشناساند. اگر 
تلویزی ون به ما فیلمبردار خوب بدهد ماهم آنتن را 
شلوغ می کنیم شعبده فقط این نیست که ما چیزی 
راغیب بکنیم. علم ریاضی چیستان فیزیک. شیمی. 
فن بیان است انواع مسابقات و تفریح و سر گرمی‌های 
سالم دارد که اوقات فراغت مردم پرشود خدارا 
شکر تمام ایتم‌هایی که تاحال کار کردم موفق بوده 
است. 
ما اگر امکانات داشتیم و حمایت می شد یم بهتر 

از دیو بدها کار می کرد یم 

قریب به ۵ سال است که متفاوت کار می کنیم 
تاادای کسی رادر شعبده در نیاوریم مااگر درایران 
محدودیت نداشته باشیم هم سطح آنهااماخارق‌العاده 
ومتفاوت کارمی کنیم. قرار است در جزیره کیش 
زمینه‌سازی کنیم تا کشتی یونانی که بیش از صد سال 
است به گل نشسته را جلوی هزاران نفر ناپدید کنیم 
کاری که هیچ کس در جایی اجرانکردهاست.الان 
هر فستیوالی که در خارج از کشور در این باره بر گزار 
می‌شود از سراسر دنیا ۱۰ نفر ایرانی در ان هستند. 

آموزش بز رگ و کو چک کردن سکه 

موفقیت یک بازی شعبده بستگی به نحوه ارائه آن 
دارد. ساده‌ترین شعبده‌ها رامی‌توان به گونه‌ای جلوه 
داد که شگفتی آور باشد پس باید یاد بگیرید که هر 
بازی رابه نحوه مطلوب و پر کشش انجام دهید پس با 
دقت به حر کات دست من در عکس دقت کنید. 

به دستان من خوب نگاه کنید در دست راستم 
سکه را با دوانگشتم لمس می کنم سکه کوچک بزر گ 
می شود. 

راز کار: من ۲ سکه دارم یکی کوچک و دیگری 
بزرگ 

دست راست رانشان می‌دهم امادست چیم را 
نشان نمی دهم. در دست چپم دو سکه قایم می کنم 
حواس همه به دست راست است که می گویم در 
دستم ساعت وانگشتر ندارم -دستم راطوری قرار 
می دهم که تکان نخور د این دو سکه رالای دوانگشت 
می گذارم سکه کوچک در جلو به حالت ایستاده بین 
دو انگشت و سکه بز رگ پشت ان در حالت خوابیده 
است به پهنا_دیده نمی‌شود. وقتی دستم راجلومی‌برم 
با یک حر کت سکه رابزرگ می کنم یا کوچک کردن 
آن را بالعکس هم انجام می‌دهم. این کار به نظر ساده 
می اید اما نیاز به تمرین زیاد دارد. 


جدایی دو مجری معروف 


بالاخره انتقادات تند و تیز برخی رسانه‌ها 
ازاجرای‌مشترک کاظم احمدزاده و محمود 
شهریاری کاردست این‌دو زوج‌هنری‌دادو گویا 
قرارا ست این دو مچ رى ای بو کی اف ها 
از هم جدا شوند. دومجری که گویا داوود رشیدی 
بازیگر سینما و تلویزیون آن‌هارابه لورل وهاردی 


می خواهند جلوی اجر اهای مارا بگیر ند 

کاظم احمدزاده در تازه ترین مصاحبه خود 
با یکی از هفته‌نامه‌ها گفت: «خیلی‌ها می‌خواهند 
به‌هر طریق و بهانه ای جلوی اجراهای مشتر ک 
مارابگیر ند و مطمئنم موفق هم خواهند شد. چون 
شخصاتصمیم گر فتم دیگر با آقای شهریاری اجرای 
مشش رک نداشته باشم البته سو تفاس تشود: چون 
بدون‌هر گونه مبالغه واغراق یکی از بزرگترین 
فتخاراتم در تاریخ اجراهایم. کارهای مشت ر کی‌بوده 
که‌با آقای شهریاری انجام داده‌ام.ولی این فشاری 
که روی‌ما آمده واقعاارزش این همه استرس و 
دغدغه راندارد.» 
تمام شوخی‌های ما براساس آیات قر آن 

و... بوده است 

احمدزاده که با هفته‌نامه یکشنبه مصاحبه کرده 
درادامه گفت:«به اندازه‌دادن شاه گم حاضرم از 
برنامه دفاع کنم وبگویم تمام شوخی‌های ما کاملا 
هد فمند وبرنامه‌ریزی‌ شده‌بود.درپشت تمام این 
شوخی‌هاء آیات قر آن و احادیث پیامبر وائمه نهفته 
وتمام شوخی‌های ما در نهایت دارای پیام اخلاقی 
بسیار مثبت و مهم بوده است.» 

کنترل بر نامه از دست ما خارج شد 

این مجری‌شناخته شده تلویز ی ون در ادامه 
توضیح داد: «تمام این هیاهوهای دوماه اخیر فقط 
به خاطر آن ۱۰ دقیقه ویژه برنامه نیمه شعبان بود 
که در آن فقط کمی کنترل برنامه از دست ما خارج 
شد. ولی بازهم در آن چند دقیقه هیچ اتفاقی که به 
اساس جامعه ضر به بز ند به وجود نیامد.» 

انتقاد از بر نامه مرد سه ز نه 

احمدزاده در ادامه سوال جالبی مطرح کرد و 
گفت:«اصلا شماقضاوت کنید کار ما در آن ۱۰ 
دقیقه بد تر بود یا کاری که یک برنامه در خصوص 
آوردن‌مردسهزنه‌انجام‌داد؟ کدام‌یک ازما 
هنجارشکن‌تر بودیم؟ 


۵۱ E, 


هته 


دښال ادله‌ددد گتر می گر دد که اورا 


« 
۰ 
مه 


کند 


واو 


کتایون ریاحی بازیگر و نویسنده, با هدف کمک به 


مردم سومالی, به شهر گارسیا در ۰ ۶۰ کیلومتری مرز 
کتیاۇ شومالی مه الست :دز این سفن غوغابنات, 
عکاس سینمایی: نیز او راهمراهی می کند. 

کتایون ریاحی کار حرفه‌ای رابا نویسند گی برای 
کود کان آغاز وبافیلم «خبر چین» به سینما آمد.امافیلم 
در نیمه راه متوقف شد واو برای‌بازی در فیلم «پاییزان» 
انتخاب شد. در آن زمان در سینما چندان موفق نبود. 
اما با بازی در مجموعه «پدرسالار» توانست خود را 
مطرح کندو حض ور او در مجموعه‌های «روزهای 
زند گی» و به ویژه‌مجموعه تلویزیونی «پس از باران» 
از او چهره محبوبی ساخت. او پس از پنج سال دوری از 
سینمابا بازی در شام آخر مهم ترین وزیباترین بازی 
دوران‌زند گی خودرابه معرض نمایش گذاشت وبرای 
بازی در همین فیلم نامزد جایزه بهترین بازیگر نقش 
اول زن از بیستمین جشنواره فیلم فجر شد. 


سس 
گار کہ ی 


۰ اناز جور درخ رات جوري 
رضا کیانیان بازیگر شناخته شده‌سینمای‌ایران به تاز گی در گفت و گویی مشت ر ک با 

حامد بهداد در خصوص تکنیک‌های بازیگری به ذ کر خاطره‌ای از دعوت به کاخ ریاست 

جمهوری وقت گفته است: یک بار در زمان آ قای هاش می ر فسنجانی مارادعوت کر دند 

کاخ ریاست جمهوری. من و اصغر هاشمی داشتیم می‌رفتیم تو به نگهبان گفتیم چرا کیف 

مارامی‌گردی؟ مگر مارادعوت نکر ده‌اید؟ گفت ببخشید مجبوریم. گفتم تو کیف ما مگر 

چی‌هست ؟ مثلابمب‌هست؟ گفت نه! گفتم پس چرامی گر دی ؟ گفت چون وظیفه‌مان 
41 است. گفتم می‌دانی ما گر بخواهیم آقای ر فسنجانی رابکشیم چه جوری می کشیم؟ با بمب 
٤ ۱ ۰‏ نمی کشیم که... با نگاه می کشیم...آره شوخی بود همه هم خندیدیم. اما راست است یعنی 
در سینما مابانگاهتماشاگر رامي کشیم لازم نیست یک ح کت درشت انجام بدهیم. 


ریاحی بعد از بازی در سریال تلویزیونی 
۳ «یوسف‌پیامبر».بازیگری راکنار گذاشت‌واعلام 
7 کرد که به نوشتن‌ادامه می‌دهد.او به واسطه 
پخش مجموعه تلویزیونی یوسف پیامبر, در ٩۰‏ 
شېكەماهوارهای كابلى وتلویزیونى.چهرهای 
شناخته شده به حساب می آید. 

تکان‌ دهنده تر ین موقعیت‌های 

سفر به سومالی 

ریاحی در یادداشتی کوتاه درب اره این 
سفر نوشت:روز اول مهر ماه ۱۳۹۰ است 
ومن در ۶۰۰ کیلومتری مرز کنیاو سومالی 
| خرشتهر کارا خیابانی دید ایو آلونک 
وحجره‌هایی که‌از نایلون ویلاستیک ساخته 
شده‌است!شهری وجایی که جای زند گی 
نیست وفقط آنهایی که توان بیشتری دارند ویا 
ر می‌توانن داز ورقه‌های حلبی و قوطی‌های خالی 
استفاده کنند به نفس های شمر ده‌و ارام خود 
رنگ می‌دهند و زند گی می کنند. 

تکان دهنده ترین نکته سفرم دراین است 
که من کشوری دیدم فقیر که در اوج فقر و 
نداری به خنده ونگاهی گرم؛ میزبانی مهر بانی می کند. 
مردمی در حال اضمحلال اما خوش رو و امیدوار. پس 
ماهم می‌خندیم تا روشنای خنده‌هاء تن نحیف و سوی 
این نگاه‌ها را کمرنگ و بی‌اثر نکند. 

آمروز من در کنیا هستم وبرای کمک به قحطی 
زد گان سومالی که بعد از طی روزها گاه هفته ها 
راهپیمایی: گررسنه و تشنه خودرابه کمپ داداب 
می‌رسانند. هر چند که تعدادی‌هر گز به مقصد 
نمی رسند. کمپ داداب بزرگترین کمپ پناهند گان 
است با حداقل امکانات برای بقا. کنیاخود کشور 
فقیری است و شهر مرزی کوچک داداب که در فاصله 
کمی با کمپ داداب قرار دارد جز فقیر ترین شهر های 
کنیاست ولی بااین وجود آن‌ها میزبان پناهند گان و 
قحطی زد گان سومالیایی هستند. نکته تکان دهنده 
همین بود. 


ارو ۳۶۸ 


| n 


شاعری کا رگردان 

«عبد الحسین سپنتا» دومین فیلم ساز ایرانی است. 
سپنتا یک شاعر و ادیب بود که خرداد ۱۲۸۶ در تهران 
متولدشد.وی تحصیلات خود رادر مدرسه آمریکایی ها 
در تهران به پایان رساند. برای تکمیل تحصیلات به 
کشور هند وستان رفت. در سال ۱۴۰۶ مطالعه و تحصیل 
در زمینه تاریخ وفرهنگ وادبیات کهن رادر بمبئی آغاز 
و فعالیت هنری اش راهم باروزنامه نگاری شروع کرد. 
نخستین روزنامه سپنتا در سال ۱۳۰۷ با نام «دور نمای 
ایران» در بمبئی منتشر شد. 

تماشای‌فیلمهای فر اوان‌هندی‌باعث شد تاسپنتابه 
سینماوفیلمسازی علاقمند شود ودر نهایت باهمکاری 
اردشیرایرانی به ساخت نخستین فیلم ناطق فار سی 
در سرزمین هند پرداخت که این فیلم «دختر لر» نام 
گرفت. دختر لر بر گرفته از داستان عامیانه جعفر و 
گلنار بود وبه شرح زند گانی دختری می‌پر داخت که‌از 
کود کی توسط راهزنان دزدیده شده و در قهوه‌خانه‌ای 
کار می کرد. وی مورد توجه راهزنی به نام قلی خان 
قرار گرفت. گلنار با یکی از ماموران دولتی به نام جعفر 
آشنامی‌شود. جعفر و گلنار به‌هم علاقمند می‌شوند و 
سپس جعفر و قلی خان باهم در گیر شده و پس از طی 
حوادثی جعفر. گلنار رااز دست قلی خان نجات می دهد 
وبا هم ازدواج می‌کنند. 

این فیلم به مدت ۱۵۷ دقيقه در ۳۰ آبان ۱۳۱۲ 
در سینمامایاک و سپه به نمایش در امد وبااستقبال 
خوبی از جانب مردم رو به رو شد اما این استقبال باعث 
دشمنی و کینه کسانی شد که خود رارقیب سپنتا 
می‌دانستند. سپنتادراین فیلم بازی ودر کا رگردانی 
آن به اردشیر ایرانی کمک کرد. نقش گلنار در این فیلم 
راصدیقه سامی‌نژاد معروف به روح انگیز که اولین 
هنرپيشه زن ایرانی می‌باشد., بازی کرد. 

سپنتافیلم های فر دوسی وشیرین وفرهاد رانیز 
بابازیگران ایرانی در هند تولید کرد که فیلم دوم از 
موفقیت نسبی بر خوردار شد.وی فیلم بعدی خود را 
با عنوان «چشمان سیاه» درباره لشگر کشی نادر شاه 
ببه‌هند ساخت که‌فیلم هم در هند وهم درایران به 
نمایش در آمد. آخرین فیلم سپنتا «لیلی و مجنون» نام 
داشت. این فیلم با شکوه‌ترین, پر خرج‌ترین فیلم سپنتا 
بود که در سال ۱۳۱۵ در هند به نمایش در امد وبانظر 
موافق منتقدان رو به روشد.او به قصد نمایش فیلم ونیز 
تاسیس یک استودیوی فیلم سازی راهی ایران شد اما 
مقامات دولتی با او برخورد خوبی نداشتند. 

لیلی ومجنون سرانجام در فروردین ۱۳۱۶ به 
مدت ۲۵ شب‌نمایش داده شد فیلمبااستقبال‌سردی از 
سوی روزنامه‌هاروبه روشد.سپنتا که سخت سر خورده 
ودل‌سردشده‌بود از کار سینما کناره گرفت وبا کنار 
رفتن سپنتا تولید فیلم در ایران نیز متوقف شد. 

در شماره اینده‌به تولد مجدد سینمای‌ایر ان و اغاز 
دوره «فیلمفارسی» می‌پر دازیم. 


>> همه اتفاقات «ستایش. کر 


درحالی که مجموعه تلویزیونی «ستایش» به 
قسمت‌های پایانی پخش خود نز دیک می‌شود. اما 
مراحل تولید این سریال ملودرام همچنان خبر ساز 
است و آخرین خبر این که مریلا زارعی احتمالادرفاز 
دوم این سریال تلویزیونی نقش آفرینی می کند. 
احتمال حضور مر یلا زارعی و ماه چهره خلیلی 

بان ر گس محمدی بازیگر نقش «ستایش»برای 
بازی در فصل دوم صحبت‌هایی شده‌است ولی 
بازی کردن‌اومنوط به این است که تست گریم 
ن رگس محمدی جواب دهد. چون در ستایش ۲.ما 
ستایش رادر بیست سال بعد خواهیم دید وهمین یک 
گریم متفاوت رامی‌طلبد .شنیده‌شده که اگر تست 
گریم نر گس محمدی برای ستایش بیست سال پیر 
شده جواب ندهد عوامل فیلم برای این نقش سراغ 
بازیگرانی چون مریلا زارعی وماه چهره خلیلی خواهند 
رفت. 

شیلا خداداد و میتر ا حجار گز بنه‌های نخست 

فاز اول سریال «ستایش» نیز برای انتخاب نقش 
نخست خود مسیری پر فر از ونشیب راطی کر د.سریال 
«ستایش» ابتداقرار بود توسط ایر ج قادری کار گردانی 
شود و پس از کناره گیری او اصغرهاشمی چند هفته‌ای 
پشت دوربین این مجموعه قرار گرفت وبا رفتن او 
سعید سلطانی بیش تر بخش‌های آن را کار گر دانی 
کرد. بر همین اساس ابتدا حضور شیلا خداداد در 
نقعش‌ستایش قطعی بود واوقراردادنیز امضا کرد. 
ام این بازیگر بامنتفی شسدن حضور قادری.ازخیر 
آن گذشت! 

ای رج قادری به تازگی در گفت و گویی با بانی فیلم 
ضمن تایید این خبر در خصوص انتخاب بازیگران این 
سریال گفته است: بله, | قای ارجمند اولین انتخاب 
من بود. پس از آن آقای عزیزی, مهدی سلو کی .... و 
مهدی پا کدل.به طور کلی تمام نقش‌هاراانتخاب کرده 
بودم. البته برای نقش ستایش با خانم شیلا خداداد 
قرارداد بسته بودیم که بعد از خداحافظی من اوهم 


انصراف داد. 

براساس این گزارش پس از جدایی شیلا خداد 
و قادری و پیوستن اصغرهاشمی‌به این پروژه؛ عوامل 
تولید با میتراحجار به توافق رسیدند و صحنه‌هایی از 
سریال‌هم باحضور او تصویر برداری شد امابعد ازرفتن 
اصغر هاشمی‌میتر | حجار هم از گروه جدا شد. 

دلابل جدا یی ایرج قادری 

اماایرج قادری در ادامه‌اين گفت و گوباتا کید بر 
این نکته که از مخاطبان پرویا قرص «ستایش» است 
در پاسخ به علت کنارهگیری از کار گردانی این سریال 
گفته‌است:راستش ۱۲ قسمت از فیلمنامه نوشته شده 
بود که من بیمار شدم. معاینات نشان می‌داد که ممکن 
است برای مد تی شاید نتوانم با همه وجود و قدرت 
کار کنم... من عادت دارم صبح قبل از همه همکار انم 
سر صحنه می روم و شب بعد از همه صحنه راتر ک 
می کنم. کار نیم بند بامریضی وناتوانی واين چیزهارا 
دوست ندارم.از آن گذشته, به نظرم رسید حجم کار و 
مدت آن ممکن است با بیماری من‌ساز گار نباشد. دلم 
نمی خواست آدمی‌مثل زرین کوب که این همه پای‌من 
ایستاده بود وباعشق وعلاقه می‌خواست‌این کار را 
انجام دهد از جانب من صدمه بخورد. می تر سید م در 
میانه کار نتوانم ادامه بدهم واین می‌توانست موجب 
خسارت‌های جبران ناپذیر در مورد سریال‌وهمین 
طور این تهیه کننده جوان و علاقه‌مند و با اثرژی باشد. 
بنابراین علیرغم میل قلبی‌ام ترجیح دادم کنار بکشم. 
نیما شاهر خ شاهی و حامد بهداد در نقش «طاهر» 

جالب است بدانید پیش از مهدی پا کدل بازیگران 
دیگری کاندی دای بازی نقفش طاهر بودن د. نیما 
شاهرخ‌شاهی و حامد بهداد از جمله بازیگر انی بودند 
که به دفتر تولید پروژه امد ند ومذاکراتی‌هم انجام شد 
ولی هیچ کد ام به نتیجه نر سیدند. چندی پیش روزنامه 
بانی فیلم در گزارشی از گزینه‌های نخست بازیگری 
سریال‌های تلویزیونی نوشت: شاهرخ‌شاهی یکی - دو 
جلسه با سازند گان مذاکره کرد ولی گویا چون بر نامه 
دیگری داشت. تصمیم خود مبنی بر بازی نکر دن در 
سریال‌هارابهانه کرد و کنار رفت. حالابماند که چندی 
بعد باسریال سطحی «موج و صخره» قر ارداد بست و 
حاصل آن. تصاویر متحرک بی‌مزه‌ای بود که نوروز 
امسال در شبکه تهران دیدیم! 

پس از شاهرخ‌شاهی, ساز ند گان با حامد بهداد نیز 
رایزنی‌هایی داشتند. امااو که دستمزد بالایی راطلب 
کرده بود نیز با عوامل تولید مجموعه به توافق نرسید. 
گر چه بعدها شنیده شد بهداد در جمعی خصوصی در 
این باره گفته بود اصلاً قصد حضور در تلویزیون را 
نداشته و باطرح درخواست این میزان دستمزد. تنها 
می‌خواسته موضوع رااز سر باز کند. 

نقش طاهر رامهدی پاکدل به خونی بازی کدی 


٩۰ کر‎ ۳ 


ممنوعالخروجی در آستانه 
همکاری با جهار کار گردان 
برنده نخل طل! 

خب ر گزاری متعلق 
به معاونت سینمایی 
خبرداد که‌تور جاصلانی 
مدیرفیلمبر داری‌جوان 
سینمای ایران به دلیل 
همکاری غیرقانونی 
بافیلم‌های خارجی 
ممتوعا ا 

وی که برای 
فیلمبرداری‌چندپلان‌باقیماند از یلم سینمایی 
«بغض» به کار گر دانی رضا در میشیان و مذا کره 
بایک تهیه کننده‌بین المللی عازم تر کیه بود. پس 
از سوار شدن بر هواپیما و پیش از پر واز هواپیماء 
از خروج وی از کشور جلو گیری شد. 

اصلانی مدیر فیلمبرداری‌فیلم هایی‌همچون: 
«بدرود بغداد»:«چند کیلوخرما برای مراسم 
تدفین».«سن پترزبور گ».«سوت پایان». 
«خواب سفید» و... بوده است. 

باوج ود ممنوعیت تلویحی‌هم کاری با 
پروژه‌ه ای خارجی. وی‌اخیرادر کشور تر کیه 
فیلمبردارت 1٩‏ ۲۱ بهمن قیادی 
به عهده‌داشت که در آن بازیگرانی همچون 
بهروز وثوقی ایفای نقش می کردند. 

اصلانی قراربوددر سفربه تر که ضمن 
فیلمبر داری پلان‌ه ای باقیمانده فیلم «بغض». 
مذاکراتی با کمپانی نیویور کی سوردریم که تهیه 
کنند گی چند فیلم از سینماگران دیگر ایرانی را 
هم به عهده داشته انجام دهد. 

این کمپانی قرار بود از اصلانی به‌عنوان 
فیلمبرداری یک فیلم اپیزودیک که قرار است 
به کار گردانی چهار کار گر دان بین‌المللی یعنی 
«امیر کاستاریکا».«میرانایر» فیلمسازهندی 
برن ده نخل طلاء «یائولوسورنتینو» کار گردان 
سرشناس ایتالیایی و «گیلرمو آریه گا» نویسنده 
فیلم‌های بابل و ۱ ۲ گرم ساخته‌الخاندرو گنزالس 
ایرانیئوت ۱ ۱ انام دهد که 
از این همکاری بازماند. 

خبر گزاری متعلق به معاونت سینمایی در 
پایان نوشته:معاونت سینمایی بارها نسبت به 
رفتارهای خارج از عرف سینمایی سینماگران 
ایرانی هت ا ا ا ات کرده‌تا 
برای جلو گیری‌از بر وز مشکلات «غیر سینمایی». 
پیش از چنین فعالیت هایی استعلام های‌لازم را 
از معاونت سینمایی انجام دهند تا گرفتارچنین 
مشکلاتی نشوند. 


۵۳ SED 


انعطاف دنو ی عامل خو شختی انسان است 


۵ آنتونی ر ایو 


میامن رهی ا 


استخر! 


«داتی» گذشته خوبی نداشت ودائما مش غول 
کلاهبرداری و حقه‌بازی بود. با این حال وقتی در طبقه 
پنجم هتل آ تلانتیک از آسانسور خارج می‌شد. دچار 
ناراحتی و تپش قلب شدید شده بود وبه همین دلیل 
کمی ایستاد تانفس تازه کند و حالش عادی شود. 
در چند قدمی آسانسور پنجره‌ای در راهر وی طبقه 
پنجم به طرف خارج باز بود. دانی به سمت پنجره 
رفت. سر خود رااز آن بیرون برد تاهوای ازاد تنس 
کرده و آرامش پیدا کند. نسیم لطیف و خنکی از طرف 
دریامی آمد که نشاط و شادابی‌بخش بود. از آن بالا 
باغ و محوطه پشت آن منظره زیبایی داشت. درست 
جسبیده به ساختمان هتل, استخر بزر گ شنا وجود 
داشت. آب‌صاف ودر خشان و آبی رنگ استخر از 
آن بالا تلالةٌ خاصی داشت وتا کف استخر به خوبی 
دیده‌می‌شد. عده‌ای هم در آب مشغول شناو تفریح 
بودند. آن طرف استخر یک تراس زیبا وجود داشت 
که در آن صندلیهای راحتی گذاشته و میهمانان‌هتل 
استراحت می کر دند.بعد از آن‌هم چمن مصفاوسر سبز 
هتل و بالاخره پلاژ و ساحل دریا قرار داشت. منظره‌ای 
که هیچکس از دیدن ان سیر نمی‌شد.دانی به آن 
خیره‌مانده بود وباخود می گفت:«ثر وتمندان این 
طور زند گی می کنند ولذت می‌بر ند واقعا چه زند گی 
شیرین و دلچسبی است.ا گر من هم در نقشه خود موفق 
شوم می‌توانم از چنین زند گی لذت ببرم.» 

بادیدن‌این مناظر اواعتمادبه نفس خود رابه 
دست آورد وبا قدمهای مصمم برای اجرای نقشه خود 
به سمت واحد شماره ۱۲ ۵ رفت و بعد از کمی تامل 
زنگ در رافشردوچون می‌دانست آقای «جردن» 
منتظر اوست,بدون آنکه صبر کند تااجازه‌ورودش 
رابشنود درراباز کردووارد آنجاشد. آقای«هارون 
جردن» پشت میز تحریر بز ر گی نشسته و به صندلی 
راحتی خود تکیه داده‌وسیگار بر گی را که آتش زده‌بود 
زیر لب داشت وبدون آن که به «دانی» مجال سلام و 
احوالیرسی بدهد بدون مقدمه گفت: 

-برادرزاده‌ام «مارا» از شمابرایم گفته. چیزهایی 
آمیخته با تعریف و تمجید... البته اینها دروغهایی بوده 
که شما خودتان سر هم کردهو به هم بافته بودید. اواز 
سوابق شما اطلاعی نداشت... 

دانی در حالی که از جمله نا گهانی وغافلگیرانه آقای 
جردن ناراحت شده و دست وپای خود را گم کر ده‌بود. 
با کلمات شمرده‌وحس اب شده‌ای‌شروع به صحبت 
کرد و گفت: 

-آقای‌جردن‌البته حق باشماست که‌از سوابق و 
زند گی گذشته من انتقاد کنید ولی بايد توجه داشته 


۵۴ 


۳ کک 
ا 


باشید که‌حالا وضع من عوض شده‌است ومن 
مسیر دیگری رابرای زند گی خودانتخاب 
کرده‌ام وسعی دارم که لیاقت و شایستگی 
همسری برادرزاده شمارا داشته باشم. 
من وماراهمدیگر راخیلی دوست داریم و 
تصمیم گرفته‌ايم باهم ازدواج کنیم. حتماً 
اودر این باره‌باشماصحبت کرده و تصمیم 
خود رابه اطلاع شما رسانده است... 

جردن که از فرط عصبانیت روی صندلی خود 
جابجامی‌شد و نز دیک بود منفجر شود. غرشی کرد 
و گفت: جراهمه جیز رانزد او اعتراف نکر دید؟ چرابه 
او نگفتید که بازنی در شهر شیکاگو ازدواج کر ده‌اید و 
هم اکنون آن زن همسر شماست و از همه مهمتر آنکه 
یک بچه هم از او دارید... 

دانی از تعجب داشت دیوانه می‌شد و حيرت 
می کرد کهاین اطلاعات راجردن‌از کجابه‌دست 
آوردهوچط ور فهمی ده که اوزن وبچه دارد؟ولی 
بعد خود را جمع و جور کرد و در حالی که به چشمان 
جردن‌نگاه‌می کرد گفت: اقای‌جردن‌این ازدواج من 
یک ماجرای صد در صد اشتباه‌بوده‌است.باور کنید 
که اصلاً هیچ علاقه‌ای بین ما وجود ندارد. آن بچه هم 
که می گویید متعلق به ازدواج اول همسرم است. ما 
به سرعت از هم جداخواهیم شد. این رابه شماقول 
می‌دهم. 

جردن دوباره‌غرشی کرد و گفت: عجب عذر و 
بهانه‌ای! واقعاً که خیلی قانع کننده بود. خب درباره‌اين 
مدارک چه می گویید و چه توضیحی می‌دهید؟ 

جردن کاغذی را از کشوی میز خود در آورد و به 
طرف دانی که مقابل میز او ایستاده بود پر تاب کرد و 
گفت: این شکایت زنی است که در بوستون به داد گاه 
رفته و گفته شمااورافر یب داده‌اید !این هم کپی حکم سه 
فقره‌محکومیت شمادر باره شهادت دروغ که به داد گاه 
داده‌اید. این هم یک فقره محکومیت به زندان شما به 
دلیل باجگیری و تهدید افراد. در داد گاه کالیفر نیا... باز 
هم مدار ک دیگری از گذشته خودمی‌خواهید ؟ مطمئن 
هستم که شما در این موارد هم هیچ اطلاعی به «مارا» 
برادرزاده بیچاره‌من نداده‌اید واواز همه این سوابق 
ننگین و دزدی و کلاهبر داریهای شما بی‌اطلاع است. 

دانی سعی کرد خشم و غضب خود رافروبرد و آن 
راظاهر نکند.او فشار زیادی به خودش آورد. آنقدر که 
رنگ صورتش کبود شد و در حالی که به سختی حرف 
می‌زد. جواب داد: 

-حقیقت این است که من به مارا گفته‌ام که گذشته 
سخت و دشواری داشته‌ام و حالا می‌خواهم زند گی 
جدیدی‌راشروع کنم.اما دیگر وارد جزییات نشده‌ام 
چون لزومی نداشت... 

عم وی مارا در حالی که چهره‌اش خیلی خسته و 
فر سوده‌به نظر می رسید بعد از چند لحظه سکوت 
گفت: از بعضی جهات من مقصر هستم که بر ادرزاده‌ام 
بامرد شیادو کلاهبرداری مثل تو اشناشد. من مرد 


ارو ۳۶۸۲ 


مقتدر ونیرومندی هستم و خیلی ساده است که در این 
مور مارآ راوادار کنم که از تودست بکشد واوربه 
جایی بفرستم که دیگر دست تو بهاو نرسد.اما این راه 
حل مناسبی نیست زیر اماراتا خر عمر از من متنفر 
وناراحت خواهد شد ویک کدورت‌ابدی از من به 
دلش خواهد نشست. کدورتی که‌هر گز آن‌ رافراموش 
نمی کند و چون تصور می کند که تو بی گناه‌هستی, در 
تمام عمر خودش راخوشبخت احساس نمی کند. به 
همین دلیل خودت باید پیشنهاد جدایی رابه او بدهی. 
بنابراین فقط یک بار دیگر می‌توانی او راببینی و هر چه 
دلت می‌خواهد به اوبگویی و بهانه بیاوری که ناچاری او 
رارها کنی و بروی. به نظر من بهتر است حقیقت را به او 
بگویی که می خواهی نزد زن وفرزند خودت به شیکا گو 
بروی.بعد هم بد ون معطلی از اینجا گورت را گم می کنی 
واگر من فقط یک بار دیگر توراببینم توراباهمه‌مدارک 
وش واهذی که دارم به پلیس سالفر سین کوتحویل 
می‌دهم تایکسرهبه زندان بروی. خب دیگر اینجا کاری 
نداری. گم شوا... 

دانی نگاه تند و خشمناکی به جردن انداخت. خیلی 
دلش می‌خواست مشت محکمی به دهان او که اين 
کلم ات از آن‌خارج شده‌بود بزن د و گردن پر چين و 
چرو کش رابا دست گرفته و فشار دهد اما افسوس که 
چنین موقعیتی رانداشت و نمی‌توانست. در حالی که 
خیلی به خودش فشارمی آورد که | رام باشد. جواب 
داد: اقای‌جردناحالا که‌اختیار و قدرت هر دودر 
دست شماست. من هنوز مارارادوست دارم. امامثل 
اینکه فعلاً ناچارم آنچه را شما می گویید انجام دهم... 

بعد هم بلافاصله اتاق رات رک کرد ودر راپشت سر 
خود بست و در حالی که کاملا ناراحت بود و سرش گیج 
می‌ رفت به سمت اسانسور رفت.موقعی که اوبه اتاق 
کوچک خود در یکی از خیابانهای فرعی رسید. سراپای 
بدنش می لر زید.درست مثل آن‌بود که تب کر ده‌است 
تمام بدنش داغ شده‌بود. اوخودش رابه یک کافی‌شاپ 
رساند و در حالی که قهوه تلخ خود رامزمزه‌می کر دبه 
فکر فرو رفت و با خود گفت: 

«تاوقتی عمو جر دن زنده‌باشد محال است بتوانم 
نقشه‌های خود راعملی کنم وبه پول و ثروتی که 
می‌خواهم برسم. پس باید واقعاً فکری کرده و راه حلی 


پیدا کنم. بهترین راه حل و فکر هم این است که عمو 
جردن به نحوی از بین برود. گ راو بمیرد همه چیز 
درست می‌شود ومن می‌توانم باماراازدواج کنم و 
میلیونها ثروت آن دختر و عمویش راصاحب شوم. 


یکشنبه شب بود. ساعت ده و چهل و پنج دقیقه... 
دانی که قبلا به یک مغازه کرایه لب اس رفته‌ویک 
کرده‌و پوشیده بود. جسباندن یک کلاه گیس و ریش 
وسبیل مصنوعی وقت زیادی نمی خواست وحالادر 
این لباس وبا آن مو و ریش و سبیل هیچکس او رابه جا 
نمی آورد.او کاملاً شبیه یکی از در بانهاومستخدمان 
هتل شده بود و بااین سر و وضع جلو هتل آتلانتیک در 
گوشه‌ای از خیابان آنقدر ایستاد تامارااز آن خارج شد 
وبه طرف رستوران معروف «بری» رفت.دانی قبلا 
بامارادراین‌ساعت ودر این رستوران قر ار ملاقات 
گذاشته بود تااوراازهتل دور کند و زمینه رابرای 
اجرای نقشه خود آماده‌نماید. ماراسوار یک تاکسی و 
ازهتل دور شد. حالادانی خاطرش جمع بود که آقای 
جردن‌ در آپارتمان خود تنهاست و کسی نزد اونیست. 
دانی با اطمینان خاطر یکسره به طرف در مخصوص 
پیشخدمت‌های هتل رفت وبا آسانسور مخصوص بالا 
رفت.اوبا آن‌لباس فرم آبي و طلایی رنگ مخصوص 
دربانها و پیش خدمتها اصلا جلب توجه نمی کر د. پس 
بدون آنکه کسی متوجه او شود با آسانسور به طبقه 
پنجم رسید و مستقیم به طرف آپار تمان جردن رفت. 
ساعت یازده‌بود که زنگ در آپارتمان رافشار داد. 
مدتی طول كث کشید وخبری‌نشد. دانی گیج شده بود و 
نمی‌دانستاگر جردن در راباز نکند چه باید بکند؟ 
اماانتظاراوخیلی طولانی نشد وبالاخره‌صدایی از 
پشت در بلند شد و در باز شد. جردن در حالی که 
روبدوشامبر خود راپوشیده بود باچشمانی قر مز و 
خواب آلود وموهایی ژولیده‌وپریشان مقابل درایستاد. 
ظاهرآً او مدت زیادی بود که به رختخواب رفته و حالا 
باصدای زنگ بیدار شده‌بود. نگاهی به دانی که در 
لباس پیش خدمتی وبا آن‌مووریش وسبیل اصلاً قابل 

-جه کار دارید ؟ چه شده است؟ 

دانی باصدای آهسته گفت: 

-یک پیام از دوشیزه جردن داشتم قربان. 

جردن چینی به پیشانی خود انداخت وبا تعجب 
گفت:برادرزاده‌من؟ غیرممکن | ست.اوالان باید در 
اتاقش خواب باشد تو اشتباه می کنی. 

-نه قربان. شمااشتباه می کنید. ایشان همین حالا 
از هتل خارج شد و یک پیام کاملاً محرمانه به من داد و 
گفت هر چه زود تر آن رابه شما بر سانم. اجازه بفر مایید 
تا کاغذ ایشان راز خیم در بیاورم وبه شم بدهم. 
دست خود راروی سینه پیرمرد گذاشت واورابه عقب 
هل داد وسریع در راپشت سر خود بست وقفل کرد. 
جردن که از این حر کت او شو که شده بود در نور اتاق 
به چهره او خیره شد و ناگهان با تعجب گفت: 

- تو هستی؟ دانی ؟ 


و بعد دهان خود راباز کرد تافریاد بکشد و کسی 
رابه کمک بخواهد. اما در همین موقع دست دانی با 
یک چکش کوچک از داخل جیبش بیرون آمد.اوبه 
سرعت چکش رادر محلی پشت گوش پیر مرد فرود 
آورد وپیرمرد قبل از آنکه حتی بتواند فریادی بکشد و 
یاچیزی بگوید نقش بر زمین شد. دانی خم شد و نگاهی 
به بیرون انداخت و لبخند شادی‌بخشی بر لبانش نقش 
بست.جردن ظاهر آبیهوش شده بود چون هنوز نفس 
می کشید. دانی به سرعت به سمت میز تحریر جردن 
رفت ودر کشوی آن راب ازوتمام اسنادومدارک 
مربوط به سوابق خود راپیدا کرد و آنهارابا قیچی کاملا 
خرد و ریز ریز کرد و خرده‌های کاغذ راهم برداشت و 
باخود به حمام برد وداخل توالت ریخت وسیفون آن 
را کشید. بعد نیمی از وان حمام رابا آب داغ پر کرد و 
به اتاق نشیمن بر گشت و هیکل بیهوش وبی‌حر کت 
جردن را که کف اتاق افتاده بود گرفت وبه سمت حمام 
برد. کار زیاد سختی‌نبود. او جر دن راداخل وان اب داغ 
انداخت. طوری که هر کس نگاه می کر د تصور می کرد 
پیرمردپایش لیز خور ده وداخل وان افتاده‌است وپشت 
سرش به وان خور ده وبیهوش شده بعد چون سرش 
داخل اب شده و نتوانسته نفس بکشد. مر ده‌است. بعد 
هم برای آنکه نقشه خود را کامل کند یک قالب صابون 
برداشت و ان رابه کف دمپایی راحتی جر دن مالید 
و کف آن‌را کاملاً صابونی کرد که در موقع بازرسی 
مأموران پلیس تصور کنند او پایش راروی‌قالب صابون 
گذاشته وبعد هم قالب صابون راهمانجاروی زمین 
انداخت. دانی کار خود را مطابق نقشه و باادقت و مو به 
موانجام داده‌بود و دیگر کاری نداشت. به همین جهت 
در آپارتمان راباز کرد و | هسته خارج شد که‌هر چه 
زودتر تغییر لباس داده‌و نزد مارابه رستوران برود. 
درهمین موقع در راهروی طبقه پنجم ناگهان متوجه 
شد اسانس ور به سمت بالامی | ید.احتمالاً یک نفر به 
همین طبقه می آمد. وضع خیلی بحرانی و خطرناک 
بود. زیرااگر کسی اورا آنجامی‌دید پعدهامی توانست 
نشانه‌های او رابه پلیس بدهد واز روی آن پلیس به 
هویت او پی ببرد. خصوصاً باسوابق درخشانی که او 
داشت قطعاً به عنوان اولین مظنون شناخته می‌شد. 
بنابراین بایستی کاری می کرد که اصلاً دیده‌نشود. 
اول خواست به سمت پله‌ها برود و از پله‌ها پایین برود 
امافاصله‌اش باپله‌هازیاد بود و تامی‌خواست به آنجا 
بر سد کسی که با آ سانسور می آمد وارد راهرومی‌شد 
واورامی دی د.بنابراین‌بایستی راه‌فراردیگری‌پیدا 
می کرد. ناگهان فکری به سرعت برق از سر او گذشت 
که بدون معطلی تصمیم به‌اجرای آن گرفت. آن فکر 
هم این بود که از استخر شنایی که درست زیر پنجر ه 
قرار داشت استفاده کند. یعنی از پنجر ه خود رابه داخل 
استخر پر تاب کند. البته این کار دشواری بود ولی برای 
دانی خیلی مشکل به نظر نمی‌ر سید. زیرااوهم در 
پرش از ارتفاع مهارت داشت وهم شناگر خوبی بود و 
می‌توانست مدت زیادی زیر آب بماند. 

هوا تاریک بود واز آن بالا حدود استخر درست 
دیده نمی‌شد. ولی آن هم به نظر دانی مشکل نبود. زیرا 
قبلا دیده‌بود که استخر درست زیر آن ینجره قر ار دارد 


٩۰ کر‎ ۳ 


ومطمئن بود که با پریدن از آن‌بالاادرست در وسط 
استخر جای خواهد گرفت. به همین جهت به سرعت 
برق از پنجره بالا رفت و به طرف پایین خم شد. 

«جویی پار کر» دوست ورفیق صمیمی دانی, که 
به خواهش دانی به رستوران بری رفته بود.در آن 
رستوران همراه‌مارایشت میزی نشسته بودند. جویی 
بادقت به چهره‌نگر ان و رنگ پریده‌اين د ختر لاغر اندام 
که می‌خواست با دانی ازدواج کند. خیره شد. دختر 
خیلی مضطرب بود آهسته پرسید: 

-پس‌جرانیامد؟ نمی دانید چرادیر کرده؟او 
هیچوقت ادم بدقولی نبود.ما با هم قرار داشتیم که 
ساعت یازده اینجا باشد. 

جویی جواب داد: 

- فکر می کنم بهتر باشد به منزل او تلفن کنم وببینم 
که جرادیر کر ده‌است. او گفت فقط ممکن است چند 
دقیقه دیر برسد ولی مثل اینکه خیلی دیر کرده‌است! 

مارالبخندی حاکی از تشکر زد و گفت: 

-شمااین کار رامی کنید ؟ خیلی متشکرم. بسیار 
خب اگر سکه برای تلفن ندارید من در کیف خود دارم. 
اجازه بد هید... 

اودر کی ف خود راباز کرد و در میان محتویات آن 
به نبال سکه مناسبی برای تلفن گشت. در همان موقع 
تکه کاغذی از کیف او به زمین افتاد. جویی خم شد و 
کاغذ رابرداشت و گفت: 

-خانم‌اين کاغذ مهم نباشد که‌از کیف شمابه 
زمین افتاد! 

ماراسری تکان داد و گفت: 

-نه مهم نیست. آن را دور بیندازید... یک اطلاعیه 
کوچک از طرف هتل است... خب این هم سکه... پیدا 
شد... امان از این خرده‌ریزه‌ها که مازنها کیف خود رابا 
آنها پر می کنیم. چیزهایی که نمی‌شود از آنها صر فنظر 
کرد ومدام‌هم باعث زحمت می‌شوند و نمی‌توان چیز 
موردنظرراازمیان آنهاپیدا کردابفرمایید...این‌هم 
سکه.. لطفا به دانی بگویید عجله کند من بیشتر از این 
نمی‌توانم اینجا منتظر بمانم. 

جویی پس از کمی بالا و پایین رفتن یک کیوسک 
خالی تلفن پیدا کر د وبه طرف آن دوید و شماره‌منزل 
دانی را گرفت و در حالی که تلفن زنگ می زد و او منتظر 
جواب بود بی‌اختیار لای تکه کاغذی را که از کیف مارا 
افتاده بود و اوهنوز آن رادر دست داشت »باز کرد. 
همانط ور که مارا گفته بود اطلاعیه کوتاهی از طرف 
هتل خطاب به ساکنان آنجا بود که در آن آمده بود: 
«مدیریت هتل با کمال احترام به اطلاع می‌رساند که 
به علت آلودگی, آب استخر هتل کشیده شده و استخر 
تا ۴۸ ساعت بعد قابل استفاده نخواهد بود.» 

ساعتی قبل, از پنجره طبقه پنجم هتل آتلانتیک, 
دانی که‌می‌خواست فرار کند.بدون کوچکترین نگرانی. 
خود را به داخل استخر پر تاب کرده بود. در حالی که با 
خودش فکر می کرد این یک پرش بلند به سوی پول و 
ثروتی باد آوردهاست. پرش او پرشی به سمت م رگ 
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کزارش خارجی 

بقیه از صفحه ۱٩‏ 

آشنایی با دیوید 
دیوید یکی دیگر از کارشناسان مر کز کود کان 
عقب‌افتاده بود. او جوانی ۰ ساله و بسیار مهربان 
بودو مارب اپس از آن که سه ماه‌دیوید رابه 
صورت روزانه ملاقات کرد آهسته آهسته دچار 
احساس عجیبی در قلب خود شد. و زمانی که این 
احساس را با مادرش در میان گذاشت. سالی که 
می‌دانست چگونه با دخترش درباره مسایل تازه 
بر خورد کند. به او در مورد علاقه به جنس مخالف 
توضیحات کافی داد. اما سالی متوجه شد که نیاز 
چندانی به تشریح کامل ندارد. چرا که ماریا آن 
را با تمام وجود خود احساس کرده و در این ميان 
سالی و رابرت که تصور نمی کردند با توجه به 
مشکلات ماریاء دیوید هم چنین احساسی را داشته 
باشد. برای جلوگیری از بروز فاجعه و مشکلات 
ر رای ماروا وه کمک وروسور جر ر یی 
دادند که ماریا به یک مر کز دیگر منتقل شود. آنها 
می‌دانستند که با توجه به این که ماریا تنها برای 
مدت کوتاهی دیوید را شناخته جدایی و دوری از 
او برایش کافی خواهد بود تا همه چیز را فراموش 


رفتارهاوواکنش ها 


بقیه از صفحه ۱۳ 


کسی باشم که به تنهایی و بایک قایق سرتاسر 
اقیان_وس اطلس راطی می کند. البته این یک عمل 
ساده نبود. ومن در درجه اول باید برای به دست 
آوردن یک قایق مجهزاما کوچک یک حامی مالی 
پیدامی کردم. سرانجام این اتفاق به کمک یک 
شر کت تولید آب معدنی افتاد و من توانستم بودجه 
چنین سفری رافراهم کنم.اما تاریخ بر ضد من بود. 
تا کنون کلیه بانوانی که برای چنین سفری طولانی 
آن هم تنهاء تلاش کرده بودند حداکثر طی بیست 
روزوباطی کردن تقریباً یک سوم راه‌مجبور به 
تقاضای کمک‌های اضطراری شده و به تلاش خود 
پایان داده‌بودند. تمامی دوستان ونزدیکان من هم به 
شدت نگران بودند و تنهااین پدرم بود که‌مراتشویق 
می کرد.من می‌خواستم ر کورد جوانترین قایقران 
تنهارابش‌کنم. سرانجام در سوم ژانویه ۲۰۱۰ در 
حالی که ۲۲سال وسه ماه‌داشتم سوار بر یک قایق 
زیبااما کوچک و شش متری از سواحل کشور سنگال 
از قاره | فر یقاحر کت خود رادر اقیانوس اطلس آغاز 
کردم.در ابتدا آنچه که‌درذهن یک قایقران در چنین 
سفری قرار می گیرد وحشت از امواج عظیم اقیانوس 
وبا خطر حمله کوسه‌های عظیم‌الجثه است. اما پس 
ازآن که من ۱۰روزی رادر پهنه بیکران اقیانوس 
طی کردم. تازه‌متوجه شدم که آنچه که به واقع 
زاردهنده است نه ترس از امواج است و نه وحشت 
از کوسه سفید بزر گ. بلکه این تنهایی و تکر ار است 


کند. ماریا هم از سوی دیگر بر این تصور بود که 
این انتقال تنها جنبه حرفه‌ای دارد وبس. وسعی 
کرد تا با مکان تازه خود را وفق دهد. اما هر روز که 
به محل کارش می‌رفت گویی به دنبال گمشده‌ای 
بود. و احساسی روح و جسم او را رها نمی کرد که با 
غم و افسردگی هم همراه شده بود. سالی این شرایط 
را همه روزه در دخترش مشاهده می کرد و بااینکه 
او را شدیداً آزار می‌داد ترجیح می‌داد تا جریان را 
دوباره زنده نکند تا ماریا خود با وضعیت تازه اشنا 
شده و برايش همه چیز عادی شود. در این میان 
سالی سعی کرد تاباس ر گر می‌ها و اعمال متفاوت و 
مختلف تا آنجا که ممکن است ذهن ماریا را از دیوید 
دور کند. برای مثال همه روزه در عصر هنگام و پس 
از ساعت کار مادرش ماریا را در مقابل محل کار 
سوار اتومبیل کرده و به مراکز خرید می‌برد چون 
می‌دانست ماریاعلاقه وافری به خرید و گردش 
در مراکز خرید داشت. اما در یکی از همین روزها 
در حالی که سالی در درون اتومبیل به انتظار ماریا 
ا ل ااه اال 
کار خود بیرون آمد. سالی با علامت دست او را 
متوجه خودش کرد. سالی هم با گام‌های کوتاه خود 
به سوی اتومبیل مادرش حر کت کرد اما ناگهان 
این دیوید بود که در برابر ماریا ظاهر شد. سالی که 


هرروزبدون هیچ گونه تغییری انجام دهد. صبحانه. 
دریانوردی,ناهار, دریانوردی, شام و خواب و دوباره. 
صبحانه و دریانوردی... همه این اعمال تکراری‌هم در 
شرایطی انجام می گرفت که به هر کجاو هر افتی که 
نگاه‌می کردم تنها آب خاکستری‌رنگ اقیانوس را 
می‌دیدم وبس. از روز ۲۰ به بعد این تنهایی به شدت 
برایم آزاردهنده شده بود. حتی چند بار وسوسه شدم 
تا به گروه نجات علائمی مخابره کنم تا مرااز شر این 
قایق که نظر می‌انداختم به غیر از آب اقیانوس بیکران 
احساس می کردم در حال از دست دادن ذهن وعقل 
خود هستم وباید برای نجات خودم اقدام می کرد م. 
حر کت کردم تاتقاض ای نجات رامخابره کنم.امادر 
همان حال ناگهان از دور دست مشاهده کردم که آب 
اقبان_ وس مانند فواره‌به هوامی‌رود. ضمن آنکه این 
منظره‌واین جریان به من نز دیک تر ونزدیک تر می‌شد. 
ناگهان باوحشت فراوان چند ماهی‌بز رگ رادیدم که 
دریک دایره‌از آب سر بیرون‌م ی آوردند. تصورم این 
بود که اینان کوسه سفید بز رگ بوده و قایق رامحاصره 
کرده‌ا ند تامن رابه عنوان یک طعمه به چنگ آورند. 
امازمانی که آنها کاملاً نزدیک شدند متوجه شدم که 
اا ماه تس ند له وف ها بر ند که 
با مشاهده من و قایقم به هیجان آمده و از آب بیرون 
جهی ده و دوباره‌به درون اقیانوس شیر جه می رفتند. 


eS 
پیاده شد و در کنار دخترش ایستاد. اما این دیوید‎ 
بود که لب به سخن گشود:«ماریا برای چه بی‌خبر‎ 
رفتی؟ من یک روز هم بدون تو قادر به کار کردن‎ 
در آن موسسه نیستم.یا باید به آنجا باز گردی و یا‎ 
آنقدر تورا در همه جا تعقیب می کنم تا سرانجام به‎ 
تقاضای ازدواج من پاسخ مثبت بدهی...»‎ 

سالی در حالی که اشک در چشمانش جمع 
شده بود. نگاهی پرمهر و محبت به دخترش ماریا 
انداخت که او هم به نوبه خود برجای خود میخکوب 
شده بود و در یک لحظه تمام زندگی ماریا از آن 
زیرزمین منروک در گوآتمالا یا فارغتتحصیلی 
سالی گذشت. او اکنون متوجه شده بود که بايد 
ات مارا را بے ک اسان دک ال دهد 
و یا حداقل با او شریک شود. 

سالی که اشک در چشمانش جمع شده بود. 
لبخندی زد وروبه دیوید کرد و گفت:«اگر این 
قدر به ماریا علاقمند شده‌ای. پس حتما می‌دانی 
که بايد او رابه مر کز خرید برده و کلی هم پیاده 
شوی... _ 


آنها قایق رامحاصره کرده و از فاصله بسیار نزدیک 
به بازی خود ادامه دادند. دیدن جهره شاد و هوشمند 
دلفین‌ها به راسستی مراهیجان‌زده کر ده‌بود. آن روز 
۲ ماه فوریه سال ۲۰۱۰ بود. پس از ۴۰ روز تنهایی 
دردریامن تازه‌همسفران خود رایافته بودم. آنها 
آنقدرنزدیک شدند که من‌می‌توانستم تابدن 
دلفین‌هارالمس کنم. دلفین‌ها دوسه ساعتی همراه 
من بودند وانواع واقسام بازی‌هارابامن انجام دادند 
که باعث خند هو خوشحالی فراوان من شده‌بودند. 
این موجودات شیرین خداوند چنان دل پرشسوری 
به من داده‌بودند که یس از سه ساعت همراهی در 
هن‌گام خداحافظی گویی به من امید داده‌بودند که 
بدون واهمه به کارم ادامه دهم. پس از آن من ۰روز 
دیگر درراه‌بودم وهر بار که‌احساس تنهایی‌می کردم 
دلفین‌ها وبازی‌ها وشادی‌های | نهارابه یادمی آوردم 
و آنگاه‌بی اختیار برای ساعتی می خندید م. انهاصبر 
وحوصلهرادر زمانی که بیش از همه به ان احتیاج 
داشتم,به‌من |موزش داده‌بودند.سرانجام پس از 
۰روزو طی بیش از پنج هزار کیلومتر قایقرانی در 
اقیانوس اطلس. من درس واحل گویان در آمریکای 
جنوبی گام بر خشکی نهادم و در حالی که به عنوان 
یک ر کورد شکن استقبال پر شوری از من شده بود 
در هنگام تر ک اقیانوس باز هم نگاهی به آب بیکران 
انداخته و در دل با دلفین‌هايم خداحافظی کردم. 
آری آن روز که دلفین‌ها در اوج خستگی و 
نومیدی سرانجام مرا از تنهایی به در آورده و برای 
ادامه راه به من روحیه و اميد دادند بهترین روز 
زند گی من است. ۰ 


سرگ‌ذشت های‌واقعی 
بقیه از صفحه ۴۹ 


نامه‌ها و عکس‌ها دست به دست بین میهمانها 
می‌چر خید. همه می گفتند: «ما فکر می کردیم بنفشه 
دختر نجیبیه اما نگو از اون هفت خط‌هاست!» مادر 
وپدر بنفشه عصبانی بودند و برایش خط ونشان 
می کشیدند؛ خلاصه همه چیز بهم خورد و آبروی 
بنفشه میان طایفه‌مان که متعصب و مذهبی بودند 
رفت بی آنکه بنفشه که رفته بود آرایشگاه حتی 
روحش هم خبر داشته باشد! میهمانها رفتند و سالار 
قسم خورد که دیگر حتی اسم بنفشه راهم نخواهد 
آورد. پدر بنفشه او را که بسیار زیبا هم شده بود از 
آرایشگاه اورد و تا جایی که می‌توانست او را کتک 
زد. بیچاره بنفشه فقط می گفت: «بابا به خدامن 
اصلایسری به اسم امید نمی‌شناسم!» کسی حرفهای 
او را باور نمی کرد و من که از خوشحالی در دلم قند 
آب می‌شد با ظاهری ناراحت و گریه‌هایی ساختگی 
نزند. آن شب وقتی می‌خواستم به خانه مان بر گردم. 
بنفشه که سر و صور تش از شدت کتک کبود شده 
بود تنها چند جمله به من گفت: «نمی‌دونم چرا این 
نامردی رو در حق من کردی؟ من اگه می‌خواستم 
می‌تونستم ثابت کنم که تو با امید دوست بودی و این 
جنایت رو در حق من مرتکب شدی. می تونستم با 
گفتن حقیقت آبروی خودم رو بخرم و تو رواز چشم 
همه بندازم امااین کارو نکردم چون مثل تو نامرد 
نیستم. فقط دوست دارم بدونی پریوش که من هیچ 
وقت نمی‌بخشمت!» 

بنفشه آخرین حرف‌هایش را به من زد و همان 
شب با خوردن مشتی قرص آرامبخش خود کشی 
کرد راستش زیاد از این اغاق ناراحت نبودم. حالا 
می‌توانستم به سالار برسم. آنقدر خودم را به او 
نزدیک کردم واز عشق وعاشتقی‌ام برایش گفتم 
تا بالاخره به خواستگاریام امد و مابا هم ازدواج 
کردیم. من و سالار با هم خوشبخت بودیم و شادی 
زند گی مان زمانی کامل شد که دخترم «شکوفه» به 
دنیا آمد. دیگر حتی خاطرات بنفشه را هم فراموش 
کرده بودم و خودم راخوشبخت ترین زن دنیا 
می‌دانستم اما غافل از اینک... 

-مامان من تو راه مدرسه با پسری به اسم 
«منصور» آشنا شدم. پسر خوبیه مامان. منم خیلی 
دوست داره و درسم که تموم شد می‌خواد بیاد 
خواستگاریم. 

خوش حال بودم از اینکه دختر شانزده ساله‌ام راز 
دلش رابامن در میان گذاشته. چندین بار منصور را 
دیدم. زیاد از او خوشم نیامد اما چون شکوفه دوستش 
داشت حرفی نزدم. می‌خواستم مثلا روشنفکر باشم. 
تن آفگه‌سالار که مخالف این گونه روابط یون باخبر 
شود به شکوفه اجازه دادم با منصور بیرون برود و 
او را به خانه بیاورد. همه چیز خوب پیش می‌رفت. 
شوهری مهربان داشتم و دختری که مرا دوست 


خودش می‌دانست و راز دلش را برایم می گفت... 
شکوفه چند روزی بود که درهم و آشفته بود و هر 
چه علتش را می‌پرسیدم جوابی نمی‌داد. یک شب 
من و سالار به میهمانی رفته بودیم. شسکوفه از نبود 
مااستفاده و اقدام به خود کشی کرده بود. پیکر نیمه 
جان او را که چند بسته قرص ارام بخش خورده 
بود به پیمارستان رساندیم اما دیگر خیلی دیر شده 
بود. شکوفه در میان بهت و ناباوری ما چشم‌هایش 
را برای همیشه بست. صمیمی‌ترین دوستش بعد 
از خاکسپاری شکوفه پیش من آمد و در حالیکه از 
شدت گریه به درستی نمی توانست حرف بزند گفت: 
«خاله همش تقصیر اون منصور لعنتیه. شسکوفه یه 
شب با آون رفته بود مهمونی. نمی‌دونم چی به خورد 
شکوفه داده بود و بعد هم ازش سوعاستفاده کر ده بود. 
از همه بدتر زیر همه چیز زده بود.شکوفه از این اتفاق 
خیلی ناراحت بود و می گفت اگه بابام بفهمه چه بلایی 
سرم اومده حتما منو می کشه!» سالار که از ماجرای 
دوستی شکوفه و منصور و حماقت‌های من با خبر شده 
بود. مرا مقصر می‌دانست. زند گی مان بعد از مرگ 
شکوفه دیگر به حالت عادی باز نگشت. سالار پیر و 
شکسته شده بود و به من محل نمی گذاشت ت. گاهی 
هیچ حرفی جز سلام بینمان رد و بدل نمی‌شد. او بارها 
به صراحت به من گفته بود من قاتل دخترشان هستم 
و او از من متنفر شده است. چند ماه از م رگ شکوفه 
می گذشت که فهمیدم به الکل معتاد شده و زن بیوه 
یی را به عقد خودش درآورده. وقتی اعتراض کردم. 
کتک مفصلی خوردم. سالار بیشتر وقتش را با سحر 
می گذراند و دیگر توجهی به من نداشت. دخترم را 
از دست داده بودم. نمی‌خواستم سالارم رااز دست 
بدهم. من او را دوست داشتم و دلم می‌خواست برای 
همیشه کنارش باشم. می‌دانستم تا بنفشه مرا نبخشد 
زندگی دیگر روی خوش به من نشان نخواهد داد. آن 
شب هم برای حلالیت طلبیدن از بنفشه سر مزارش 
رفتم. اشک ریختم. ضجه زدم و التماس کردم واز 
او خواستم به حرمت دوستی که با هم داشتیم مر 


- چرا اینجا خوابیدی بابا؟ 

چشمانم را باز کردم. پیرمردی مهربان روبرویم 
نشسته بود و با تعجب به من نگاه می کرد. به سرعت 
متوجه آشفتگی حال من شده بود. لبخند مهر بانش 
راروی صورتم پاشید و گفت: «نترس باب من داشتم 
توی دیار مرده‌ها که از ما زنده ترن چرخی می‌زدم 
که دیدم اینجا خوابیدی. این قبر کیه بابا؟» چهره و 
نگاه پیرمرد آنقدر مهربان و آرامش بخش بود که 
حس کردم می‌توانم بااو درد دل کنم. برای اولین 
بار راز دلم رابا اودر میان گذاشتم. حس می کردم 
سبکتر شدهام. پیرمرد با دقت به حرف‌هایم گوش 
داد و آهی کشید و سرش را تکان داد و گفت: «آنقدر 
گرم است بازار مکافات عمل /دیدہ گر بینا بود هر 
روز روز محشر است!بابا جان تو در حق اون بنده خدا 


٩۰ کر‎ ۳ 


خیلی بد کردی. هر چند کار اون هم درست نبوده. 
اون هیچ وقت نباید خود کشی می کر د. از خدا بخواه 
کمکت کنه.اگه از ته دلت ازش کمک بخوای اون 
روتو زمین نمی‌ندازه. منم برات دعامی کنم.» پیرمرد 
از جایش بلند شد و در حالیکه با خودش زمزمه 
می کرد: «آنقدر گرم است بازار مکافات عمل...» از 
من دور شد و من آنجاء کنار قبر بنفشه برای اولین بار 
از صمیم قلبم خدا را صدا زدم! 


الان دوس ال از آن شب می گذرد. به لطف خدا 
دو ماهه به نام بنفشه هستیم. بعد از بيست سال 
بالاخره یک شب خواب بنفشه را دیدم.او با همان 
چهره زیبا و مهربانش به من لبخند می‌زد. دو روز بعد 
به یاد بنفشه که مرا بخشیده بود نام دخترم را بنفشه 
گذاشتم. هنوز هم جز آن پیرمرد که من دیگر هر گز 
اوراندیدم کسی از آنچه بین من و بنفشه گذشت خبر 
ندارد. راستش روی گفتن حقیقت را ندارم. می‌تر سم 
با گفتن حقیقت سالار را از دست بدهم. هر هفته برای 
شکوفه و بنفشه خیرات می‌دهم. داغ شکوفه هنوز در 
دلم تاز‌ست. مر گ شکوفه بدترین تاوان بود برای 
من تا یاون داشته باشم: 

آنقدر گرم است بازار مکافات عمل 

دیده گر بینا بود هر روز روز محشر است! 


نجار بروید 


بقیه از صفحه ۴۷ 


شکلهای پنهان در تصویر دوچر خه‌سواری 


ش‌خود 


زار 


ده‌اختلاف در سوبس 
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وفاداری به حال است که فادار ی به 


ه 


۲ دنده ۱۲۱۰ 


درا اماده می سازد 


# شنیده‌ایم که بر خی مربیان برای‌بازیکنان 
کلاس‌های خصوصی فوتبال می گذارند. مگر آموزش 
فوتبال از این طریق امکان پذ یر است؟ 

این از دید گاه‌من تبدیل به یک مشکل اجتماعی 
شده‌است. به نظر می‌رسد پول‌های خوبی که در 
سطحاول فوتبال رد وبدل می شود چشم خانواده‌ها 
راگرفته و آن‌هابه امیداین که فر زندانشان راحت 


تروباسرعت بیشتری به مرحله بازدهی بر سند از 
پیشنهادات عوامل سود جو استقیال نمی کنند. از طرقی 
برخی مربیان دوست دارند که پول‌های کم درد سر 
این چنینی به دست بیاورند وهمین موضوع باعث 
پیدایش کلاین‌های تخسوضی فومال می‌ شود شتا 
خودتان بهتر از من‌می‌دانید که فوتبال یک بازی گروهی 
است وتمرینات انفرادی در این ورزش معنای خاصی 
ندارد.مگر کلاس تدریس زبان خارجه است که‌شاگرد 
خصوصی گرفته شود؟! 

# اصول تدریس در تیم های پایه چیست و 
اصلاخود تان در مواجه بااین مسائل چه برخوردی 
می کنید؟ 

ابتدامابا ورز شکار نوجوان یا نونهال صحبتی نداریم 
وفقط از خانواده آن‌ها می‌پرسیم که چه نیتی برای 
حضور فر زندشان در تیم دارند؟ جالب‌اين جااست 
که در صد بالایی از خانواده‌ها صادقانه پاسخ می‌دهند 
که می‌خواهیم فر زندمان همانند خداداد عزیزی وعلی 
دایی مشهور شوند. ضمن این که مسائل مالی هم در 
کائون توجه آن‌هاقرار دارد. وظیفه مااین است که‌سعی 
کنیم طرز فک ر آن‌هاراتغییر دهیم.زیرامی‌دانیم که قرار 
نیست همه با زیکنان به سطح بالای فوتبال بر سند. به هر 
حال علاوه‌بر استعداداولیه که خوشبختانه در کشور 
ما به وفور یافت می‌شود؛ عوامل زیاد دیگری از قبیل 
تلاش,موقعیت‌هایی که برای‌بازیکن پدید می آیدو 
حتی شانس, لازمه پیشرفت یک فوتبالیست است. 

#باز گو کر دن این‌ها باعث سرخورد گی بازیکنان 
نونهال و نوجوان ما نمی‌شود؟ 

شایداین طور باشد که شمامی گویید امااین واقعیت 
فوتبال اسست. خود من باز یکنانی داشته‌ام که در سطح 


۵۸ گلا کے 


نادر یاری: 


ھی نان فول ایک بازیکآبندهخوبی زارد 


گفتگو:ایمان کوچکی عکس:شقایق جعفری جوزانی 


تابستان تمام شداماهنو ز خانواده های بسیاری‌هستند که د را رتباط با مشکلات موجود در مدارس فوتبال برای 
فرزندانشان بادفتر مجله تماس می گیرند و خواستار پیگیری هستند به همین دلیل سراغ یک ی از مربیان تیم‌های پایه 


تهرانی رفتیم بلکه نگاه خانواده‌ها به شرایط ووی ژگی‌های یک مدر سه فوتبال با تیم پایه روشن تر شود.نادر یاری شاید 
تهران مربیگری می کند وبه نوعی با تمام زیر و بم‌های مدارس فوتبال و تیم‌های پایه در این سال‌ها آشنا است. 


پایه فوق العاده بوده‌اند اما به دلائلی پیشر فتشان تداوم 
نداشته است.از طرف دیگر نگاه لیگ بر تر و تیم‌های 
سطح اول فوتبال کشور طوری نیست که بتوان قول داد 
که فلان بازیکن | ینده خوبی دارد. 

#اص‌آخانواده‌هابرای‌این که‌فرزندشان 
فوتبالیست خوبی شود بايد پول خرج کنند یا خیر ؟ 

بای دبرای‌سامان دادن به یک فوتبالیست در 
رده‌های پایین هزینه شود امااین فقط تادوره‌نوجوانی 
یک فوتبالیست است واز آن جا به بعد بازیکن به مر حله 
بازدهی می رسد والبته این در فوتبال مااعمال نمی‌شود 
واگر بازیکنی به این سطح بر سد بیشتر موجب در آمد 
زایی برای دیگران می شود تاخود و خانواده‌اش. تشویق 
یکی از عواملی است که در پیشر فت بازیکنان نقش به 
سزایی‌دارد.خاطر م هست که در تیم نوجوانان‌باشگاهی 
بازی می کر دم. آن زمان بازی‌های ما را در استادیوم 
آزادی پیش بازی تیم های استقلال و پرسپولیس باسایر 
تیم ها قرار می دادند تاانگیزه‌مان بیشتر شود. من در 
یکی از همین مسابقات گلی به ثمر رساندم و بعدا بابت 
آن‌پاداش دوسه‌هزار تومانی از مسئول تیممان‌دریافت 
کردم. شاید به ظاهر مبلغ کلانی نبود ولی ما دلمان به 
همین چیزهاخوش می‌شد.ولی اگر آن زمان به‌من 
می گفتند که اگر می خواهی وارد تیم بز رگسالان شوی 
باید ۰ ۵۰ هزار تومان باخود بیاوری من فوتبال راهمان 
جامی‌بوسیدم و کنارمی گذاشتم.این کاری است که 
الان بر خی‌ها انجام می‌دهند و خیلی از بازیکنان مستعد 
مادلزده می‌شوند و ورزش راکنار می گذارند. 

# یک نکته‌ای که جاماند. تمام این تخلفات مربوط 
به تیم‌های پایه نمی شود.مادر 
مدارس فوتبال هم شاهد فساد 
اخلاقی‌ومادی‌هستیم وجالب 
این جااست که‌نظار تی‌دراین 
زمینه وجود ندارد... 

صد در صد با شماموافقم. 
این مشکلی است که‌ریشه‌های 
زیادی دوانده است و یک برنامه 
ریزی کلان برای‌ريشه کنی آن ۱ 
لازم داریم.البته این طورنباشد ؟ 
حالا که این مباحث مطرح شد به 
تمام مربیان زحمت کش‌تیم‌های ۱ 


ارو ۳۶۸۲ 


پایه. شبهاتی وارد شود. در تمام قشرها و مشاغل, 
انسان‌های سودجو وجود دارند ولی دلیل نمی‌شود که 
همه افراد آن قشر رادر زمره آن‌ها قرار دهیم. 

ببینید. در اروپااگر مربی پایهای, بازیکنی را 
پرورش دهد تا مادامی که او فوتبال بازی کند درصدی 
از قر اردادش به وی می ر سدامااین جااین اتفاق نمی‌افتد 
و شاید این یکی دیگر از دلائل تخلفات رایج باشد. 

#خاطرم هست که یک فوتبالیستی وارد تیمی‌شده 
سود آن‌جابه او گفتند که ما ۱۱نفراصلی راانتخاب 
کرده‌ایم واگر مبلغی رابه ما بدهی» جزو ذخیره‌های ما 
می‌شوید. همین موضوع باعث شد که او فوتبال حر فه‌ای 
را کنار گذارد و مسئله دردناک این جااست که او بعد 
ازسال‌هامربی شده وحالاخودش نی زاز همین راه 
درآمد دارد... 

حرفی که شمامی ز نید مصادیق فراوانی دارد. به 
نظر من در آمد کمی که مربیان در تیم های پایه دارند 
آن‌هارابه‌این سمت می‌برد.من در مدر سه‌معلم 
اساسی ندارم اما مربیانی که تمام وقت خود راصرف 
آموزش می کنند مجبور می‌شوند که خارج از شرع و 
قانون پول‌هایی را کسب کنند البته من این موضوع را 
توجیه کار آن‌ها نمی‌دانم اما این مسئله‌ای است که 
درورزش‌ه ای دیگری مثل والیبال و بسکتبال وجود 
ندارد؛ زیرادر مدارسشان صرف آموزش اهمیت دارد 


نه مادیات ور فته رفته خانواده‌های ماهم با موفقیت‌های 
روزاف زون آن‌هاتمایل پیدامی کنند که فرزندانشان 


سمت این ورزش‌ها بروند تاهزینه کمتری راهم متقبل 
شوند. 

#البته ورز شی مثل بسکتبال در کشور ماهمانند 
فوتبال جذابیت نداردوشاید کسی حاضر نباشد بابت 
حضور در تیمی‌مبالغ هنگفتی را بیردازد... 

این قبول.امااگر بازیکنی به فوتبال خودایمان داشته 
باشد نیازی‌ندارد که بابت حضورش به هر شکل, وجهی 
بپر دازد. در مقابل افرادی ممکن است در ورزش‌های 
دیگر این شرایط راداشته‌باشند. خود خانواده‌و بازیکنان 
هم مقصرند که می‌خواهند به هر نوعی دررشته‌ای 
خاص به مراتب بالاتر برسند. 

# مهدی مهدوی کیا یکی از باز یکنانی است که در 
همین تیم‌های پایه به شکل اصولی پیش رفت اما او هم 
چندی پیش گفته بود که تهران د یگر فوتبالیستی ندارد. 
شماهم این را قبول دارید؟ 

بله.زمان‌ما برای‌بازی‌دو تیم جوانان ۶هزار 
تماشاگر به ورزشگاه‌شیرودی‌می آمد وحالا که این 
اتفاق نمی‌افتد؛ شاید بیست نفر به ورزشگاه بيایند. 
آن‌هم خانواده و آشنایان فوتبالیست‌ها هستند. حتما 
بخشی از آن مربوط به کیفیت بازیکنان و تیمها می‌شود. 
مهدوی کیاراست می‌گوید. آن موقع اگر تیم ما بازی 
رامی‌باخت همگی بعد از بازی گریه می کر دیم ولی 
الان بازیکنان ما بعد از شکست عکس العمل و ناراحتی 
خاصی ندارند. 

# چرااین اتفاق افتاده است؟ همه کاستی‌ها که به 
گردن مربیان و بازیکنان نیست... 

مقصر اصلی هیثت فوتبال است که حمایت لازم را 
نمی کند. با راهکارهای‌ساده‌ای می توانند که جان‌دوباره 
به تیم های پایه بدهند. همان بر گزاری مسابقات قبل از 
بازی‌ها بز ر گسالان از اهمیت فوق العاده‌ای بر خور دار 
است. خودتان قضاوت کنید که بازیکنان تازه در سن 
بیست وپنج شش سالگی می آیند و باجوورزشگاهی 
مثل آزادی روبرومی‌شوند اما خود من در شانزده 
سالگی آن جا بازی کردم. 

#مبحث بعدی که در این زمینه وجوددارد حمایت 
اسپانسر از تیم‌های پایه است؛ وضعیت پشتیبانی از این 
دست تیم ها به چه شکلی است؟ 

به دلیل این که تیم‌های پایه بازدهی لازم رابه شکل 
کوتاه‌مدت ندارند میل و رغبتی برای اسپانسر باقی 
نمی‌ماند. آن‌ها می‌خواهند که خیلی سریع از سرمایه 
گذاری‌های‌خود سودببر ند.ماتیم بز ر گسالان نداریم 
و تمام توانمان راروی پایه‌ها گذاشته ایم؛ حالا در این 
شرایط حتی خودمان دنبال حامی‌رفتیم اماهیچ کین 
حاضرنبودازماحمایتی کند.البته‌این چیزهابی که 
می گویم تنها مربوط به تیم مانیست ومی‌شود آن را 
تعمیم داد به اکثر تیم‌های پایه کشور. 

#حالاچازه کار در کجاست؟ 

مسلمابا برنامه ریزی‌این مشکلات حل می‌شود. 
متاسفانه نه تنهانگاه به فوتبال بلکه نگاه په ورزش در 
ایران‌ازبالابه‌پایین‌است‌درشرایطی که در تمام 
کشورهایی که ورزش بیشر فته‌ای دار ند بر عکس این 
عمل می‌شود. این اصلاعاقلانه نیست که تمام بودجه 


یک‌ورزش بهرده‌های‌بالای آن تزریق شسود وهیچ 
یشتوانه سازی برای این امر صورت نگیرد. 

#بین تمام این بازیکنانی که نزد شما میآیند چند 
در صدشان امکان موفقیت را پیدا می کنند؟ 

در مورد تیم خودم فکر می کنم از هر ده نفر, یک 
بازیکن خوب در آینده رشد کند؛البته اگر در بین راه 
آفت و آسیبی به آن‌هانرسد. به‌هر حال ممکن است 
خارج از دنیای فوتبال برای آن‌ها مشکلاتی پیش آید. 

# خود شما چه تدابیری برای زند گی خارج از 
فوتبال و مباحث روانی بازیکنان در نظر گرفته‌اید؟ 

متاسفانهالان بر خی از جوانان ما جذب قهوه خانه‌ها 
شده‌اند؛حتی فوتبالیست‌های بزر گ ماهر از چند گاهی 
ازاین اماکن سر در می آورند. خود من.همه جابرای 
باز یکنانم به پا گذاشته‌ام وه وای آن‌هارادارم. چند 
سال قبل باخبر شدم که ۴ تااز بازیکنان جوانان بعد 
از تمرین سراغ قلیان می‌روند. همان موقع به قهوخانه 
رفتم و گوش یکی از بچه‌هارا گرفتم. گفتم این جاچه کار 
می کنی, گفت. آقا آ مده‌ایم املت بخور یم؛ گفتم خوب 
برو انه تان غذا تقادص ه بعد از کی صحبت: 
آن‌هااز آن جارفتند. صاحب قهوه خانه از دست من 
گفتم خجالت نمی کشی که بچه شانزده ساله رابه خاطر 
سود خودت به این جاراه‌می‌دهی ؟ مطمئنا کسی که 
دراین سن وسال پا به این اماکن می گذارد. فوتبالیست 
که نمی شود هیچ, چند سال بعد به فردی مضر برای 
جامعه تبدیل می‌شود. 

#حالابا این دست بازیکنان چه برخوردی باید 
شود که سرخورد گی هم در آن‌ها پدید نیاید؟ 

آن‌ها در این سن هنوز راه خود را ییدا نکر ده اند و 
دوست دارند تجربیات متفاوتی در هر زمینه‌ای داشته 
باشند.بایدبه آن‌هارا‌درست رانشان‌دادواین موضوع 
زمانی اتفاق می‌افتد که ینک مربی بتواند خودش رابا 
آن‌ها وفق دهد تابازیکنان به اواطمینان کنند و خریدار 
حرفش باشند. من مربی جوانی رامی‌شناسم. زمانی 
که اوهمراه تیم اش به اردو می‌رفت. ده چمدان باخود 
داشتند یکی از ساک هامخصوص قلیان آن‌ها یود به او 
گفتم چرااین کار رامی کنی؟ واو پاسخ داد که می خواهم 
در تیم شرایط دوستانه‌ای حاکم کنم. منظورم این است 
که به هر روشی نبایداین حس دوستی در تیم پدید آید. 
هنگامی که با تیم به ار دو می‌روم با تمام بازیکنان اتمام 
حجت می کنم که کسی حق ندارد بدون اجازه‌من کاری 
انجام دهد حتی برای خرید هم باید از من اجازه بگیر ند. 
باور کنید باهمکاران تا نیمه‌های شب بر نامه فردای 
آن‌هارامی‌ریختیم که هم در اردوبه آن‌هاخوش بگذرد 

# وحرف پایانی؟ 

من از دروغگویی بیزارم.ما هم از بازیکنان نونهال و 
نوجوان پول می گیریم اما خدا شاهد است در حدی که 
بتوانیم مخارج تیم راتقبل کنیم. در عین حال از شما و 
مجله خوبتان که از معد ود نشریات خانواد گی است که 
به مسائل فرهنگی وورزشی در کنار هم توجه می کند. 
سپاسگزارم. 


شانزدهمین دوره رقابت های والیبال 
قهرمانی آسیادر تهران و سالن مجموعه 
ورزشی آزادی باش ر کت ۱۶ تیم بر گزار شد 
که تیم کشورمان با شکست تمامی حریفان خود 
قهرمان اسیا شد. 

نکته جالب توجه این دوره از رقابت ها 
حضور تعداد معدودی از بانوان با نظم مناسب 


برای اولین بار به عنوان تماشاگر در رقابت های 
ورزشی مردان. آن هم در چنین سطحی حضور 
پیدا کر دند. این استقبال از سوی بانوان ایرانی در 
حالی صورت گرفت که رسانه ها توجه زیادی 


به این موضوع نداشتند. این در حالی است که 
حضور پرشور زنان در این دوره از رقابت ها 
به عنوان تماشاگر شور و حال بی نظیری به 
مسابقات داده بود و بانوان ایرانی نشان دادند که 
در میادین ورزشی هم حامی و پشتیبان تیمهای 
ورزشی کشورمان هستند. آنها از این حضور 
احساس رضایت مندی و شادمانی داشتند و 
از مسوولین ورزشی درخواست کرده اند که 
شرایط حضورشان در میادین مختلف ورزشی 
به عنوان تماشاگر فراهم شود. موضوعی که به 
نظر می رسد رفته رفته می تواند به امری عادی 
در ورزش ما تبدیل شود. 

ایا به راستی زمان آن نرسیده است که زنان 
ایرانی هم به عنوان یک تماشاگر برای تماشای 
مسابقات به تشویق تیمهای ورزشی کشورمان 
بیایند و حضور آنان بیش از قبل مورد توجه 
مسوولین ورزشی باشد؟ 


طاهره رفیع زاده خبرنگار افتخاری محله 


دس سر 
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ضفه کار مشکلی ذست و لی انحام و 


طبفه هشکا ايت 


( د آبودی 


سیر 
کے مت ا 


ورزشی 


هشدار به فد راسیون فوتبال و هیأت فوتبال استان تبران 


موءاستفده برخی از افراد فرییکار از مدارس آسا ویژن 


تست پولکی در یک باشگاه فرهنگی -ورزشی صاحب نام! 


آسیاویژن این جمله 
چقدر فوتبال کشورمان 
را به اوج می‌رساند؟ 
شاید برخی با شنیدن 
«آسیاویژن» گمان کنند 
که حالا فوتبال ایران بالاتر 
از کر‌جنوبی, ژاپن وحتی ‏ 
کره‌شمالی و چین هم هست.اما ایا رقابت‌های تیم‌های 
ایهفوتبال برخی باک کا ها وا کلاس‌های آموزش 
فوتب ال می‌تواندایران را دوبارهبه اوج فوتبال آسیا 
برساند؟ 

از مدت‌ه اقبل شنیده‌بودم که برخی افراد با 
سهل‌انگاری مسؤولان فوتبال کشور (خصوصاً هیأأت 
فوتب ال استان‌تهران) موفق شده‌اند بدون داشستن 
مجوز مدا رک ودوره‌های گذراندن کلاس‌های عالی 
مرب ی گری وحتی مجوز برپایی مکان تعلیم و تربیت 
نونه الان ونوجوانان علاقمند فوتبال.مکان‌هاویابرخی 
زمین‌های فوتبال باشگاه‌های اسم و رسم‌دار رااجارهو 
باعقد قراردادهای نیم بند و مسئله‌دار به خدمت خود 
در آورده واز این طریق با تبلیغات فراوان در روز نامه‌ها 
ومجلات ورزشی.نسبت به ثبت نام نونهالان ونوجوانان 
اقدام کند. 

هر چند اگر این اقدام می‌تواند از سوی فدراسیون 
فوتبال وی اهیأت فوتبال استان تهران یک اقدام 
شایسته باشد تافوتبالپایهتهران دوباره جان بگیرد 
وهمان فوتبالی باشد که سابق بر این بود. اما حاشیه‌ها: 
رخدادهای دوروبر تشکیل وراه‌اندازی‌این‌مدارس(آن 
هم باوجود افراد مس تله‌دار) که قصدشان از را‌اندازی 
این مدارس فقط نود آوری است فعل | تبعات بز 
ورزشی و... رابه وجود آورده که کار راهم به شکایت به 
محاکم قضایی کشانده است. 

کلاس آم وزش ومدارس«اسیاویژن» که نام 
پر طمطراقی هم هست. شاید بتواند فوتبال پایه تهران را 
متحول کند. اما باید دید چه کسانی و با چه اهدافی برای 
تشکیل مدارس آن پاپیش گذاشته اند و چه منفعتی از 
آن دارند: تحول و گسترش فوتبال؟.. یا سوءاستفاده از 
جیب خانواده‌های نونهالان و نوجوانان راسر لوحه کار 
خود کرده‌اند؟ 

یکی از باشگاه‌های فرهنگی-ورزشی که باوجود 
داشتن زمین‌های چمن مصنوعی وسالن و امکانات دیگر 
قصد همکاری با اشخاص یاافراد بیرون از فو تبال داشته. 
باشگاه «ش» تهران است که بر ای تحول فوتبال تهران 
دست به انعقاد قر اردادی دوساله با اشخاص فوق بسته 


۶۰ رگدر کے س 


و حالا این قرارداد. سوءاستفاده مدیران ومربی‌های 


خارج از چارچوب باشگاه را به همراه آ ورده‌است. آنهااز 
والدین نونهالان و نوجوانان پول‌های آنچنانی می گیرند 
وحتی کارت جعلی نیز برایشان صادر کر ده‌اند. 
برای‌اين که پی به کارهای خلاف و سوءاستفاده 
این افراد ببریم و مهمتر از آن بهتر آنان رابشناسیم, 
صحبت‌ه ای با زیکنان عضو شر کت مدیران (پ -) 
می‌توان د بهتر چهره بر خی افر اد رابه مر دم و جامعه 
فوتبال بشناساند: 
داوود اشتهاردی 
از درس ومحل زندگی‌ام هم دوررشده و آمدم که در 
شاهین تهران بازی کنم.ولی آن‌ها کار تی برایم صادر 
کردند (منظورم مسوولان شر کت (پ -)است نه 
مسوّولان باشگاه شاهین) که بعد آفهمیدم تقلبی و جعلی 
است. تصور نمی کنم اینجا (یعنی محل شر کت مدیران 
پ -) شاهین اصلی باشد. بابت صدور کارت تقلبی نیز 
از من مبلغ دو میلیون تومان پول گرفتند. 
مهدی حیدرزاده 
من از ملایر به تهران آمدم ودانشجوهستم. پدرم 
کار گری ساده در شهرستان است و... مادر مهدی 
حیدرزاده در این باره اضافه می کند: من طلاهای خود 
رافروختم تا پسرم بتواند در تیم معروف شاهین( که در 
گذشته بازیکنان با اخلاق و تحصیل کر ده‌داشته وهمه 
مردم و مخصوصا مشتاقان فوتبال از آنان به نیکی یاد 
می کنند) بازی کند.ولی همه جیزهایی که مسوولان 
شر کت (پ -) در مورد مدارس خود و انتقال پسرم 
به تیم‌های معروف دیگر گفتند. به هیچ وجه در حد نام 
شاهین انجام نشد وبعد آمتوجه شدم آن‌هااصاً ارتباطی 
باشاهین ندارند. سهل‌انگاری در هنگام انعقاد قر ارداد با 
افراد خار ج از باشگاه‌شاهین از سوی هیأت مدیره باشگاه 
انجام شده است و ما از آنهاانتظار این رانداشتیم. 
پیام محمدی‌زاده 
عوامل مدرسه فوتب ال برای تست وهمچنین 
قرارداد باباشگاه مبلغ دو میلیون تومان از من تقاضای 


ارو ۳۶۸۲ 


پول کر دند که بنده‌اين مبلغ رابه اجراکنند گان وعوامل 
مدرسه فوتبالشان پر داخت کردم. با توجه به‌اين که 
قراردادی در این مورد با ش رکت فوق تنظیم کردم. 
متأسفانه نسخه‌ای از قرارداد به اینجانب داده‌نشد و اسم 
بنده را نیز به هيات فوتبال ارسال نداشتند. 

به مدیر عامل باشگاه فرهنگی-ورزشی شاهین 
مراجعه کردم ولی ایشان و سایر مسوولان اعلام داشتند 
ازاین موضوع بی‌اطلاع هستند و مقصر اصلی اجراکننده 
شر کت مدیران هستند و آنها باید جوابگو باشند. 

مدیران‌ومسوولان شر کت باترفند ودوزو کلک 
و به نام باشگاه شاهین از من مبلغ دو میلیون تومان پول 
گر فتند و گفتند بازیکن تیم شاهین تهران هستید. ولی 
واقعیت این بود که با یک کارت تقلبی از هیات فوتبال. 
سال ۸٩-۱۳۹۰‏ فوتبال مرا خراب کر دند. 

یک مربی شاغل وهمکار بامسوولان شر کت (پ -) 
در این رابطه می گوید: برخی ها کار دلال هاراانجام می 
دهند. مثلا آقای م ن اصلاً مجوز مربی گری ندارد. او و 
امثال او از بازیکنان تست می گیر ند. یعنی تست پول. 

همین مربی اضافه‌می کند. امسال این آقایان 
(مسوولان شر کت پ -|) بسیاری از نونهالان و نوجوانان 
را که سال‌های گذشته از آن‌ها پول گرفته بودند وقول 
انتقال آن‌هارابه سایر باشگاه‌ها داده‌بودند. بدون مقد مه 
و حرف وحدیثی فقط به خاطر این که آنها فهمیده‌بودند 
کار این مدیران دوز و کلک وسوعاستفاده‌و گرفتن 
پول‌های هنگفت است.اخراج کر دند وحالا امسال هم 
با همان کارهای خلاف و غیر قانونی خود بازیکن جذب 
کرده و می کنند و دوباره پول‌های زیاد از خانواده آنان 
می گیرند. 

پول‌هایی که این ها از بازیکن‌های نونهال و نوجوان و 
خانواده‌های آن‌ها گرفته اند «از ۰۰ ۵هزار تومان‌بوده 
تا ۵میلیون تومان.» 

از سوی دیگر: مدیر عامل باشگاه فرهنگی -ورزشی 
شاهین تهران در مورد کارت‌های تقلبی که از سوی 
مسوولان مدرسه فوتبال به بازیکنان نونهال ونوجوان 
دادهشد به رییس هیأت فوتبال استان تهر ان نامه‌ای 
ارس ال وخواهان جوابگویی شده‌اند که آقای شیرازی 
ریب س‌هیأت فوتبال‌تهران به آقای‌موزون‌نماینده 
باشسگاه گفته‌اند طبق بررسی‌های ما کارت‌ها تقلبی 
هستند وم آنهاراصادر نکر ده‌ایم چون آن‌ها فاقد 
مهر و شماره‌سریال هیات فوتبال تهران هستند و مااین 
تخلف و تقلب را پیگیری قضایی خواهیم کرد. 

لبته طبق شنیده‌هاو اطلاعاتی که نویسندهاين قلم 
کسب کرده‌ام. کارت‌های تقلبی صادر شد ه مر بوط به 
مسابقات دسته یک تهران است و مربوط به باشگاه 
شاهین نیست.اماشر کت فوق غیرقانونی است وهیأت 
فوتبال آن ها راصادر تکرده‌است. 

جالب‌این که مسوولان باشگاه شاهین ضمن اظهار 
بی‌اطلاعی وتأسف زاین رویداد طی دوسال گذشته 
از سوی مسوولان و مربیان شر کت (پ -) جهت دفاع 
از حیثیت خود موضوع سوعاستفاده‌های رخ داده رااز 
طریق قانونی نیز پیگیری خواهند کرد. ۰ 


گوزن پرتغال 
به‌حکم فدراسیون 
فوتبال‌اين کشوربرای 
یک سال از حضور در 
اماکن ورزشی و تر کیب 
تیم ملی بزرگسالان 
کشورش محروم شد. ریکاردو کاروالیو مدافع ملی 
پوش رئال مادرید که ۲ هفته پیش در اعتراض به 
آن چه او رفتار نظامی‌از سوی کادر فنی توصیف 
کرد هتل محل اقامت تیم ملی پر تغال راترک وبه 
منزل مسکونی‌اش مراجعه کرد. 

این بازیکن بلافاصله از سوی فدر اسیون فوتبال 
پرتغال به جریمه‌ای سنگین تهدید شد وبرخی 
سایت‌ها از احتمال محرومیت او در لیگ قهرمانان 
ارویانه شتند. سرانجام قدراسیون فوشال بر تقال در 
حکمی کار والیورابر ای یک سال محروم واعلام کرد 
این بازیکن حتی حق حضور در اما کن ورزشی کشور 
پر تغال را ندارد. پائلو بنتو مربی تیم ملی پر تغال که 
مدتی رامنتظر عذرخواهی کاروالیو بود حکم صادر 
شده راعادلانه وحتی تا حدودی همراه با اغماض 
توصیف کرد. 


پیکه ولیونل‌مسی, شوخی عجیبی رابایکی 
ازاعضای کادر تکنیکی تیمشان داشتند. این دو 
بازیکن بارسا موتور قدیمی و کهنه این مربی را که 
در شهر ک ورزشی باشگاه بارسلونا پار ک شده بود 
را آتش زدند و روز بعد با خرید یک موتور سیکلت 
جدید.اورامتعجب کردند. این طور به نظر می رسد 
که این عضو کادر فنی باشگاه بارسلونا هر روز با 
موتوری‌قراضه وقدیمی‌بر سر تمرینات تیم بارسلونا 
حاضر می شد که‌اين موتورسیکلت قد یمی به سرو 


صداافتاده بود و صدای بلندی داشت. از همین رو 
مسی و پیکه این موتور سیکلت را سوزاندند و روز 
بعد این شسوخی عجیب راب خرید یک موتور نوو 
هدیه کردن او به این مربی جبران کردند. 


کاروالیو رابه ورزشگاه هم را نمی‌دهند 


دیوید بکام جواهرات الیزابت تیلور رامی‌خرد 


بکام می خواهد همسرش راخوشحال کند وبه همین دلیل, قصد دارد 
لکوت الما ای ارات داو رایرای مور اسرد 
رابخرد.یعنی حدود ۶میلیارد تومان. یکی از نز دیکان بکام‌ها گفت:« 
دیویدا روهار برب8 دبا آمدم کل خو الات ا ایم کید 
انگار دوباره‌عاشق زنش شده و می‌خواهد این علاقه رابا دادن غیر ممکن ترین هدیه‌ای که می‌شود.نشان دهد. 
اوبرای زنش شام می‌پزد. کاری که از وقتی ازدواج کر ده اند. دیگر انجام نداده بود.» 

الیزابت تیلور یکی از معر وف ترین بازیگر ان زن تاریخ سینما است که از فیلم‌های معروفش می توان به 
«گربه روی شیر وانی داغ» اشاره کر د که نقش مقابل پل نیومن راداشت. حراجی کر یستی در ماه دسامبر(اواخر 
پاییز) این الماس‌ها را به مزایده می گذارد و تمام عواید ان به بنیاد خیر یه الیزابت تیلور می‌رسد. 

تیلور برای مبارزه با ایدز تلاش‌های زیادی کرد و در آمد این حراجی هم در همین راه خرج خواهد شد. 
بنابراین بکام می‌داند با خر یدن این الماس‌هاء پولش در راه مبارزه با ایدز صرف می‌شود که علاوه بر خوشحال 
کردن ویکتوریاء یک فایده دیگر هم پیدا می کند. 


یاد گاری پر س برای سریع‌ترین مرد جهان 


او سین بولت پس از قهرمانی در مسابقه دو یکصد متر 
زاگرب دیدار کوتاهی با مدیر باشگاه رئال مادرید داشت 
,فلورنتینو پرس دراین دیدار پی راهن قرمز رنگ جدید باشگاه 
چ راباامضای تمامی‌بازیکنان روی آن به سریع‌ترین مرد جهان 
اهدا کرد. پرس در تمجید از بولت که قبلا میهمان اختصاصی 
۱ باشگاه در مادرید هم بوده گفت :«توبهتر ین هستی» وبولت 
1 هم با همان شوخ طبعی همیشگی پاسخ داد: «البته که بهترین 
] هستم!» گفتنی است ۳۸سال از آخرین باری که رثال مادرید 
با پیراهن قر مز وارد ميادین رسمی‌فوتبال شده می گذرد. 


اک در کاری انحام ہی دید آن ر ابا یهد انحام 


دحید 


تبریک فد ر اسیون ایران به توتی! 


۵ دار یار ادی انحسی 


یک خبر گزاری در ایتالیانوشت که علی کفاشیان رییس فد راسیون فوتبال ایران به مناسبت سی وپنجمین 
سالگرد تولد فرانچسکوتوتی پیام تبریکی برای اوار سال کر ده اسست. در این پیام کفاشیان اب راز امیدواری 
کک e‏ 
ll‏ کنند. کک حاضر بهترین گلزن رقابت‌های سری 4 ایتالیاست و پنج بار 
پیش از این توانسته است که این مقام را به دست آورد. 


پایان رقابتهای تکواندو قهرمانی آموزشگاههای ار تش 
سازمان تربیت بدنی ارتش جمهوری اسلامی ای ران در ادامه رقابتهای ترم تابستانی 
آموزشگاهها اقدام به بر گزاری مسابقات تکواندو قهر مانی آموزشگاههای ارتش نمود. 
به گزارش روابط عمومی تر بیت بد نی ارتش جمهوری اسلامی ایران» در این مسابقات که به 
میزبانی آموزشگاه تفنگداران دریایی منجیل رشت بر گزار شد , ورز شکاران در قالب تیمهایی از 
آموزشگاه شهید خضرایی نیر وی هوایی , آموزشگاه نظامی نیر وی زمینی , آموزشگاه تفنگداران 


دریایی منجیل. آموزشگاه تخصصهای دریایی رشت و آموزشگاه بهداری ار تش,به رقابت 
پرداختند.این گزارش حاکیست در پایان رقابتها تیم آموزشگاه شهید خضرایی نیروی هوایی 
توانست بر سکوی قهرمانی این رقابتها قرار گیر د و تیمهای آموزشگاه تخصصهای دریایی رشت 
و آموزشگاه تفنگداران دریایی منجیل به تر تیب عنوانهای دوم و سوم را از آن خود کردند. 
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بینند گان محترم خواب می‌نویسم مانند مشخصات 
فرد دیگری بود تصادفی است. 


آهو صائمی, ۲۰ ساله, متأهل» خانه‌دار, اراک 

خواب ديدم دوست شوهرم همراه خانمش به 
خانه ما آمده‌اند. خانمش یک سال از من کر 
است. روی همه وسایل خانه ما گرد و خاک نشسته 
می کردم. 
روزها بنایی داریم و قرار است انها بعد از بنایی به 
خانه ما بیایند. این اولین بار است که می‌آیند. 

تعبیر خواب شما واضح است. بنایی دارید و روی 
وسایل شما گرد و خاک نشسته است. به تمیزی خانه 
هم زیاد اهمیت می‌دهید. با آنها هم رودربایستی 
دارید. پس طبیعی است که در خواب. انها بیایند و 
خانه گرد و خاکی باشد و شما هی عذرخواهی کنید. 
اما مرغ‌ها.. 

بخش مهم خواب. اینجاست و می‌گوید شما 
خودتان را از انها کمتر می‌بینید و فکر می‌کنید 
تنها برتری شما به آنها اوضاع مالی شماست که از 
می‌کنید. به مرغدانی می‌روید و می‌بینید یک عالمه 
موضوع, به شما آرامش می‌دهد وبیدار می‌شوید. قبلا 
هم گفته‌ام که یکی از وظایف خواب دیدن. دادن 
آرامش است به ما. 


تعبیر خوایبای‌ایمیلی 


گردباد من و رختخوایم را برد 


محمد کاشانی, ۳۵ ساله, متأهل, فروشنده, تهران 

خواب ديدم در خانه‌ای هستم که دو سال پیش 
در آنجا مستأجر بودم. همسر و پسرهایم هم بودند. 
من روی رختخوابم نشسته بودم. تلویزیون فیلمی 
خانوادگی فشان می‌داد. زن و شوهری که در فیلم 
بودند. با هم دعوا می کر دند. درست مثل دعوای من 
و همسرم در دو سال پیش. ناگهان دیدم آسمان فیلم 
طوفانی شد و گردبادی آمد. فهمیدم این گر دباد مرابا 
خود خواهد برد. ناراحت نشدم و بااین که می‌توانستم 
آنها را هم با خودم ببرم. چنین کاری نکردم. طوفان 
رسید و مرا با خودش برد و در آخرین واگن مردانه 
مترو زمین گذاشت. بعد بیدار شدم. من در مترو 
فروشندگی می کنم. 

تعبیر 

تقریبا همین خواب را آقایی دیده بود که راننده 
تاکسی بود ولی تعبیرش با تعبیر این خواب فرق 
می کند. این خواب دارد موضوع ناگواری را افشا 
می کند. فضای خواب. خانه‌ای است که دو سال 
پیش آنجا زندگی می‌کردید و اعصاب شما و 
همسر تان حساس بود و با هم مشاجره می‌کردید. 
هنگام مشاجره معمولا طرف‌های در گیر دل خوشی 
از یکدیگر ندارند. چرا خواب شما در چنان فضایی 
روی داده است؟ زیرا حس عاطفی شما نسبت به 
همسرتان. مانند همان حسی است که آن روزها 
داشته‌اید: نداشتن دل خوش از او و داشتن حرص و 
جوش زیاد.فیلمی که در تلویزیون پخش می‌شده 
نماد زندگی خانوادگی شماست. در آن فیلم زن 
و شوهر دعوا می کردند و بچه‌ای هم نداشتند. 
یعنی ارزو می‌کنید کاش بچه نداشتید. طوفان 


می‌شود یعنی اساس خانواده می‌خواهد از هم بپاشد. 
نمی‌خواهید کسی را با خود ببرید یعنی هیچ چیز 
زند گی خانوادگی فعلی را دوست ندارید. طوفان شما 
را به محل فروشند گی شما می‌برد که در واگن‌های 
متروست. کدام واگن؟ همان واگنی که به واگن 
خانم ها وصل است. یعنی چه؟ یعنی این همه طوفان و 
ناسا زگاری و دعوا و نداشتن دل خوش, به دلیل بانویی 
است که در مسیر کار شما قرار دارد. شاید هم ان 
طوفان‌ها و مشاجرات شمارا به ان سو کشانده است. 
به گمان من یکی از دلایل این اختلافات. اختلاف سن 
شما و همسرتان است که دو سال از شما بز رگتر 
است. پیشنهاد می‌کنم با چشم عقل به این ماجرا 
نگاه کنید. انگار شما با چشم هوس دارید به آن بانو 
نگاه می کنید ضمن این که از آشنایی شما و او فقط دو 
ماه می گذرد. نمی گویم چون فقط دو ماه از آشنایی 
شمامی گذرد. با همسرتان آشتی کنید. می گویم روی 
این آشنایی حساب نکنید و تصمیم‌هایی را هم که به 
دلیل همین آشنایی گرفته‌اید. کنار بگذارید. 


استادم تا نیمه شب مرا گر داند 
مهرانگیز سالار. ۴ ۲ ساله, مجرد. دانشجوی پزشکی, شیر از 
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From: 222722276۶ @gmail.com 


خواب دیدم در اتاق عمل هستم. قرار بود خانم بارداری را جراحی کنند. 
متاسفانه مادر و جنین از بین رفتند. خیلی گریه کردم طوری که دوستانم مرا 
بغل کردند و دلداری‌ام دادند. یکی از استادهای یک رحس ورس 
دارند. همه را بیرون کردند و اصرار داشتند از من بیرسند ایا حادثه مشابهی 
برای خانواده من اتفاق افتاده؟ وقتی که با جواب منفی من روبه‌رو شدند. با 
اصرار مرا با ماشین خودشان بیرون بردند تا مرا بگرداند و از فکر آن اتفاق 
بیرون بیایم. همه پرسنل از این همه محبت تعجب کرده بودند. ما تا ساعت 
۲ نیمه شب در خیابان‌ها می‌چرخیدیم و من هر چه اصرار می کردم که منو به 
خونه بر گردونید. فایده‌ای نداشت تا این که از خواب پریدم. 

وقتی که این خواب را دیده‌اید. غمی بر سینه داشتید. غمی که نمی‌توانستید 
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آن را با کسی درمیان بگذارید. غمی که به توجه و محبت نیاز داشت. گریه 
هما برای ان مادر و جنین» گریه شما برای غمی بود که در دل داشتید. 
دلداری دوستان هم سودی نداشت زیرا غمی هست که تا غمگسار خودش 
نیاید. از دل نمی‌رود. استادی که برای شما بسیار محترم است. می آید و همه 
را بیرون می کند و در برابر تعجب همه, محبت و توجه می کند و تا دو نصف 
شب شما را می گر داند. 

در این مدت تنها نگرانی شما آبرو بود: پرسنل متعجب بودند. اصرار شما 
برای برگشتن به خانه. همه اینها به دو چیز اشاره می کنند: یکی این که آن 
استاد که بسیار هم جدی و سربه زیر است. گاهی نگاهی کرده یا چیزی گفته 
که دل شما را لرزانده است. دیگر این که احساس تنهایی می کنید. شاید کسی 
هست که دلبری کرده و یک جورهایی با این استاد شباهت‌هایی دارد. در 
این که امروز کم نیستند استادهایی که افزون بر تدریس. نظری هم به بوستان 
می‌اندازند. شکی نیست. و در این هم شکی نیست که دختران زیادی هستند 
که گرفتار ابهت و سواد و شخصیت استادها می‌شوند. درست نیست دنبال 
این بگردیم که استاد مقصر است يا شاگرد. درستش این است حالا که درباره 
جدا گذاشتن دانشگاه و عشق جیز ویژه‌ای به دخترها یاد نداده‌ایم. دست کم 
آقایان استادی را که دلبرند. به دانشگاه‌های پسرانه بفر ستیم. 


پیفام‌بای‌روشنایی 


معاشر تی‌هستید واحساسات لطیفی دار ید بخشش و گشاده د ستی شما قابل 
تحسین است. درد دل ‌تان زیاد است و حرف‌های زیادی‌برای گفتن دارید ودراین 
روزها باید مخالفت را کنار بگذارید و اشتباهات مرتکب شده خود راجبران کنید 


از:د کتر نوید خدادوست 


برس‌انید خود تان را سر حال نگه دار ید و برای رسیدن به پله‌های بالاتر انرژی‌تان را 
کنار بگذارید و سر مسایل بی‌ارزش وقت نگذار ید و هوشیارانه به راهتان ادامه دهید 
و بدانید که خیلی زود اوضاع رو به راه خواهد شد. 


شخصیت جالبی دارید و از آنجا که فردی سر به راه هستید از بودن با افراد مطیع 
هم لذت می‌برید و با آنها مهربان‌اید. تحمل اشخاص کسل کننده را ندارید و با توجه 
به شرایط موجود تان از ریسک کر دن گریزان‌اید وبرایش بهانه تراشی‌های متفاوت 
می کنید در صورتی که اگر دقت کنید بر داشتن هر قدم بزر گی در ابتدابرایتان سخت 
بوده اما تابه امروز شرایط خوبی را تجربه کرده‌اید و دنیای کنونی شما مر تب و هموار 
است و این همه به انر ژی‌هایی که از رفتار مثبت خود می گیرید برمی گردد که باعث 
می‌شود ساده و سریع عمل کرده و آرامش درونتان را حفاظت کنید. 

به واقع انسانی شیرین ز بان هستید و روحیه بالایی برای رویارویی با مسایل دارید 
ورفتارتان منطقی به نظر می آید وبیشتر مواقع واقعیت راقبول می کنید. ولی باید 
مراقب باشید که هیچ وقت به خود تان دروغ نگویید یا اینکه حداقل بر این کار اصرار 
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هم آشنابه مسایل وهم روراست هستید. چهره‌معصومی دارید و گاه نیز فکر 
می کنید که خیلی زرنگ‌اید و در این روزها نیز به چیزی فکر می کنید که ذهنتان را 
به شدت به خود مشغول کرده و به نوعی می‌شود گفت از خودتان هم دلخور هستید 
وبرای‌پی دا کردن علت آن تلاش چندانی نمی کنید درحالی که این شرایط نتیجه 
انتخاب‌های قبلی شما بوده که اکنون اینگونه شماراتحت فشار قرار داده پس به 


سالم وساده‌فکر می کنید.قلب بسیار مهربانی دارید کهوسعت آن به ‌اندازه 
اقیانوس‌هاست. کار سختی را پیش رو دارید ولی بسیار ارزشمند است و دراین روزها 
فکر می کنید که حر فی برای گفتن ندارید در حالیکه شمادیگران راخوب در ک 
می کنید و می‌توانید خودتان راجای آنهاقرار دهید وار تباط قشنگی بر قرار کنید واین 
کار برای هر کسی کار ساده‌ای نیست.نکته بعدی‌این که نخواهید همه چیز راباهم 
داشته باشید چون چنین جیزی ثابت شده که امکان‌پذیر نیست. 


شهر يور ©| 

به راستی که توانا عاشق و پر جنب وجوش هستید و یکنواختی شماراخسته و 
کسل می کند. عشق از چشمانتان جاری است و نمی توانید آن راپنهان کنید هم پاو 
همراه خوبی برای دوستان واعضاء خانواده هستید ولی در رعایت مسایل‌اخلاقی 
سخت گیرید واین مسایل گاه‌باعث دلخوری‌های کو چکی می شود که اگر زیاده‌روی 
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شاد و خوشحال هستید و مهربانی‌تان چهره‌ایی جذاب رابه نمایش گذاشته البته 
حتماً رفتار تان نشان دهنده‌افکار درون‌تان است که‌بایدبر آنهاتسلط بیشتر داشته 
والبته افتخار کنید ونکات مثبت‌تان را تقویت کر ده و درک متقابل رادر زند گیتان 
بروز دهید. با شرایطی دست به گریبان هستید که آن راقبلاً حدس می‌زدید.پس 
همانطور که برای کمک به دیگران پیشقدم می‌شوید. در مورد خود تان هم پا پیش 
بگذارید و آرامش رابر وجودتان حاکم سازید ودراین مسیر کوتاهی نکنید و سعی 
کنید که احساسات دیگران رانادیده‌نگیر ید. واز بی توجهی به محیط اطرافتان دوری 
کنید که نظم بخشیدن به آنهار وحیه شمارا متحول خواهد کرد که‌این روزهازمان 
مناسبی برای آشفتگی نیست. 

آبان 
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قدرت تشخیص و در ک شمااز مسایل بیشتر از تصورتان است. ولی غر ور تان 
وشیوه‌زند گیتان نیز جالب است و پرهیجان که باید شکر گزار باشید و در عین حال 
از کنجکاوی‌های بیهوده پرهیز کنید چون گاهی ندانستن‌ها بهترین لطف است. پس 
انرژی بیهوده روی مسایلی که به نفع تان نیست نگذارید و بی‌جهت به دنبال جنجال 
نباشید واگر مخالفتی دارید آن رابه شکل عاقلانه بیان کنید و بدانید که بااتفاقات 
مهم اراده‌های قوی ایجاد می‌شوند و اگر احساس می کنید که به انرژی بیشتری نیاز 
دارید با حضرت دوست خلوت کنید. 


شما جز انسان‌های خوشبخت روز گار هستید هم زند گی خوبی دارید وهم همراه 
زیادی که دارید کمک بگیرید و در عین حال به تعهدات خود پایبند باشید که در غير 
زند گی رانخوری د واجازه‌ندهید که آنهاش ماراتحت تأثیر خود قراردهند واراده 
کنید تابتوانید از اوج لحظه‌های ز ند گیتان نهایت استفاده راببرید و آن گمشدنهای 
مشکوک راهم خیلی جدی نگیرید. 


به فکر تغییرات‌هستید وخیلی از ذهنتان کار می کشید و کم حرف شدهاید که 
این خیلی روحیه خوبی نیست واگر دقت کنید همیشه شاد بودن و انرژی داشتن شما 
بوده که باعث تغییر زند گیتان شده و اگر موانع جزیی پیش پای شما قرار می گیر د باید 
با آنها هم در حد خودشان برخورد کنید. و به قولتان عمل کنید و خاطره خوبی را از 
خودتان به جا بگذارید و اعضاء خانواده را در مشکلات یاری رسان باشید و همچنان 


تصمیم تان را تغییر ندهید وهمانند تغییر فصل آرام و پی در پی و شگفتی‌ساز عمل کنید 
و مثل همیشه بی‌رقیب باشید دوست خوبم!با افراد مناسب سن‌تان معاشرت کنید و 
کاری را که عرف یست انجام قدهید و تمایلتان را بایدهآل‌هایتان همسان سازید. 

اسکنی 


چیزی‌هستید؟ سوالی است که پاسخ آن راباید شمابدهید امابدانید که‌اتفاقات جالبی 
راییش رو دارید که شمارابه حيرت وهیجان می آورند وشمانیز نباید احساسات 
واقعی خود را پنهان کنید و قدرشناسی راهم فراموش نکنید و به ندای دلتان خوب 
گوش کنید و به‌«او» اعتماد داشته باشید 


0 


ذادغه دادد ده دنا 


0 


اادد نمی توان ښوخ را تعلیم داد 


درایدن 
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سر آشپز: محمدمهدی حسینی 


باز پاییز. باز مد ر سه با زآغاز خواب طبیعت به ز یباتر ین شکل. باز صد ای نزد یک شدن عید. باز صدای 
شب یلداوباز صدای مد ر سه.فصل» فصل وز یدن باد ز یبای پا ییزی است.فصل نار نگی.فصل انار »فصل 
خانه جد یدمان مدرسه. باز بوی پا ییز. بوی مدرسه. 

بوی‌زن دگکی,ا ز دورن مارامی‌نوازد وصدامی‌زن د که «پایی زآمد».فصل یکه د رآن صدای خش خش 
برگ هام یآ ید و مارا به درون عمق رویاهایمان می‌برد. فصل م رگ برفی درختان اما به زیباترین شکل. 
هنگام یکه راه می ر ویم وب رگ هار از یر پایمان له م یکنیم وبه فکر می‌افتی مکه چطور روزی به مانفس 
می‌دادند.چه ز یباست!زیباست این خزان رنگارنگ, ز یباست رنگ جنگل‌ها و ز یباست صدای مد رسه. 


خورشید هم‌انگا رازلای ب رگان زرد وقرمز د رختان م یگوید :«ز یباتر ین فصل است» پاییز.امر وز برای بچه های خوب خود مان 
که فصل پاییز رابابهار علم ودانش شرو عکر دند یک وعده غذای خوشمزه وباب میلشان آموزش می دهیم‌تاانرژ یکافی 


ولازم را برای خواندن درسهای خود داشته باشند. 


بز رگسالان طرفداران بسیار ز یادی دارد. 


امروز روش تهیه یک نوع پاستا را به شما آموزش می‌دهی م که کمی‌با ما کارانی همیشگی ما فرق دارد. 


مواد لازم : 
پاستا فرمی: ۱ بسته (شکل پاستا به سلیقه شما بستگی دارد) 
روغن زیتون :یک قاشق غذاخوری 
پیاز خرد شده: یک پیمانه 
سیر خرد شده: ۲ حبه 
گوجه فرنگی گیلاسی: ۱۲ تا ۱۴ عدد خرد شده 
آب: ۱/۴ پیمانه 
نخود فرتگی پخته شده نصف پیمانه 
ذرت پخته شده: نصف پیمانه 
ریحان تازه :یک قاشق غذا خوری خرد شده 
پنیر پیتزا: نصف پیمانه (بهتر است که پنیر موزارلاباشد) 
نمک و فلفل:به میزان لازم 

 .. طرزتپیه:‎ 

ابتداپاستارادر قابلمه اب جوشی که در روی‌اجاق 
گذاشته بودیم می‌ریزیم. 

زمان پخت پاستابرای این نوع غذا ۱۰ دقیقه 
می‌باشد. کمی‌روغن. نمک و سر که در اب پاستا 
می‌ریزیم تا پاستا به یکدیگر نچسبد.این پاستا باید 
کمی‌سفت باشد.بعد از ۱۰ دقیقه پاستارا آبکش کرده 
و در صافی می‌ريزیم تا آب آن کاملا گرفته شود. 

در تابه ای دیگر پیاز وسیر راباروغن زیتون تف 
می‌دهیم.(ابتداپیاز رادر روغن زیتون سرخ کر ده و بعد 
از آنکه کمی‌طلایی شد سیر رابه آن اضافه‌می کنیم. 
سیر را نباید زیاد سرخ کرد یا تف داد.) 

نخود فرنگی, گوجه گیلاسی. آب و ذرت رابه سیر 
و پیاز اضافه کر ده و به مدت ۲دقیقه حرارت می‌دهیم 


۴ ۶ رر نی 


تا کاملا باهم مخلوط شوند. 
الا 5 2 مواد راب استامخلوط 
می کنیم. ریحان تازه پنیر پیتزاونمک وفلفل رابه آن 
اضافه کر ده و خوب باهم مخلوط می کنیم. 
نکته: باید زمان سرخ کردن پیاز و سیر همزمان 
۱ ۱ راز مخلوط شن سرد 
ا 


اگر پنیر پیتزای موزارلا در دستر س نبود می‌توانید 
از پنیر پیتزای رنده شده هم استفاده کنید. 

در صورتی که نتوانستید گوجه گیلاسی یاچیزی 
تهیه کنید می توانید گوجه فرنگی رادر قطعات کوچک 
برش زده واستفاده کنید. 

به دلیل خاصیت روغن زیتون می‌توانید از مقدار 
بیشتری روغن هم استفاده کنید. 

می‌توان از سبزیجات خوش طعمی‌مانند کد و نیز 
دراین غذا استفاده کرد. 

گوجه فرنگی سر شا از ویتامین‌ه ای 3۱ و 8۲ 
می‌باشد؛ از این جهت در تسکین دردهای عصبی, رفع 
بی اشتهایی, و درمان یبوست. تجویز می‌شود. گوجه 
فرنگی.بدن رادر بر ابر امراض وبیماری‌های عفونی حفظ 
می کند.مصرف گوجه فرنگی برای اشخاصی که مبتلابه 
سنگ کلیه و مثانه و کبد هستند. تجویز شده است. 

نخودفرنگی حاوی موادی است که بر ای سلامت 
استخوان مناسب می‌باشند. آ نها منبعی غنی از ویتامین 
فولیک اسید و ویتامین 8 هستند. 


ارو ۳۶۸۲ 


که کلیدش دست پیرزن بود. طوری هم به راحتی و 
بدون تعارف کر دن داخل خانه شدند که بعید به نظر 
می‌رسید میهمان باشند. ما نیز پیاده شدیم و خودمان 
هم نمی‌دانستیم چه کنیم ؟ که عاقله مردی پنجاه و پنج 
ساله که از کنارمان داشت رد می‌شد و ورود پنج زن به 
خانه را دیده بود بااصدایی که نگران نبود کسی بشنود 
گفت:«خداراشکر که صاحبخونه بیرونشون کرده... 
وگرنه خودم آتیششون می زدم...» 

معطل نکردم وجلورفتم و پرسیدم:«حاج آ قااینها 
کی بودن؟» و عاقل‌مرد که حسابی از آنها شاکی بود: 
فحش داد و گفت. نفرینشان کرد ودشنام داد و...اما 
همه چیز را گفت: 

این ماده گرگ پیر.چهار تایسر داره که‌هر 
کدامشان یک طوری خلاف می کنند و ماه به ماه هم 
به‌ این خونه وبه زن وبچه‌هاشون سر نمی زنند.... این 
خونه در اجاره‌یکی از پسرهای همین پیرزن بود چهار 
عروسش هم دخترهای فقیر, اما سالمی بودند که هر 
کدامشان بین هفده تا ۱سالشون بود وقتی بایسرهای 
این پیرزن ازدواج کر دن... خداو کیلی پسرهاش هم 
آشغالی بودن, خیلی مراقب بودن زناشون آلوده 
نشن,.ولی از موقعی که تابلو شدن ومآمورها دنبالشون 
هستند. مجبور هستند دو ماه‌یکبار وشبانه بیان سری به 


خونه‌شون و زن‌ها ومادرشون بزنند ودوباره فرار کنند. 
اینطوری بود که در طول یک سال گذ شته, این عفریته... 
این ماده شیطان, فقط برای اینکه خر ج اعتیاد خودش رو 
در بیاره و پولی هم برای روز مبادا پس‌انداز کنه. دست 
چهارتاعروسش رابند کرد وهمگی رو کشید توی 
اعتیاد شیشه... حالا شوهر اشون از کجا پول گیرمیارن 
و میفر ستن واسه زناشون؟ خدا می‌دونه, اما در حقیقت 
همه پولشون می‌ره تو جیب مادر کنافتشون|مرد اینها 
را گفت و همانطور که از ما دور می‌شد ادامه داد آمیگن 
دوره آخرالز مان یعنی همین دیگه. یعنی ماد رشوهر 
چهار تاعروسش رو معتاد کنه! 


طفلک زن حسین آقابا اینکه مثل همیشه غذای 
خوشمزه‌ای درست کرده بوده شکایت می کرد که جرا 
هیچکدام از ما مردها (شسوهرش ودو پسرش ومن) 
اشتهای خوردن شام تداریم! 

صبح شنبه بود که حسین زنگ زد و گفت:«مامورها 
آن منطقه زیر پل رو پا کسازی و تعداد زیادی از 
قاجاقجی‌های اونجا را بازداشت کردن... ضمناً اون 
پیرزن‌وعروس هایش نصف شب وبی خبر از همسایه‌ها, 
خونه رو تخلیه کر دن و به محلی دیگر رفتند...» 

از حسین تشکر کردم و مشغول به 
نوشتن«مسافران‌غروب» شدم. مسافرانی که انگار 
تمامی ندارند! اماحکایت پیر زن از ذهنم پاک نمی‌شود. 
مادرشوهری که عروس‌هایش رامعتاد کند! 
" 


پیام از شماچاپ اما 
نوشتن نامفامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این 


صفحه چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ 
تماس بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء 
چاپ از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


ذر هاد جانادلت رابه من بسپار.نگاهت رابه من بده.ذهنت رابه من مشغول کن 
لبخندت را به من ارزانی بخش و رنجت را به من واگذار کن, دوستت دارم. 
همسرت شیرین احمدی -شاهین شهر 
۴ مجتبی جان!من و دخترمان نیایش ۲۶ مهرماه روز تولدت رابه تو که بهترین 
هستی, تبریک می گوييم.. همسرت محبوبه خداپرست و دخترت نیایش-مشهد 
۴ عر وسم و یسر گلج!روز تولدتان رابا هزاران گل عشق و خوشبوترین رایحه‌ها 
تبریک می گوییم. مامان ناهید و بابا محمود وفانوش-تهران 
۴ ر بحانه جاندوازده مهر روز چشم گشودنت با طلوع آفتاب مبارک وفرخنده 
_ مادروپدرت-سیمین. محمد وکیلیسنیشابور 
3 حسن جان.اولین سالروز پیوند اسمانی‌مان مبارک. دوستت دارم تا ابد 
همسرت مریم اصغری -تبریز 
۴ ذازکل ع ریز م٠‏ گل را برای مکانی» عشق را برای زمانی, و تو را برای هميشه 
دوست دارم. ۱۲ مهر تولدت مبارک. دوستت لیلاولی‌زاده-تهران 
#۴ نامزد عزیز و دوست داشتنی من میناجان!هجده مهر سالروز تولدت را به تو 
نایاب‌ترین گوهر زند گیم. تبریک می گویم و بهترین‌ها را برایت آرزومندم. 
نامزدت ايوب از شاهین‌شهر 
4 کبادو ش خو بماخداراشاکرم که چنین نعمت و هدیه گرانبهایی را به من عطا 
کرده است. عزیزم ۱۳ مهر بیست و ششمین سالر وز تولدت مبارک. 
همسرت کتایون فضلی -تهران 
امیر محمد داداش‌خویم! موفقیتت را در دانشگاه در رشته مهندسی پزشکی 
تبریک می گویم. از خدای بز رگ ادامه موفقیتت را خواهانم. 
برادرت محمود خاکباز -تبریز 
® در یج جان !همسر عزیزم: بهترین و شاد ترین روز زند گیمان.روز ششم مهر سال 
۰ روز پیوندمان بود. این روز عزیز و سرشار از خاطره را به تو تبریک می گویم. 
همسرت علی شاملو-تهران 
حسین خو بجقشنگ‌ترین صدای زند گی تیش قلب توست. باشکوه‌ترین روز 
دنیا؛ روز تولدت. با تقدیم هزاران گل رز به تو که لایق‌ترین همسر دنیایی. 
همسرت الهام شیرافکن -تهران 
8 خو رج عریرجاای تکیه گاه زند گیم. تو خود گواهی با نفس‌هایت. نفس می کشم و 
باخنده‌هایت می‌خندم, این پیام را با عشق تقدیم می کنم به صاحب قلبی که رامش 
قلب من است. همسرت. مریم ملک‌شاهیان -خرم آباد 
آل سجاد عریرزج! تمام نفس‌های آمروزم را تقدیمت می کنم. تا به دوست داشتن 
دیروزم شک نکنی ۱۶ مهر تولدت مبارک. نامزدت الهام علیزاده-تهران 
# هر اجان تو زیباترین گل از گلستان خانواده هستی ۱۵ مهر روز شکفتنت 
مبارک. خاله ژیلا و شوهر خاله‌ات روح‌الله قادری -تهران 
8 هر ای خوبج شب و روزمان تویی,تو تنها ستاره آسمان وجودمان هستی, ۱۵ 
مهر روز میلادت مبارک. مادرجون زهراو بابابزرگ رحیمی-تهران 
و اغشین چا قشنگ ترین لحظه‌های زند گیم رابه پای ساده‌ترین دقایقت خواهم 
ریخت تابدانی که من عاشق‌ترین و مجنون‌ترین دیوان تو هستم. 
همسرت الناز طوماری -انديشه 
خواهر گرامی ودوست داشتنی من مهذاز جان ۵۱ ۱ مهر سالر وز تولدت را از صمیم 
قلب تبریک می گویم. خواهرت الناز طوماری -اند يشه 
کیو مر ت ذا نین اقبولیت در دانشگاه باعث سر افرازی و افتخار ما شد.عزیز مادر 
دوستت دارم و از خدای بز رگ می‌خواهم همیشه در زندگی و ادامه تحصیلات 
موفق باشی. مادرت زینب پورموسی و خواهرت کتایون محمدی -کرمانشاه 
مید چانچهارده مهر بیست و نهمین سالروز تولدت و دوازدهم مهر. پنجمین 
سالروز پیوندمان رابه شما همسر زحمت کش تبریک می گویم. 
همسرت نیلوفر حسین پور -رشت 
® قشنگ ترین واژه بی تکرار زندگی ام مستانه جانا بهترین روز زندگی ام روز 
تولد توست. ۱۶ مهر تولدت مبارک. عاطفه نادری و نیلوفر موسوی 


باد. دوستت داریم. 


زیرنظر: کریم ملکی 


® استاد جانابه خاطر زحمات خالصانه‌ات کمال تشکر و قدردانی راداریم. 
جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد قوچان زکیه کادور. موسسه رحمانی؛ امیر وفایی. مصطفی ‏ حمتی 
آک مھر بان علی جانا چهار مهر دنیا صدای کودکی را شنید که امروز تنها بهانه 
برای نفس کشیدن من است امیدوارم بتوانم سایه‌بان خستگی‌هایت باشم. تولدت 
مبارک. همراه زند گیت سمانه عرفانی‌فر -تهران 
مپشید خو بج ادر تقویم تاریخ قلبم بار دیگر پاییز بر گ زرین راورق زد. ۲۸ مهر 
سالروز ورود قدم مبار کت را به بهار زند گیت در نوزده سالگی ورود به دانشگاه را 
تبریک می گویم. 
پدر و مادرت. محمدرضا و گلاو یژ و خواهر و برادرت - شهرستان دالاهو کرمانشاه 
۴ مر تضی جان!تمام لحظه‌های عمرم بدرقه نفس کشیدن توست می‌خواهم بدانی 
تا بی‌نهایت عاشقانه دوستت دارم. ۱۴ مهر روز شکوفا شدنت مبارک. 
نامزدت زهره نامنی -تهران 
6 ار وین جانقبول شدنت در دانشگاه‌همچون یک بمب خبری آشیانه کوچکمون 
را گلباران کرد. مبار کت باشد با بهترین آرزوها و دعاها برایت شاد و خرم باشی. 
بابامهرداد جوادی-رشت 
[@ ارین چان!عزیز دلم, فوتبالیست کوچولوی بابا تولدت مبارک. فرشته‌های 
بابامهرداد جوادی-رشت 
آل مر تضی جانهمنفس لحظه‌هایم. حضور پرمهرت در روزهای زند گیم تاهميشه 
جاویدباد خدا را سپاس می گویم که همسری چون تو دارم. دوستت دارم. 
_ همسرت فهیمه اختری-تهران 
۴ دخترعمه‌عزیزم. مریم چانالبخند زدی آسمان آبی شد.شبهای قشنگ 
مهرمهتابی شد پروانه پس از تولد زیبایت تا اخر عمر غرق بی‌تابی شد ۲۵ مهر 
سالروز تولدت مبار ک. سحرو علیرضا ملاولی-قروه 
مادر مر بان ابا تقدیم صد ها شاخه گل به شما پدر و مادربزرگ. عمه‌هاء خاله‌ها 
و دایی‌های عزیز می‌خواهم بگویم از جان و دل دوستتان دارم. 
هد یه اصلانی -یزدانشهر 
آآے مسو و لین مهد کو دک صداگچسار اناشایسته است به خاطر زحمات و تلاشی که 
نسبت به بالا بردن استعداد یاسمن داشته‌اید از یکایک شما سپاسگزاری کنیم. 
خانواده افراشته 
ِ محمدحسین همسر عوایراجادل را جایگاه همیشگی تو می‌دانم و نگاهم را غرق 
وجودت می کنم تا در تندباد زند گی لبخندم راسایه‌بان ارامشت کنم. ۵ مهر ماه 
روز تولدت مبارک. همسرت مریم صادقچه -تهران 
ق فاطمه جانایازده‌مهر ستاره‌ایاز آ سمان به زند گی ماچشمک زد و خانه مانورانی 


شد نور چشمان پدر و مادر. تولدت مبار ک. پدرتاحمد ومادرت اعظم زاهدی 


مر صیه ر ضابی دالش آموز کلاس چهارم ابتدایی 
خملا نور - ۱ 
در سال تحصیلی ۸٩۰۹۰‏ باععدال 1۹/۷۵ تاگرداول شاخدةن دات 
بآنتكراز بدر زمامره 
مدب ندر م أفای ملي مجر کی و وهام داسو ز فانم اقسری 
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دانش آموز کلاس اول ابتدایی 
مدرسه سید احمد خعینی 
در سال تحسیلی ۸٩-۹۰‏ با معدل خیلی خوب 
شا گرد اول شناخته شد‌داست, 
باتشكر از بضر وعادر ۸ وجدیر مختر هم اشام کر امي فام مر ادن 


محرسه دانش منطقه ۲گرج 
در سال تحصبلی ۸٩-۹۰‏ بامعدل ۱۷۶۰ 
شاک د معتاز شناخته شدداست 
با تشکر از اولماء مختر ۾ مدر اسه 
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زهراعبدالکریمی کلاس پنجم 
8 2۳ 


ازنگاه‌دیگر را ۳ 


قهرمان حاضر پرش طول انگلستان 
و نیز مدعی قهر مانی رقابت های المپیک ۱۲ ۲۰ لندن در طی یک نمایش, پر شی از 
روی سه خودروی مینی ماینر جدید ساخت ۱۲ ۰ ۲انجام می دهد.اين نمایش به 
مناسبت ورود مدل های جدید مینی ماینر انجام شد که تنها ۲ بدستگاه‌ازاین 


خودرو تولید خواهد شد. 


«رزی آلدریج» مشغول 
تست کر دن صدای‌سالن تثار قد یمی «مارلو» است.در های این سالن تاریخی پس 
از یک پروژه‌ی‌نوس‌ازی‌وارتقای‌دوو نیم ساله که ۲۵ میلیون دلار هزینه داشست. 
سرانجام در ۴اکتبر به روی همگان باز خواهد شد. 


مهندسین مشغول بازرسی 
دقیق و وجب به وجب بنای 
یادبود در شهر واشنگتن 
هستند. بنابراین پار ک 
ملی منطقه بنابراین برای 
تا اطلاع ثانوی بسته است. 
های ایجاد شده بر اثر 
زلزله ۵۰۸ ریشتر که حدود 
۰ روز قبل اتفاق افتاد را 


یک سگ کوچک که لباس 
سویرمی رابه اور وشاند هت مت عول احرای‌مارش اس مار AEE‏ 
دربارسلوناب ر گزار شد یک نمایش طنز بود که صاحبان حیوانات با پوشاندن لباس های 
عجیب به تن آنها و نیز آموزش حر کت های جالب وبامزه در آن شر کت کردند. 


راف کار ار دست و ۰ 
ارتفاعات پناه آورده‌ومزارع فلفل خود راد رار تفاعات‌ایجاد کرده‌اند. در تصویر 
مزارع قرمز رنگ فلفل را به وضوح می بینید. 


رویاک ماد ر انا رای تدای هلاک ها که درا و 
نیرجي ازابه دنب | آمدندهر کدام تنها ۲۰۲اینچ طول دارند.این‌نوع لاک پشست 
بزر گترین‌نوع لاک پشت های خشکی در آفر یقا هستند ووزن‌نوع بالغ آنهابه ۸۰ 
کیلوگرم می رسد. و 

سح 


ھھاس حوب ,ر 


a60‏ تاه 
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www.kermanmotorco,COM 
info@kmcsales, ir 


مشخصات. تجهیز ات و امکانات ویژه 


8 موتور ۲11160 (طراحی‌مشترک 80/۷۷ 8 سیستم‌ترمز ۴ چرخ‌دیسکی ترمز ۸۵85+ EBD‏ 8 فرمان‌هیدرولیک‌تلسکوپی 8 رینگ اسیرت‌آلومینیومی 8 مندلی‌چرمی 
و کرایسلر) ۱۶۰۵۰6۵6 چ کیسه هوای راتنده و سرنشین جلو چ قفل ایمنی‌کودک 8 قفل مرکزی به همراه ریموت‌کنترل 8 چراغ جلو: هالوژن عقب: 160 8 سیستم رادیو پخش ۸۴3/٥00/058‏ با ۶ باند 
8 قدرت موئور ۱۱۵ اسب بخار 8 سیستم هشدار دهنده باز بودن درب 8 روشن شدن اتوماتیک چراغ‌های جلو 8 سیستم هشدار دهنده اتمام لنت ترمز 8 شیشه بالابر جلو و عقب برقی 8 کنترل سیستم پخش روی غربیلک فرمان 


8 حجم صتدوق عقب ۶:۵۰ ليتر 0 سیستم ضدسرقت بر خسب ثور فحیط 8 سنسور دنده عقب 8 _آینه جالبی برقی همراه باچراغ راهتما 8 محوز به‌سیستم ۱/۷0۵۷۷5 Power‏ 


